
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 مقالات   یافت در   نامه یوه ش 

برا   یافت در   مقالات  سا   ی شده  در  فصلنامه    یت انتشار  حقا » و    ی دارا   ید با   ی« اسلام   یق مرکز 

 باشند:   یر ز   های یژگی و 

 . نوبت چاپ باشد   در   یا به چاپ برسد و    یگری سسه د ؤ م   یا در مرکز    ینده آ   در   ید نبا   ی، مقاله ارسال   -1

 . واژه باشد   8000تا    5000ین  ب   ی حجم مقاله ارسال   -2

ارسال   -3 نرم   ی مقاله  قالب  فونت     wordافزار  در  و Lotus Linotypeو    یز سا   ؛ 

 ( ارائه شود. 12  ی ؛ پاورق   18  یت ؛ ت   14)متن     های فونت 

ح   -4 از  محتوا   ی ساختار   یث مقالات  مسئول   یی و  حقا   ی علم   ین توسط  مورد    ، ی اسلام   یق مرکز 

به    ، مقاله از جنبه صحت مطالب ارائه شده   ی حقوق   یت قرار خواهند گرفت اما مسئول   یابی ارز 

 خصوص ندارد.   ین در ا   یتی مسئول   ی، اسلام   یق است و مرکز حقا   یسنده عهده نو 

 ـعلم   یکرد فصلنامه، درج مقالات با رو   یاست س   -5   ین است. بنابرا   ترویجی    ـ  ی علم  یا  ی پژوهش   ی 

 را داشته باشند.   ی که ساختار مقالات علم   گیرند ی قرار م   ی در چرخه داور   ی مقالات 

  السلام یهم عل   یت ب و مکتب اهل   یعه مذهب ش   یه شبهات روز عل   ی به بررس   ید با   یحا  مقالات ترج   ی محتوا   -6

 نگاشته شوند. فکران  و روشن   ین به مکاتب مخالف   یقی تطب   یکرد با رو   یحا  بپردازد و ترج 

 خواهد داشت.   یار مقالات در جهت حفظ اهداف آن اخت   یرایش در و   ی اسلام   یق مرکز حقا   -7

مقاله    یک   ی اساس   ی ها را دارا باشد. بخش   ی مقاله علم   یک   ی ها بخش   یه کل   ید با   ی مقالات ارسال   -8

ترت   ی علم  عنوان، چک   یب به  از:  پ   ید کل   یده، عبارتند  مقدمه،  تحق   یق، تحق   یشینه واژه،    یق، روش 

 و منابع.   یری گ   یجه بحث و نت 

 از آنها پرداخته شده است:   یک   مختصر هر   یح به توض   یل ذ   در 

 : عنوان الف 

پژوهش باشد و بتواند موضوع پژوهش را    یج متناسب با موضوع، اهداف و نتا   ید مقاله با   عنوان 



 

 

المقدور از   ی عبارات اضافه نباشد و حت  یا کلمات   ی خواننده ارائه کند، دارا   ی به طور خلاصه برا 

  یسی نباشد و تا حد امکان جامع و مانع باشد. در عنوان مقاله از کلمات انگل   یشت سطر ب   یک 

 نشود.   تفاده اس 

 درج شود:   یل ذ   یوه بر اساس ش   ی ( در پاورق یسندگان )نو   یسنده نو   اسامی 

 :  ی علم   ت أ ی ه   ی اعضا  . 1

شهر،   یار، دانش   یار، استاد   ی، )مرب   ی علم   رتبه  دانشگاه،  دانشکده،  پست    استاد(،  کشور، 

 یکی الکتون 

 : یان دانشجو  . 2

دکت   ی کارشناس   ی، )کارشناس   ی دانشجو    تحص ی ارشد،  رشته  شهر،   یلی، (  کشور،    دانشگاه، 

 یکی پست الکتون 

 افراد و محققان آزاد:  . 3

سازمان محل خدمت،    یلی، ( رشته تحص ی ارشد، دکت   کارشناسی   ی، )کارشناس   یلی تحص   مقطع 

 . یکی کشور، پست الکتون   شهر، 

 : یان طلاب و حوزو  . 4

 . یمیل شهر، کشور، آدرس ا   یه، )دو، سه، چهار(، رشته، نام حوزه علم   سطح 

مشخص باشد. عبارت    حتما    ید دارند با   یسنده نو   یک از    یش که ب   ی در آثار   ، مسئول   یسنده نو  . 5

 مورد نظر درج شود.   یسنده نام نو   ی مسئول( جلو   یسنده )نو 

نو   ، مقاله   ی فرستنده  عنوان  م   یسنده به  گرفته  نظر  در  کل ی مسئول  و  اطلاع   یه شود  و    مکاتبات 

 . یرد گ ی صورت م   ی با و   ی بعد   ی ها ی رسان 

 یده : چک ب 

مطالعات انجام    یا در خصوص پژوهش    ی که با خواندن آن اطلاعات اساس   ؛ مقاله است   عصاره 

صفحه(. در    یک تا    یم کلمه است )از ن   400تا    150  ین . معمولا  ب شود ی شده به خواننده منتقل م 



 

 

. آنگاه روش که شامل  شود ی داده م   یح سطر توض   هدف پژوهش در دو   یا ابتدا موضوع   یده چک 

مجموعا     ؛ ست ا   ها داده   ی آور روش اجرا، زمان و مکان اجرا و ابزار جمع   ه، نمون   ی، جامعه آمار 

پژوهش در    ی کل   یج نتا   یا   ، یل و سپس شرح تحل   شود ی داده م   یح سه تا چهار سطر توض در  حداکثر  

 . شود ی کلمه( ذکر م   6)حداکثر در    ها یدواژه کل   ، یده چک   یان . در پا گیرد ی دو تا سه سطر انجام م 

 : مقدمه ج 

عبارتند از    یرد مورد توجه قرار بگ   ی مقاله علم   یک در مقدمه    ید که با   ای یدی و کل   ی اصل   نکات 

به صورت ساده و   ید پژوهش و هدف از انجام پژوهش که با  یشینه پژوهش، پ  مسأله   یا موضوع  

 به صورت شفاف بپردازد:   یل در مقدمه به موارد ذ   ید با   یسنده روشن ارائه شوند. نو 

 هدف از انجام پژوهش؛   -1

 بکار رفته در پژوهش؛   یم اصطلاحات و مفاه   یق دق   یف تعر   -2

پژوهش( که لازم است    ینه در زم   ی انجام شده قبل   یقات و تحق   ی نظر   ی پژوهش )شامل مبان   یشینه پ   -3

مقاله حاضر    یا   یق ارتباط آنها با تحق   ی شود و چگونگ   یل ضعف آنها تحل   یانا  اح   یا و  نقاط قوت  

 مشخص گردد؛ 

 به آنها است.   یی پاسخ گو   ی در پ   ، یق که تحق   یاتی فرض   یا الات  ؤ س   -4

 : روش د 

از    ین ا  )هم از جهت هدف در نظر    یق درباره نوع تحق   یح شامل توض   ی مقاله علم   یک قسمت 

  ی در خصوص چگونگ   یح پژوهش و هم از نظر روش انجام پژوهش( و توض   ی گرفته شده برا 

 مراحل انجام پژوهش است. 

 ی : متن اصل ه 

 کند:   یین و خلاصه تب   یق را به صورت دق   یل موارد ذ   ید با   یسنده نو   ، بخش   ین در ا 

 حاصل از پژوهش؛   های یافته   -1

 و روشن؛   یق دق   ای یوه به ش   ها یافته   یان ب   -2



 

 

آ   ین ا   یل تحل   -3 )در صورت    یق تحق   یات فرض   یا   سؤالات   ی بدست آمده پاسخگو   یج نتا   یا نکته که 

 یر؛ خ   یا ( هست  یات وجود فرض 

 پژوهش.   ین مهم حاصل از ا   های یافته مشخص نمودن    -4

 به دست آمده از انجام پژوهش    یی نها   یجه : نت و 

 : منابع و مآخذ ز 

 نامه نگارش کتاب   نحوه 

نام خانوادگ کتاب  . 1 نام متجم    ی، ها:  کتاب،  عنوان  ناشر، محل    یا نام،  نوبت چاپ،  محقق، 

 نشر، سال نشر. 

  ه شمار   یه، »عنوان مقاله«، نام نشر   یسنده، نام نو   یسنده، نو   ی خانوادگ : نام یات مقالات از نشر  . 2

 مسلسل، زمان انتشار. 

مقاله(، »عنوان مقاله«،    ه یسند نام )متعلق به نو  خانوادگی، نام : مقالات  ـ  مقالات از مجموعه  . 3

 کتاب، ناشر کتاب، محل نشر، زمان انتشار.   یراستار و   یا نام کتاب، نام گردآورنده  

الکتون  . 4 نام یکی منابع  عنوان   ی، خانوادگ :  به    یخ تار   ینتنتی، ا   ی نشان   مطلب،   نام،  مراجعه 

 . ینتنتی ا   یت سا 

خانوادگ نامه   یان پا  . 5 نام  نو   یسنده، نو   ی ها:  پا   یسنده، نام  استاد  یان عنوان  راهنما،  استاد  نامه، 

 . نامه یان دفاع از پا   یخ مشاور، نام دانشگاه، نام دانشکده، تار 

 : شوند ی ذکر م   ین نظم و با عبارات لات   ین به ه   یز ن   ین لات   منابع 

فارس   ابتدا  عرب   ی منابع    منابع   سپس   مقالات،   سپس   ها، نامه پایان   سپس   ها، )کتاب   ی و 

رو الکتونیک  از  ترت   ی خانوادگ نام   ی (  به  اثر،  م   ی، فارس   ی الفبا   یب صاحبان  و    شوند ی نوشته 

 . شوند ی فهرست م   ین لات   ی الفبا   یب به ترت   ین بعد، منابع لات 

  یده ناد   یسندگان نو   ی نام خانوادگ   ی فهرست منابع، »ال« در ابتدا   یم به تذکر است؛ در تنظ   لازم 

 . شود ی گرفته م 



 

 

پشت جلد    یب  سه نفر باشند نام هر سه به هان ترت   یا متجمان دو    یا   یسندگان نو   که ی صورت   در 

منابع    ی و در ادامه برا   آید ی نفر م   ین از سه نفر باشند، فقط نام اول   یش اگر ب   ی ول   آید، ی کتاب م 

 . گردد ی « ذکر م et al» ین منابع لات   ی و برا   « یگران عبارت »و د   ی، فارس 

 

 ها نگارش ارجاع   نحوه 

 . یه آ   ه قرآن: نام سوره: شمار   یات آ  . 1

صفحه. )در کتب    ه جلد/شمار  ه مؤلف، نام مؤلف، نام کتاب، شمار   ی ها: نام خانوادگ کتاب  . 2

 ( ید آ ی م   « ص » قبل از شماره صفحه حرف    ی تک جلد 

نام خانوادگ یات نشر   ی ها مقاله  . 3 نو   یسنده، نو   ی :  نام مجله، شمار   یسنده، نام  مقاله«،    ه »عنوان 

 صفحه.   ه مسلسل/ شمار 

نام نامه یان پا  . 4 نو   یسنده، نو   ی خانوادگ ها:  پا   یسنده، نام  استاد  یان »عنوان  راهنما،  استاد  نامه«، 

 نامه. یان دفاع از پا   یخ دانشکده، تار مشاور، نام دانشگاه، نام  

مقاله(، »عنوان مقاله«،    ه یسند نام )متعلق به نو   خانوادگی،   نام :  مقالات  ـ   مجموعه   ی ها مقاله  . 5

 صفحه.   ه شمار   « ص » نام مجموعه،  

نام خانوادگ ها یرةالمعارف ها و دا دانشنامه   ی ها مدخل  . 6 به نو   ی، :    یا مدخل    ه یسند نام )متعلق 

 صفحه.   ه جلد/ شمار   ه »عنوان مدخل«، شمار   یرةالمعارف، دا   یا کتاب(، اسم دانشنامه  

الکتون  . 7 خانوادگ یکی منابع  نام  نو   یسنده، نو   ی :  نشان   یسنده، نام  مطلب،    ینتنتی، ا   ی عنوان 

 مراجعه.   یخ تار 

  



 

 

 

 

  



 

 

 فهرست مطالب 

 

 11 ................................ مؤاخات« »   ث ی حد   درباره   ی ألبان   شه ی اند   بر   باورانه   نقد   نگاه 

 ه یج علو   ی ع ی رف   ضا یر عل   د ی س 

 28 ........................................................................... عامه   د ی عقا   هندسه   در   شه ی عا   گاه ی جا 

 ه ی دهرو   عباس 

 51 ............................................................................. ک المستدر   تاب ک   و   ی شابور ی ن   م ک حا 

 راد   ی مطهّر   د ی مج 

 105 ................   زهرا   حضرت   سخنان   و   رفتار   در   نفاق   با   مقابله   ی شناس   روش 

 ی تقو   ی عل   د ی س 

 139 ................................................................................... « ی حسن   نُطق   در   ی علو   رتِی غ » 

 ان ی غفور   ین حس 
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 (1 ) 

 نگاه نقد باورانه بر اندیشه ألبانی درباره حدیث »مؤاخات«

 سید علیرضا رفیعی علویجه 

 چکیده 

و    احادیث از   افضلیت  اثبات  در  پرکاربرد  و  مؤاخات  امیرمؤمنان ت  امام مهم  حدیث   ،

سنت؛ یعنی ناصر الدین ألبانی، بر این حدیث  است. با توجه به این مطلب، از سوی معاصرین اهل 

تحلیلی    –رو بر اساس روش توصیفی  های پژوهش پیش های سندی وارد شده است. یافته اشکال 

رسد که در  عبارت است از: این حدیث موضوع نیست؛ سند آن به مرتبه صحیح لذاته یا حسن می 

 هر صورت قابل احتجاج خواهد بود. 

 

الضعیفه، رجال    ها: کلید واژه  الاحادیث  ألبانی، کتاب سلسله  الدین  حدیث مؤاخات، ناصر 

 عمیر. نمیر، جمیع بن اهل سنت، حدیث موضوع، واضع حدیث، ابن 



 نگاه نقد باورانه بر اندیشه ألبانی درباره حدیث »مؤاخات«

12 

 

ره 
شما
 ،»
ت
ام
ام
ق 
قای
ح
« 
ی
ص
ص
تخ
ی 
لم
 ع
مه
لنا
ص
ف

1
ل 
سا
 ،

1
4
0
3

 

 مقدمه 

ویژگی  از  خاص  یکی  هچنان امیرمؤمنان های  است؛  مؤاخات  دلیل حدیث  از  های  که 

آن است که؛ علمای    ل تأمّ ، هین حدیث است. اما نکته قابل  خدا   رسول ایشان برای جانشینی  

کنند.  نفی می المؤمنین امیر اهل سنت به کمک تضعیف سند  حدیث مؤاخات، این مقام را برای 

سنت است. وی برای تضعیف این روایت، ابتدا  از جمله نفی کنندگان، ألبانی از عالمان معاصر اهل 

 پردازد. می   « جمیع بن عمیر » سپس به جرح یکی از شیوخ سند؛ یعنی   ؛ داند این حدیث را موضوع می 

مورد   مستقل،  به صورت  بودن حدیث  موضوع  عدم  نخست  ألبانی،  به  پاسخ  برای  بنابراین 

 شود. پاسخ داده می   « جمیع بن عمیر » نسبت به    گیرد و در ادامه به اشکال بررسی قرار می 

 اشکال   توضیح 

 آورد و متن این روایت در کتاب ترمذی چنین است: می   از کتاب ترمذی روایت را   نقل ألبانی به  

که   بستند، پیامب »هنگامی  اخوت  عقد  خود  اصحاب  گریه    که درحالی علی   بین 

ای  می  وارد شد و گفت:  ایشان  بر  ایجاد  خدا   رسول کرد  برادری  پیوند  بین اصحاب خود 

فرمودند: تو برادر من    پیامب پس  . برادری ایجاد نکردی کردی اما بین من و هیچ کس دیگری پیوند  

 1در دنیا و آخرت هستی«. 

های سندی را به دو  داند و عمده اشکال ألبانی به صراحت تمام، حدیث برادری را موضوع می 

کند. این در حالی است  وارد می   « جمیع بن عمیر » و شیخ او،    « حکیم بن جبیر » نفر از راویان؛ یعنی  

می که   حسن  را  روایت  این  خود  کتاب  در  جرح ترمذی  ألبانی  به شمارد.  نسبت  شده  وارد    های 

 
التمذ   1. قال: حدثنا عل80، ص  6: ج  یسنن  البغدادی،  القطان  قال: حدثنا    ی؛ حدثنا یوسف بن موسی  قادم،  بن 

بین  رسول الله، عن حکیم بن جبیر، عن جمیع بن عمیر التیمی، عن ابن عمر، قال: آخی  یبن صالح بن ح  یعل

 وبین أحد، فقال له رسول الله   یأصحابه فجاء علی تدمع عیناه، فقال: یا رسول الله آخیت بین أصحابك ولم تؤاخ بین

 الدنیا والآخرة. هذا حدیث حسن غریب.  یف ی: أنت أخ



 »مؤاخات«  یثدرباره حد یألبان یشهنگاه نقد باورانه بر اند
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  « جمیع بن عمیر » هایی را که به شیخ او یعنی ها و تضعیف کند اما جرح را قبول نمی  « جبیر حکیم بن » 

می  است،  شده  اهل وارد  عالم  سه  قول  از  وی  ابن پذیرد.  ذهبی،  یعنی  ابن سنت؛  و  عدی،  نمیر 

کند و با تضعیف سند حدیث مؤاخات، این فضیلت  ، بیان می « عمیر جمیع بن »   هایی نسبت به جرح 

 کند.  را انکار می امیرمؤمنان نظیر   بی 

 متن اشکال ألبانی چنین است: 

عدی و حاکم نیشابوری از طریق  موضوع و دروغ است؛ ترمذی و ابن   « مؤاخات » »روایت  

 اند: عمیر، روایت را بیان کرده جبیر از جمیع بن حکیم بن 

که   بستند، پیامب هنگامی  برداری  پیمان  خود  اصحاب  گریه  درحالی علی   بین  که 

ای  می  وارد شد و گفت:  ایشان  بر  ایجاد  خدا   رسول کرد  برادری  پیوند  بین اصحاب خود 

 .. . گفتند: پیامب کردی اما بین من و هیچ کس دیگری پیوند برادری ایجاد نکردی پس  

نویسد: این روایت حسن غریب است و مبارکفوری نیز کلام او را گفته و ادامه داده  ترمذی می 

 است که: حکیم بن جبیر ضعیف و متهم به تشیع است.  

 انصافی است و این مطلب به دو دلیل است: گویم: انداختن جنایت بر گردن یک نفر بی می 

گفته است:    حبّان ابن گوید:  دلیل اول؛ شیخ حکیم بن جبیر، جمیع بن عمیر است، ذهبی می 

نمیر گفته است: از دروغگوترین  کند و ابن جمیع بن عمیر رافضی است و حدیث جعلی نقل می 

 کند. مردم است. سپس این روایت را نقل می 

کند متابع ندارد و به هین  هایی که او نقل می عدی گفته است: اکثر روایت .. ابن . دلیل دوم؛ 

ال  شیخ  که  است  ابن دلیل  می سلام  مؤاخات  تیمیه  حدیث  از  علی   برای پیامب گوید: 

 2به این مطلب اقرار کرده است«.   ة اکاذیب است و ذهبی در مختصر منهاج السن 

 
ف2 السیئ  وأثرها  والموضوعة  الضعیفة  الأحادیث  سلسلة  ج    ی.  ص  1الأمة:  عل526،  یا  أخ  ی؛  الدنیا    یف  ی أنت 

(  14، ص3ج( والحاکم )1،ص  69  و ج1،ص59ج)  ی( وابن عد 328، ص4ج)  یأخرجه التمذ  والآخرة موضوع.

المدینة آخی بین أصحابه، فجاء  من طریق حکیم بن جبیر عن جمیع بن عمیر عن ابن عمر قال: لما ورد رسول الله
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بنابراین اشکال ألبانی خلاصه در نفی صدور حدیث از جهت موضوع دانستن آن و هچنین  

 شود. جرح جمیع بن عمیر می 

 الف( جواب از وضع 

  ی ترین و بهتین شیوه برای برهم زدن صدور حدیث، اتهام به وضع است. هرجا علما مرسوم 

 کنند. ای در دلالت روایت وارد کنند، شروع به انکار اصل حدیث می سنت نتوانند خدشه اهل 

تیمیه بسیار نمود دارد. ألبانی نیز به بزرگان حدیثی خود تمسک کرده و این  این شیوه در منهج ابن 

  ی که این ادعا باطل است؛ زیرا بسیاری از علما دهد درحالی روایت را موضوع و دروغ جلوه می 

 اند. سنت این روایت را نقل کرده اهل 

 بنابراین برای روشن شدن مطلب نیاز به دو مقدمه است: 

 سنت مقدمه اول: نقل بزرگان اهل 

تعصّ سنت، مخفی های حدیثی اهل کاوش در کتاب  از  سازی و  اعم  ألبانی را برای هگان؛  ب 

می  و سنی، روشن  علی شیعه  زیرا  این  سازد؛  مؤاخات،  درباره وضع حدیث  ألبانی  ادعای  رغم 

سنت نقل شده است. ألبانی این روایت را در شمار احادیث ضعیف  روایت از سوی بزرگان اهل 

.. آن را در  . بزرگانی؛ چون ترمذی، حاکم نیشابوری و سبط بن جوزی   که درحالی کند  عرضه می 

 
بین  یرض  یعل تواخ  ولم  أصحابك،  بین  آخیت  الله  رسول  یا  فقال:  عیناه  تدمع  عنه  رسول    یالله  فقال  أحد،  وبین 

المبارکفوری فقال: حکیم بن جبیر  ی:... الحدیث، وقال التمذ الله : هذا حدیث حسن غریب، وتعقبه الشارح 

ورم ف  یضعیف،  النصاف  من  لیس  برأس حکیم هذا وحده  الجنایة  تعصیب  قلت:  وذلك لأمرین: یش  یبالتشیع.  ء 

الذهب قال  متهم،  عمیر  بن  جمیع  شیخه  أن  رافضیالأول:  حبان:  ابن  قال  من   ی:  کان  نمیر:  ابن  وقال  الحدیث،  یضع 

ابن عد  الناس، ثم ساق له هذا الحدیث. الآخر:... وقد قال  : وعامة ما یرویه لا یتابعه غیره علیه، ولهذا قال  یأکذب 

النب مواخاة  وحدیث  تیمیة:  ابن  السلام  الذهب  یلعلیشیخ  الحافظ  وأقره  الأکاذیب،  منهاج   یف  یمن  مختصر 

 السنة.
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سنت آن  شود روایتی کذب باشد، اما عالمان اهل اند پس چگونه می های معتب خود نقل کرده کتاب 

 ! های خود وارد سازند؟ ترین نگاشته را در مهم 

 ( 279. روایت ترمذی )م.  1

کرد بر  گریه می   که درحالی علی   بین اصحاب خود عقد اخوت بستند، پس پیامب » 

اما بین    ، بین اصحاب خود پیوند برادری ایجاد کردی خدا   رسول ایشان وارد شد و گفت: ای  

گفتند: تو برادر من در دنیا و  پیامب پس    . پیوند برادری ایجاد نکردی کس دیگری  من و هیچ 

 3آخرت هستی«. 

 ( 403. روایت حاکم نیشابوری )م. 2

ایجاد  خدا   رسول »هنگامی که   برادری  وارد شهر مدینه شدند بین اصحاب خود پیوند 

شد  علی   پس   . کردند  می   که درحالی وارد  ای    ؛ کرد گریه  گفت:  بین  خدا   رسول پس 

پس   نخواندی  اخوت  عقد  دیگر  و هیچ کس  بین من  اخوت خواندی ولی  اصحاب خود عقد 

 4تو برادر من در دنیا و آخرت هستی«. علی    فرمود: ای پیامب 

 
التمذ 3 قال: حدثنا عل80، ص  6: ج  ی. سنن  البغدادی،  القطان  قال: حدثنا    ی؛ حدثنا یوسف بن موسی  قادم،  بن 

بین  آخی رسول الله، عن حکیم بن جبیر، عن جمیع بن عمیر التیمی، عن ابن عمر، قال:  یبن صالح بن ح  یعل

وبین أحد، فقال له رسول الله   یتدمع عیناه، فقال: یا رسول الله آخیت بین أصحابك ولم تؤاخ بین  یأصحابه فجاء عل

 هذا حدیث حسن غریب.  الدنیا والآخرة. یف ی: أنت أخ

؛ أخبنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهیم، العدل، ببغداد، ثنا عبد الرحمن بن 15،ص  3المستدرك علی الصحیحین: ج    4.

، عن حکیم بن جبیر، عن جمیع بن عمیر، عن ابن  یبن صالح بن ح  یبن قادم، ثنا عل  ی، ثنا علیمحمد بن منصور الحارث

رض الله  یعمر  رسول  ورد  لما  قال:  عنهما  علالله  فجاء  أصحابه،  بین  آخی  عیناه،   یرض  یالمدینة  تدمع  عنه  الله 

بین تؤاخ  ولم  أصحابك  بین  آخیت  الله،  یا رسول  الله  یفقال:  فقال رسول  أحد،  علوبین  »یا  أخی:  أنت    یف  ی، 

 السیاق.  یحفصة، عن جمیع بزیادة ف یالدنیا والآخرة« تابعه سالم بن أب
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 ( 516. روایت بغوی )م. 3

 کند: »عبد الله بن عمر نقل می 

پس پیامب  کردند  ایجاد  برادری  پیوند  اصحاب خود    که درحالی وارد شد  علی   بین 

بین اصحاب خود عقد اخوت خواندی ولی بین من  خدا   رسول کرد پس گفت: ای  گریه می 

اخوت نخواندی پس  و هیچ  دیگر عقد  ای پیامب کس  و  علی    فرمود:  دنیا  در  برادر من  تو 

 5آخرت هستی«. 

 ( 606. روایت ابن اثیر جزری )م. 4

 کند: »عبد الله بن عمر نقل می 

وارد شد  علی   اصحاب خود پیوند برادری ایجاد کردند بین  خدا   رسول هنگامی که  

بین اصحاب خود عقد اخوت خواندی  خدا   رسول پس گفت: ای    ؛ گریه می کرد   که درحالی 

تو برادر من  علی    فرمود: ای پیامب ولی بین من و هیچ کس دیگر عقد اخوت نخواندی پس 

   6در دنیا و آخرت هستی«. 

 ( 654. روایت سبط بن جوزی )م. 5

 کند: »ترمذی به نقل از عبد الله بن عمر نقل می 

بر    ؛ کرد گریه می   که درحالی علی   بین اصحاب خود عقد اخوت بستند، پس پیامب 

بین اصحابت پیوند برادری ایجاد کردی اما بین من و  خدا   رسول و گفت: ای      ایشان وارد شد 

 
  یبین أصحابه فجاءه علالله عنه قال: آخی رسول الله  ی؛ عن ابن عمر رض173، ص  4. مصابیح السنة: ج  5

 الدنیا والآخرة.  یف ی: أنت أخوبین أحد؟ فقال رسول الله یتدمع عیناه فقال: اخیت بین أصحابك ولم تؤاخ بین

ج    6. الأصول:  بن عمر  649، ص  8جامع  الله  عبد  عنهما    یرض  -؛ )ت(  الله  -الله  آخی رسول  لما  بین  قال: 

بین  یأصحابه، جاءه عل تؤاخ  آخیت بین أصحابك ولم  الله  یا رسول  له:  فقال  قال: فسمعت   ی تدمع عیناه،  وبین أحد، 

 . یالدنیا والآخرة« أخرجه التمذ  یف ییقول له: أنت أخرسول الله
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 7گفتند: تو برادر من در دنیا و آخرت هستی«.   پیامب کس دیگری پیوند برادری ایجاد نکردی پس  هیچ 

 ( 741. روایت خطیب تبیزی )م. 6

 »عبد الله بن عمر گفت: 

بستند، پس پیامب  بر  گریه می   که درحالی علی   بین اصحاب خود عقد اخوت  کرد 

بین اصحاب خود پیوند برادری ایجاد کردی اما بین  خدا  رسول ایشان وارد شد و گفت: ای  

گفتند: تو برادر من در دنیا و  پیامب کس دیگری پیوند برادری ایجاد نکردی پس  من و هیچ 

   8آخرت هستی«. 

 ( 774. روایت ابن کثیر دمشقی )م. 7

 نویسد: عمر می »ترمذی از ابن 

بستند، پس پیامب  بر  گریه می   که درحالی علی   بین اصحاب خود عقد اخوت  کرد 

بین اصحاب خود پیوند برادری ایجاد کردی اما بین  خدا   رسول و گفت: ای    ایشان وارد شد  

گفتند: تو برادر من در دنیا و  پیامب کس دیگری پیوند برادری ایجاد نکردی پس  من و هیچ 

 9آخرت هستی«. 

 
، عن عبد  یبإسناده عن السد   ی؛ ومنها حدیث المؤاخاة، قال التمذ441، ص  6تواریخ الأعیان: ج  ی. مرآة الزمان ف7

تدمع عیناه فقال: یا رسول الله، آخیت بین أصحابك،    یبین أصحابه، فجاء علالله بن عمر قال: آخی رسول الله

: هذا حدیث حسن  یالدنیا والآخرة قال التمذ   یف  ی: أنت أخوبین أحد؟! فقال له رسول الله  یولم تؤاخ بین

 صحیح. 

تدمع عیناه   یبین أصحابه فجاء علرسول الله؛ وعن ابن عمر قال: آخی  1720، ص  3مشکاة المصابیح: ج  8.

بین تؤاخ  ولم  أصحابك  بین  آخیت  الله  ی فقال:  فقال رسول  أحد.  أخوبین  »أنت  رواه   یف  ی:  والآخرة«.  الدنیا 

 وقال: هذا حدیث حسن غریب.  یالتمذ

بن    یبن قادم ثنا عل  یثنا عل  ی: ثنا یوسف بن موسی القطان البغدادی؛ وقال التمذ335، ص7. البدایة والنهایة: ج9

الله  یصالح بن حی قال: آخی رسول  ابن عمر  التیمی عن  بن جبیر عن جمیع بن عمیر  بین أصحابه  عن حکیم 
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 ( 942. روایت محمد بن یوسف شامی )م. 8

 نویسند: عمر می ابن »حاکم نیشابوری و خلعی به نقل از  

ابی پیامب  بین  پس  بستند،  اخوت  عقد  خود  اصحاب  پیوند  بین  فلانی  و  عمر  و  بکر 

اینکه  تا  کردند  برقرار  ماند  علی   برادری  می   که درحالی باقی  ای  گریه  پس گفت:    رسول کرد 

 اصحاب خود پیوند برادری ایجاد کردی اما بین من و هیچ کس دیگری پیوند برادری  بین خدا 

  رسول ای    ؛ گفتند: آیا راضی نیستی که من برادر تو باشم؟ فرمود: بله پیامب ایجاد نکردی پس  

   10فرمودند: تو برادر من در دنیا و آخرت هستی«. پیامب پس  خدا 

 مبنای صحیح مسلم ت روایت بر اساس  مقدمه دوم: صحّ

تاب را به هراه  ک ن  ی که جایگاه ا   ای ونه گ سنت است. به  های معتب اهل کتاب   ز صحیح مسلم ا 

کتابی با چنین جایگاهی، ارزش مستند واقع    دید تر  بدون   11. اند بعد از قرآن قرار داده صحیح بخاری  

 . شدن را دارد 

در کتاب مسلم روایتی  از سوی ألبانی درباره حدیث مواخات،   ، عای کذب ادّ نون با توجه به  ک ا 

که  است  راویان حدیث مؤاخات   پایه   بر   ؛ وارد شده  تمام  نیشابوری آن  و حاکم  ترمذی    ؛ هچون 

د؛ یعنی ألبانی بر اساس ادعای خویش و هچنین بر اساس کتاب صحیح مسلم، باید  اب هستن کذّ 

 اب بداند. بزرگان حدیثی خویش را کذّ 

 
عل بین  یفجاء  تواخ  ولم  أصحابك  بین  آخیت  الله  یا رسول  فقال  عیناه  الله  یتدمع  فقال رسول  أحد،  أنت  وبین 

 أوفی، وقد شهد بدرا. یالدنیا والآخرة« ثم قال: هذا حدیث حسن غریب وفیه عن زید بن أب یف یأخ

ف  10. الهدی والرشاد  العباد: ج    یسبل  الحاکم والخلع363، ص3سیرة خیر  ابن عمر رض  ی؛ وروی  الله عنهما   یعن 

الله عنه تدمع عیناه،    یرض  یعل  یبکر وعمر، وفلانا، حتی بق  یبین أصحابه، فآخی بین أبقال: آخی رسول الله

»أما ترضی أن أکون وبین أحد، فقال رسول الله  یآخیت بین أصحابك ولم تؤاخ بینفقال: یا رسول الله

 الدنیا والآخرة. یف یرضیت. قال: »فأنت أخأخاك« ؟ قال: بلی یا رسول الله

 . 555، ص 1کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون: ج  11.
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آن ی توض  مطلب  مقدّ ؛  ه ک ح  در  کتاب خود مسلم  از    ، مه  را  می پیامب روایتی  که  نقل  کند 

به معنای    ، بودن آن نکند   دروغ ای به  اشاره چ  ی مطابق آن اگر راوی، حدیثی کذب را نقل کند و ه 

 است.   راوی ن  آ کاذب بودن  

 از این قرار است؛ روایت صحیح مسلم  

گویان  »کسی که روایتی از من نقل کند و معتقد به کذب بودن آن باشد، پس او یکی از دروغ 

 12است«. 

، روایت را بدون  مواخات؛ هچون ترمذی و حاکم نیشابوری بنابراین زمانی که راویان حدیث    

 اند. یعنی روایت را پذیرفته   ؛ نقل کنند   آن، اعتاف به کذب بودن  

از سوی بزرگان  حاصل   این حدیث  این بخش آن است که؛  حدیثی؛ هچون  تمام مطلب در 

ابن  بغوی،  نیشابوری،  حاکم  بن ترمذی،  سبط  جزری،  ابن   اثیر  تبیزی،  خطیب  کثیر  جوزی، 

هیچ  که  است  نقل شده  یوسف صالحی شامی  بن  این  دمشقی، محمد  بودن  کذب  به  اشاره  کدام 

اخات، اعلام به کذب بودن  ؤ اند، بلکه وظیفه آنان، در صورت کذب بودن روایت م روایت نکرده 

و اعتاف او، باید حکم به عدم وثاقت این    ، آن است، در غیر این صورت بر اساس منهج مسلم 

 عالمان شود. 

 ب( جواب از اشکالات سندی 

فضیلت   این  کردن  محو  برای  خدشه امیرمؤمنان ألبانی  به  شروع  به  ،  نسبت  سندی  های 

می  ترمذی  می روایت  را  سند  رجال  تمام  وی  مورد شخص  کند.  در  اما  عمیر » پذیرد،  بن    « جمیع 

  « جمیع بن عمیر » هایی را نسبت به  عدی جرح نمیر و ابن و از علمایی؛ هچون ذهبی، ابن   کرده اشکال  

 ها وارد نیست. یک از آن اشکال هیچ و    شده این روایت صحیح محسوب    که درحالی کند  وارد می 

 
 بحدیث یری أنه کذب، فهو أحد الکاذبین.  ی؛ من حدث عن8 ، ص1. صحیح مسلم: ج 12
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 . جرح ذهبی و پاسخ آن 1

  « جمیع بن عمیر » ، دو جرح را نسبت به  حبّان ابن ألبانی به نقل از ذهبی و هچنین ذهبی به نقل از 

 سپس واضع بودن.   کنند؛ نخست جرح در عقیده، بیان می 

 متن اشکال این چنین است: 

 13کند«. نقل می   ، ان گفت: جمیع بن عمیر رافضی است و حدیث دروغ گوید: ابن حبّ »ذهبی می 

آنکه جرح در عقیده  دهد و حال ع می نسبت تشیّ   « جمیع بن عمیر » به    حبّان ابن چنانکه بیان شد؛  هم 

  که درحالی پذیرفته نیست؛ زیرا زمانی جرح در عقیده پذیرفته است که مجروح، داعی به مذهب باشد  

 نیست.   « جمیع بن عمیر » کسی قائل به داعی بودن  

دعوت کننده به مذهب نبوده است تا جرح در عقیده، سبب تضعیف او    « جمیع بن عمیر » پس  

 شود. 

های توثیق  که یکی از راه   نیز قابل پذیرش نیست؛ چرا   « جمیع بن عمیر » افزون برآن؛ واضع بودن  

  حبّان ابن   « الثقات » در کتاب    « جمیع بن عمیر » های ثقات است که نام  راوی، یافتن نام او در کتاب 

 وارد شده است: 

تیم الله بن ثعلبة یروی عن بن عمر وعائشة روی عنه    ی أحد بن   ی الکوف   ی الحنف »جمیع بن عمیر  

 14صدقة بن یسار والعلاء بن صالح«. 

آورده است و این نوعی    « الثقات » ان نام او را در کتاب  بنابراین اگر وی واضع باشد، چرا ابن حبّ 

ابن حبّ  در گفتار  باید گفت: کلام  تناقض گویی  ساقط است و قابل پذیرش    حبّان ابن ان است و 

 نخواهد بود. 

 
 یضع الحدیث.  ی: قال ابن حبان: رافضی. قال الذهب13

 .115، ص 4الثقات: ج  14.
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می  زمانی  است؛  تذکر  به  لازم  از  البته  ذهبی  نقل  برای    حبّان ابن توان  ذهبی  که  پذیرفت  را 

را بر    حبّان ابن های  که ذهبی جرح   احتام علمی قائل باشد و حال آنکه چنین نیست؛ چرا   حبّان ابن 

 داند: افروخته از ذهن وی می 

ابن  بسا  ثقه حبّ »چه  می ان  جرح  را  نمی ای  که  جایی  تا  خارج  کند  از سرش  چیزی  چه  داند 

 15شود«. می 

 های او قابل پذیرش نخواهد بود. نزد ذهبی هیچ ارزشی ندارد و جرح   حبّان ابن بنابراین  

 نمیر .جرح ابن 2

ابن  از سوی  بیان می ألبانی اشکال بعدی را  این جرح، ابن نمیر نسبت کذب به  نمیر  کند، در 

 دهد: می   « عمیر   جمیع بن » 

   16ترین مردم است«. »و ابن نمیر گفت: جمیع بن عمیر از کاذب 

 . پاسخ: جرح مبهم است 2.1

از شروط قبول جرح، مفسر بودن آن است؛ یعنی علت جرح ذکر شده باشد. در مقابل جرح  

پذیرد اما تعدیل مبهم را قابل پذیرش  صلاح جرح مبهم را نمی چنانکه ابن مبهم پذیرفته نیست؛ هم 

 17داند. می 

نمیر به دلیل مبهم بودن و عدم ذکر علت قابل پذیرش نیست؛ زیرا  جرح یاد شده از قول ابن 

کذب معانی مختلف دارد به هین جهت اگر به صورت مطلق به کار برده شود دلالتی بر جرح ندارد؛  

 چرا که احتمال دارد مراد از آن، مرتبه پائینی از عدالت باشد. 

 
 ان ربما قصب الثقة حتی کأنه لا یدری ما یخرج من رأسه. حبّ ؛ قلت: ابن274، ص 1میزان الاعتدال: ج  15.

 الناس. . وقال ابن نمیر: کان من أکذب 16

 . 86. مقدمه ابن صلاح: ص 17
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 نویسد: باره می ابن الوزیر صنعانی در این 

های این باب آن است که؛ دانسته شود لفظ کذب را بسیاری از متشددین در جرح  »از ظرافت 

کنند؛ اگرچه روشن نشود راوی این مورد اتهام را داراست یا  بر کسی که وهم یا خطا دارد اطلاق می 

های جرح و تعدیل  روشن نشود که خطای در نقل او بیشت از صحت اوست. این مطلب در کتاب 

آمده است و دلالت دارد بر اینکه؛ سبب لفظ کذب، روشن نیست و به هین دلیل است که؛ بسیاری  

برند پس بر حذر باش از اینکه این لفظ را  از بزرگان این لفظ را برای اهل صدق و امانت به کار می 

پس کذب در حقیقت هم بر وهم و هم بر عموم )دروغ عمدی و    ؛ در حق افراد ثقه به کار ببی 

 18شود بنابراین احتیاج به تفسیر دارد«. سهوی( اطلاق می 

را    « جمیع بن عمیر » توان  تنهایی دلالتی بر جرح ندارد و نمی   به   « کذب » بنابراین اطلاق جرح  

 اب دانست. کذّ 

 . پاسخ: صدوق منافی با کذاب 2.2

سنت درباره جمیع بن عمیر، الفاظ  ای از بزرگان اهل گذشته از مقبول نبودن جرح مبهم، عده 

چنانکه  منافات با کذاب بودن راوی دارد؛ هم   ، اند و بدیهی است که؛ لفظ تعدیل کار برده تعدیل به 

اند که اعتاف آنان از این  بیان کرده  ، « جمیع بن عمیر » درباره اینکه ساجی و ابوحاتم لفظ صدوق را  

 قرار است: 

 
ف  18. الأزهار  ج  ینفحات  الأنوار:  عبقات  لفظة  308، ص  15خلاصة  أنّ  یعلم:  أن  الباب  هذا  علم  لطیف  من  و  ؛ 

حدیثه، و إن لم یتبین أنّه یتعمّد ذلك، و لا یبین    یالجرح علی من یهمّ و یخطئ ف  ی»کذّاب« قد یطلقها کثیر من المتعنتّین ف

أن خطأه أکثر من صوابه و لا مثله. و من طالع کتب التجریح و التعدیل عرف ما ذکرته. و هذا یدل علی أنّ هذا اللفظ 

الت المطلقة  الألفاظ  و    یمن جملة  الصّدق  أهل  الرفعاء من  الثقات علی جماعة من  أطلقه کثیر من  یفسّر سببها، و لهذا  لم 

الحقیقة اللّغویة مطلق علی الوهم و   یحق من قیل فیه من الثقات الرفعاء، فالکذب ف  یالأمانة. فاحذر أن تغتّ بذلك ف

 العمد معا، و یحتاج إلی التّفسیر إلّا أن یدل علی التعمّد قرینة. 
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   19له أحادیث مناکیر وفیه نظر وهو صدوق«.   ی »وقال الساج 

   20، من عتق الشیعة، محله الصدق، صالح الحدیث«. ی ، تابع ی »وقال أبو حاتم: کوف 

تعدیل   لفظ  پذیرفتن    « صدوق » بنابراین  از  ابوحاتم، مانع  بزرگانی هچون ساجی و  از سوی 

حجر عسقلانی معتقد است؛ چنانچه عدالت راوی مشهور باشد، اما  جرح کذب است؛ چراکه ابن 

 21جرحی مبهم درباره او وارد شود، چنین جرحی پذیرفته نخواهد بود. 

 عدی .جرح ابن 3

 نویسد: کند و چنین می عدی عدم متابع را، نوعی جرح بیان می ألبانی به نقل از ابن 

 22کند، متابع ندارد«. نمیر روایت می بیشت آنچه که ابن   عدی گفت: و »ابن 

 . پاسخ: شروط حدیث صحیح 3.1

عدم وجود متابع، از شروط حدیث صحیح نیست تا با نبود آن، مرتبه حدیث، ضعیف شود؛  

 اند: که عالمان علوم حدیث برای صحت روایت، پنج شرط شمرده   چرا 

 »ما رواه عدل تام الضبط بسند صحیح سلم من الشذوذ و العلة القادحة«.  

 این پنج قید نیست تا با نبود آن جرحی برای راوی محسوب شود.   ء عدم متابع جز   که درحالی 

 عمیر . پاسخ: توثیق جمیع بن 3.2

پس   ؛ نویسد خود می  « الثقات » را در کتاب  « جمیع بن عمیر » نام عجلی از بزرگان علوم حدیث،  

که برخی به نقل از  کند صحیح هستند؛ چنان است و هچنین روایاتی که نقل می   ثقه   « جمیع بن عمیر » 

 
 .112، ص2. تهذیب التهذیب: ج19

 .125، ص5ج أسماء الرجال: یتهذیب الکمال ف 20.

 . 26. مصطلح الحدیث: ص 21

 یتابعه غیره علیه. : وعامة ما یرویه لا ی. وقد قال ابن عد22
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 اند:  ترمذی این روایت مؤاخات را صحیح شمرده 

   23»حسن صحیح«. 

ها، شروع به جمع بندی کرده و دیدگاه  حجر عسقلانی بعد از ملاحظه تمام نظریه افزون بر آن؛ ابن 

 ألبانی نظر او را وارد نکرده است.   که درحالی دهد،  خود را ارائه می 

 نویسد: حجر عسقلانی چنین می ابن 

یع ابن عمیر التیم     24صدوق یخطیء ویتشیع من الثالثة«.   ی أبو الأسود الکوف   ی »جمم

ابن  به  در کلام  نسبت  نکته  بن عمیر » حجر عسقلانی سه  اول؛    « جمیع  نکته  است.  وارد شده 

، به معنای عدالت او  « جمیع بن عمیر » وثاقت عام وی است؛ یعنی استفاده از لفظ صدوق درباره  

شود. نکته دوم درباره ضابط بودن جمیع بن عمیر است و نکته آخر جرح به عقیده است.  قلمداد می 

 وارد کرده است. « جمیع بن عمیر »   ان یک لفظ تعدیل و دو لفظ جرح نسبت به حبّ بنابراین ابن 

شود که؛  پذیرش وثاقت مسلم قابل قبول است به عبارت دیگر؛ زمانی وثاقت خاص ثابت می 

گونه نیست؛ چراکه درباره او تنها  این   « جمیع بن عمیر » عدالت و ضبط با هم جمع شوند، اما درباره  

 به کار رفته است و لفظ صدوق دلالت بر توثیق عام دارد.   « صدوق » تعدیل  

که؛   بدان معنا  از شروط حدیث صحیح است  یکی  باید گفت که:  بودن  اما در مورد ضابط 

راوی در نقل خود اشتباهی نداشته باشد و روایت را دقیق بیان کند و اگر چنین شرطی در راوی  

 کند. ل پیدا می احراز نشود، مرتبه روایت او از صحیح به حسن تنزّ 

این شرط را ندارد و    « جمیع بن عمیر » حجر عسقلانی،  اکنون روشن است که بر اساس گفتار ابن 

کند و با روایت حسن هان معامله روایت صحیح  ل پیدا می مرتبه حدیث او از صحیح به حسن تنزّ 

 
 . 441، ص 6ة الزمان: ج آ. مر23

 .142. تقریب التهذیب: ص 24
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 شود. می 

مردم را به    ( جمیع بن عمیر ) درباره جرح در عقیده نیز بیان شد، زمانی قابل اعتنا است که مجروح  

 مذهب خود فرابخواند و حال آنکه چنین چیزی در مورد او بیان نشده است. 

صحیح نباشد، حسن خواهد بود و حدیث حسن هانند    « جمیع بن عمیر » بنابراین اگر روایت  

 روایت صحیح قابل احتجاج خواهد بود. 

 نتیجه 

ضعیف   احادیث  جزو  را  مؤاخات  حدیث  ألبانی  که؛  است  آن  گفته  پیش  مطالب  دورنمای 

کند  می  استفاده  « جرح نسبت به جمیع بن عمیر » و   « وضع » وسیلة  شمارد و برای این هدف، از دو  می 

بر آن، با  های متعدد و سکوت علما، این حدیث موضوع نیست. افزون  آنکه بر اساس نقل و حال 

 بود.   وارد نخواهد   « جمیع بن عمیر » نیز نسبت به  سنت اشکالات سندی  توجه به مبنای رجال اهل 

بی  و  واهی  اشکالات  این  کاملا  علت  معصوم    ارزش  مقامی  زیرا  است؛  چون  ه روشن 

کنند. این فضیلتی بزرگ است که  پیوند برادری ایجاد می المؤمنین امیر میان خود و  پیامب 

های مختلف توجیه  دشمنان تاب تحمل آن را ندارند و ناگزیر هستند تا خلافت خلفاء خود را به گونه 

ابزارهای آنان در این راستا کذب دانستن یا ضعیف شمردن روایت  های فضیلت  سازند. یکی از 

عناد    است؛ اما این فضائل هچون آفتابی تابناک است که تنها برای متعصبین و اهل منین ؤ الم امیر 

 قابل پذیرش نیست. 
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 نابع م   فهرست 

التمذ  . 1 )سنن  الکبیر  عواد    ی التمذ   (: ی الجامع  بشار  تحقیق:  عیسی،  بن  محمد  عیسی  أبو 

 م.   1996معروف، دار الغرب السلامی، بیروت،  

أبو عبد الرحمن محمد    ی البان   : الأمة   ی سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ ف  . 2

 ق. 1412،  الریاض   ، دار المعارف ،  ناصر الدین 

تحقیق: مصطفی عبد القادر  ،  عبد الله محمد بن    ی شابور ی م ن ک حا   : الصحیحین علی   ک المستدر  . 3

 ق. 1411  / عطا 

بن مسعود بن محمد بن الفراء، تحقیق: المرعشلی یوسف عبد    سین البغوی الح  مصابیح السنة:  . 4

إبراهیم    -الرحمن   سلیم  محمد  والنشر    -سمارة  للطباعة  المعرفة  دار  جمال حمدی،  الذهبی 

 ق. 1407لبنان،    -والتوزیع، بیروت 

،  ابن الأثیر المبارک بن محمد بن محمد بن محمد الجزری  : رسول جامع الأصول فی أحادیث ال  . 5

 ق. 1392،  مکتبة دار البیان   -  مطبعة الملاح   -  مکتبة الحلوانی ر،  الأرنؤوط عبد القاد 

، تحقیق:  یوسف بن ق زْأموغلی بن عبد الله سبط بن الجوزی    : تواریخ الأعیان   ی مرآة الزمان ف  . 6

برکات  الخراط   -  محمد  محمد  ریحاوی   -کامل  عرقسوسی   -عمار  رضوان  أنور    -محمد 

محمد أنس   -زاهر إسحاق  -محمد معتز کریم الدین  -رضوان مامو  -فادی المغربی  -طالب 

 ق. 1434ا،  سوری   –دمشق    ، دار الرسالة العالمیة ،  إبراهیم الزیبق   -الخن 

المصابیح  . 7 التبیزی   : مشکاة  الدین  الله    ولی  بن عبد  العمری محمد  الألبانی  ، تحقیق:  الخطیب 

 م. 1985، بیروت ،  المکتب السلامی ،  محمد ناصر الدین 

 ق. 1407،  دار الفکر ،  إسماعیل بن عمر   ابن کثیر القرشی   : البدایة والنهایة  . 8

  ی سبل الهدی والرشاد، فی سیرة خیر العباد، وذکر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله ف  . 9

  -  تحقیق وتعلیق: عادل أحمد عبد الموجود ،  الصالحی الشامی محمد بن یوسف   : المبدأ والمعاد 
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 ق. 1414،  لبنان   –بیروت    ، دار الکتب العلمیة ،  محمد معوض علی  

حاجی خلیفة مصطفی بن عبد الله کاتب جلبی    : الکتب والفنون   ی کشف الظنون عن أسام  . 10

 م. 1941، بغداد ،  مکتبة المثنی ، چاپ:  القسطنطینی 

بن الحجاج    مسلم   : الله   رسول المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی   . 11

،  دار إحیاء التاث العربی ی،  ق: محمد فؤاد عبد الباق ی ق ، تح أبو الحسن القشیری النیسابوری 

 . بیروت 

دائرة المعارف العثمانیة  ،  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ البمستی   : الثقات    . 12

 ق. 1393، الهند   ، بحیدر آباد الدکن 

قَایماز   : نقد الرجال   ی میزان الاعتدال ف  . 13 ،  شمس الدین الذهبی محمد بن أحمد بن عثمان بن 

 ق. 1382  ، لبنان   -دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت ،  محمد البجاوی علی    تحقیق: 

ق:  ی ق ، تح الرحمن عثمان بن عبد الصلاح ابن  )مقدمة ابن صلاح(:  معرفة أنواع علوم الحدیث  . 14

 ق. 1423    ، دار الکتب العلمیة ل،  ماهر یاسین الفح   -عبد اللطیف الهمیم  

 ق. 1414قم،    میلانی سید علی،   خلاصة عبقات الأنوار:   ی نفحات الأزهار ف  . 15

مطبعة  ،  بن محمد بن أحمد علی    حجر العسقلانی أبو الفضل أحمد بن بن ا   : تهذیب التهذیب  . 16

 ق. 1326،  الهند دائرة المعارف النظامیة،  

ف  . 17 الکمال  الرجال   ی تهذیب  الرحمن بن یوسف المزی    : أسماء  بشار  ، تحقیق:  یوسف بن عبد 

 ق. 1400،  بیروت   ة، مؤسسة الرسال ،  عواد معروف 

، تحقیق:  بن محمد بن أحمد علی    حجر العسقلانی أبو الفضل أحمد بن بن ا   : تقریب التهذیب  . 18

  ق. 1406  ، سوریا د،  دار الرشی ،  محمد عوامة 
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 جایگاه عایشه در هندسه عقاید عامه 

 اس دهرویه عبّ 

 چکیده  

  ای رقم زد که؛ زمینه را به گونه خدا   رسول جریان سقیفه، شرایط اجتماعی و سیاسی بعد  

کنندگان حدیث که احادیث او  و جعل حدیث فراهم شد. از جعل پیامب برای دروغ بستن به 

است؛  خدا   رسول های بسیاری در طول تاریخ شد، عایشه هسر  انگیزه برای جریان سازی 

های مختلف، دست به جعل  ی موقعیت اجتماعی مناسب در دستگاه خلافت، با انگیزه وی به واسطه 

زد. این نوشتار به بررسی جایگاه عایشه در نقل احادیث  خدا   پیامب حدیث از لسان مبارک  

 ها است. های وی برای جعل آن وانگیزه 

 

 سقیفه، عایشه، جعل حدیث، فتوا.   ها: کلید واژه 
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 مقدمه  

مهم  انحراف از  از  ترین  بعد  که  جامعه    به خدا   رسول هایی  در  سقیفه  دستگاه  واسطه 

های اعتقادی فراوانی شد؛ جعل  روی صورت گستده پراکنده و بعدها نیز سبب کج اسلامی، به 

زبان   از  در  پیامب حدیث  فریقین  بزرگان  که  شد  داغ  قدری  به  حدیث  جعل  بازار  است. 

 . هایی در این زمینه نگاشتند های مختلف به فکر پالایش احادیث افتادند و کتاب برهه 

روایت  اتفاق این  از  که  گرفت  صورت  مختلفی  افراد  توسط  دروغین  از    ، های  آنان  برخی 

شوند. بنابراین برای شناسایی این احادیث باید بدون  محسوب می پیامب ترین افراد به  نزدیک 

پیش پیش  و  ذهنی  آنها  زمینه  بررسی  به  به شخصیتی،  نسبت  تعصب  از  دور  به  و هچنین  داوری 

 پرداخته شود تا حقیقت روشن شده و سره از ناسره مشخص شود. 

 از دست دادن فرصتی استثنایی 

  زندگی کرده است و در این مدت نسبتا  خدا   رسول عایشه حدود هشت سال در خانه  

ای مساعد  جست و این موقعیت زمینه بهره می خدا  پیامب باید از اخلاق و سجایای    ، طولانی 

انسانی،   برای رشد اخلاقی و هچنین زمینه برای شکوفا شدن استعدادهای الهی نهفته در وجود 

 بود. برای عایشه می 

 :  فرماید ن کریم می آ چنانکه قر 

شود، به  های شما تلاوت می ، آنچه از آیات خدا و معارف الهی که در خانه پیامب ی هسران »ا 

خاطر بسپارید و از آنها غفلت نورزید، که علم و قدرت خدا نافذ است و او به هر چیزی آگاهی  

 .1« دارد 

ترین و  زیسته که؛ به شهادت آیات قرآن کریم و روایات، والاترین ی می پیامب زیرا وی در خانه  

 
رْنَ ما یتْلی34: 33. احزاب،1 نْ آیات   یف ؛ وَ اذْکم نَّ م  کم

کْمَة  إ نَّ اللهََّ کانَ لَطیفا  خَبیرا . اللهبمیوت   وَ الْح 
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 ترین مخلوق خداوند بوده است.  شریف 

های اخلاقی عایشه که شخصیت او را در طول تاریخ ساخته است، چنان در وجود  اما ویژگی 

کرده  ریشه  آن بود    او  بلکه  است،  نبده  بهره  استثنایی  فرصت  این  از  تنها  نه  دستاویز  که؛  را 

 های نفسانی و دنیایی خود قرار داده و نهایت سوء استفاده از آن را کرده است. خواسته 

  خدا   رسول چنان  سنت عایشه در زندگی مشتک خود، گاهی آن به شهادت روایات اهل 

 . را آزرده است که؛ ایشان را به عصبانیت شدید واداشته است 

می  چشم  به  عایشه  اجتماعی  و  فردی  شخصیت  از  تاریخ  در  عصبی،  آنچه  فردی  او  خورد 

 . سرکش، دارای هوش و ذکاوت و در عین حال دارای رذیله اخلاقی حسادت است 

نمی  عایشه هیچ حریمی  و هرکسی می رشک و حسادت  قلمرو حوزه  شناخت  در  توانست 

او  هسران    حسادت  از  بزرگوار پیامب باشد.  آن  نوادگان  و  فرزندان  تا  از    و   ؛ گرفته 

 های برجسته دینی گرفته تا نخبگان سیاست و قدرت. شخصیت 

  حضرت المومنین،  که ام عمال حسادت او تفاوتی بین زندگان و مردگان وجود نداشت؛ چنان ا  در  

به لقاء حق  ،  پیامب قبل از ازدواج عایشه با  خدا   رسول ، اولین هسر گرامی  خدیجه 

 گوید:  باره چنین می گرفت و خود در این جل شأنه رسیده بود، هدف حسادت عایشه قرار می 

  هر چند او را ندیده   ، حسادت نداشتم به اندازه خدیجه پیامب از هسران    یک »به هیچ  

 2بودم«. 

، بر ایشان نیز  فاطمه   حضرت به دخت خویش،  پیامب عایشه بر خلاف علاقه شدید  

 نویسد:  الحدید می ابی که ابن نتوانست نگاه محبت آمیز داشته باشد؛ چنان 

های او را  زنان مدینه خب بدگویی   ؛ به قدری زیاد بود که   ، های او نسبت به فاطمه بدگویی » 

 
 یتها. أحد من نساء النبی ما غرت علی خدیجه و ما رألی إ؛ ما غرت 38، ص 5صحیح البخاری: ج . 2
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 3«. خیلی از عایشه شکایت داشت   ایشان رساندند و  می به فاطمه 

 جریان سازی اعتقادی  

یافت  امیرالمؤمنین و    خلافت عثمان   در دوران   بتوان   بخش زندگی عایشه را   ترین شاید مهم 

که در بر پایی جنگ جمل در برابر خلیفه الهی  که؛ بسیار نیز درباره آن قلم فرسایی شده است؛ هچنان 

به بهانه  بود    -خواهی عثمان  ی خون وقت خودش،  او دشمن  با  او بسیار  ی  برهه   –که در حیات 

 . تاریکی در تاریخ به جای گذاشته است 

ناهنجاری  است.  عایشه  اجتماعی  فعالیت  بخش  این  جریان اما  و  و  سازی ها  اعتقادی  های 

ت تخریب آن شاید به مراتب بیشت  گرفت که؛ شدّ اول پی   ی فرهنگی عایشه را باید در زمان دو خلیفه 

 د اجتماعی او و جنگ جمل باشد. از تمرّ 

بهانه  به  که  زمانی  رجوع  خدا   رسول ی هسری  آن  با هکاری شدید حکومت، محل   ،

حدیثی   میراث  و  بود  نقل حدیث  در  تابعین  و  دلخواه  خدا   رسول صحابه  و  گرایش  به  را 

 . ها قرار داد ها و غرض ورزی خوش تحریف خودش دست 

از   اسلام  واقعه حرّ تاریخ  و  مثل کربلا  اتفاقات هولناکی  و  یزید  با  بیعت  تا  بعثت  به  ابتدای  ه 

احادیث عایشه که از منابع مهم تاریخ صدر اسلام است با    که درستی درک نخواهد شد، مگر این 

  سجاد   امام ت مورد بررسی قرار بگیرد تا حقیقت آن به درستی درک شود؛ هان زمانی که  دقّ 

 فرمودند:  

 4ما را دوست داشته باشند«. که  »در مکه و مدینه بیست نفر نیستند  

 
؛ و کانت تکثر الشکوی من عائشة و یغشاها نساء المدینة و جیران  193، ص9الحدید: ج  ی. شرح نهج البلاغة لابن أب3

 بیتها فینقلن إلیها کلمات عن عائشة.

 ؛ ما بمکة و المدینة عشرون رجلا یحبنا. 143، ص 46. بحار الأنوار: ج4
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 : و از حسن بصری نقل شده است 

 5یابند«. به نزد شما بیایند جز قبله، چیزی در بین شما نمی الله   رسول »اگر اصحاب  

سنت و عامه ایشان در طول تاریخ را در  های اعتقادی باطل علمای اهل و نیز باید بخشی از ریشه 

 هین روایات مجعول و منقول از عایشه جست و جو کرد. 

 جایگاه عایشه در نقل حدیث  

ها  آن   محل رجوع مردم بوده است و برای خدا   رسول دهد؛ عایشه بعد از  تاریخ گواهی می 

 کرده است. ی گاهی از خود نیز فتوا صادر می کرده و حتّ حدیث نقل می 

بررسی   را  این جایگاه  پیدایش  آنکه علل  از  اهیت  قبل  درباره  تاریخی  به چند گزارش  شود، 

 گوید: شود؛ ابوموسی می جایگاه عایشه پرداخته می 

 6یافتیم«. نزد او می ،  رفتیم و دانش آن را جز آنکه به نزد عایشه می   ؛ شد »امری بر ما دشوار نمی 

 گوید:  هچنین ابوسلمه بن عبدالرحمن می 

ی و نظر از  أ داناتر از عایشه ندیدم؛ او در ر خدا   رسول های  »هیچ کس را نسبت به سنت 

 7تر و در تفسیر آیات و احکام داناتر از هگان بود«. هه فقیه 

داد  فتوا می الله  رسول از  کند که؛ عایشه بعد لبید به صراحت بیان می   در روایتی محمود بن 

 
ول  اللهی؛ قَالَ الْحَسَنم الْبَصْر  1222، ص 2. جامع بیان العلم وفضله: ج5 مَا عَرَفموا  : لَوْ خَرَجَ عَلَیکمْ أَصْحَابم رَسم

بْلَتَکمْ. 
نکْمْ إ لاَّ ق   م 

ول  الله؛ مَا کانَ أَصْحَابم 375، ص2. الطبقات الکبی: ج 6 کونَ رَسم ونَ  یشَ  یف   یشم دم وا عَنْهم عَائ شَةَ، فَیج  ءٍ إ لاَّ سَأَلم

 . لْما 
نْ ذَل ك ع  ندَْهَا م   ع 

ول  ا  7. نَن  رَسم ا أَعْلَمَ ب سم ، وَلَا أَعْلَمَ ب آیةٍ ف یمَا نَزَلَتْ، وَلَا    یأَفْقَهَ ف    ، وَلَا للههان؛ مَا رَأَیتم أَحَد  رَأْی إ ن  احْت یجَ إ لَی رَأْیه 

نْ عَائ شَةَ. یضَةٍ م   فَر 



 جایگاه عایشه در هندسه عقاید عامه 

 

33 

 

ره 
شما
 ،»
ت
ام
ام
ق 
قای
ح
« 
ی
ص
ص
تخ
ی 
لم
 ع
مه
لنا
ص
ف

1
ل 
سا
 ،

1
4
0
3

 

 

 8کردند. و خلفا به او رجوع می 

قدری برای آیندگان خوشایند بود که؛ برای تثبیت این جایگاه و بهره  این جایگاه برای عایشه به 

 تام از احادیث عایشه، حدیثی جعل کردند:  

 9از عایشه بگیرید«.   تان را »نصف دین 

 گوید: داند و می گرچه ابن حجر روایت را موضوع می 

 10«. لا أعرف له إسنادا  » 

 تثبیت جایگاه عایشه توسط خلفا 

ای جایگاه وی را تثبیت کرد که؛  شان با عایشه به گونه ی اول در زمان خلافت برخورد دو خلیفه 

شاخص شد، بلکه در جهان اسلام  خدا   رسول تنها عایشه در صدر اسلام از میان نمه هسر نه 

 ها به سوی او معطوف شد. در ادوار تاریخ مورد توجه قرار گرفت و دیدگاه 

در خواست فتوا نکردند و    به جز عایشه خدا   رسول ابوبکر و عمر از هیچ یک از زنان  

  های گوناگون درباره سنت حتی اجازه این امر را به کسی ندادند و این تنها عایشه بود که در موقعیت 

 کردند. خواستند و به آن عمل می گرفت و از او فتوا می قرار می   سؤال ، مورد  خدا   رسول 

 نویسد:  باره می ذهبی در این 

لَافَة  أَب    ی ف    ی کانَتْ عَائ شَةم قَد  اسْتَقَلَّتم ب الفَتْوَ »  مَرَ، وَإ لَی أَنْ مَاتَتْ   ی خ   11«. بَکرٍ وَعم

 . « د ی تا زمان مرگش رس   داد ی و مستقل فتوا م   یی در زمان خلافت ابو بکر و عمر به تنها   شه ی عا » 

 
فْت  8 تم عَائ شَةم  وَکانَتْ  هان؛  الله  یف    ی.  یرْحَممهَا  مَاتَتْ،  أَنْ  إ لَی  ثمَْانَ  وَعم مَرَ  عم ول   عَهْد   رَسم نْ َصْحَاب  

م  الْأکَاب رم  وَکانَ   ،

اَ عَن  الله لَان  إ لَیهَا فَیسْأَلَانه  ثمَْانم بَعْدَهم یرْس  مَرم وَعم .عم نَن   السُّ

نَ الحممَیَراء؛ یعْن ی عَائ شَةَ. 438، ص 1. النهایة فی غریب الحدیث والأثر: ج 9
وا شَطْر د ین کم م  ذم  ؛ خم

 .532، ص1. تفسیر القرآن العظیم: ج 10

 .55، ص5سیر أعلام النبلاء: ج  11.
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بهانه  به  دوم  خلیفه  حتی  جایگاه  این  بیشت  تثبیت  شدید    ی برای  به  خدا   رسول محبت 

 . داد می خدا   رسول عایشه، مستمری او را از بیت المال بیشت از زنان دیگر  

 نویسد:  ذهبی درباره مقدار مستمری عایشه از بیت المال می 

ةَ  »  ةَ آلافٍ، عَشْرَ ن یَن عَشْرَ هَات  الْم ؤْم  مَرم لأممَّ صْعَب  بْن  سَعْدٍ قَالَ: فَرَضَ عم آلافٍ، وَزَادَ عَائ شَةم  عَنْ مم

، وَقَالَ:  اَ حبیبة    أَلْفَین   12«. الله    رسول أَنهَّ

ده هزار سکه در نظر    امب ی هسران پ   ی عمر بن خطاب برا   : از مصعب بن سعد نقل شده که » 

 . « رسول خدا بوده است   به ی او حب   : گفت ی و م   داد ی م   شت ی دو هزار سکه ب   شه ی گرفته بود و به عا 

  خدا   رسول ها به عایشه از سر علاقه و احتام به وی یا احتام به  البته دادن این موقعیت 

بهتین گزینه برای تثبیت و جایگاه دادن به  پیامب بلکه دخت ابوبکر به عنوان هسر    نبوده است 

ن بوده است و این  ا بست   ، مقام خلافت غاصبین بوده است و به قول معروف بین عایشه و خلفا بده 

 آمد و شدها برای هر دو طرف سودمند بوده است. 

به خلفا خوش  با جعل روایت چگونه  آینده بحث خواهد شد که؛ عایشه  در  خدمتی کرده  و 

 . است 

 خود   یگاه جا   یت و تثب   یشه عا 

و تثبیت جایگاه خود در جامعه، با انگیزه    ؛ عایشه برای به دست آوردن جایگاهی مورد قبول 

  خدا   رسول شد که؛ من به سنت  کرد و مدعی می حدیث سازی، گاهی احادیث صحابه را رد می 

 تر هستم.  آگاه   

الصحیحین نقل شده است که؛ عایشه بعد از نقل روایتی از ابوهریره او  علی    در کتاب المستدرک 

 را فراخواند و با اعتاض به او گفت: 

 
 .251، ص4تاریخ السلام: ج  12.
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می  ما  به  که  سخنان چیست  این  می »ابوهریره  و  آن رسد  تو  که  از  شنویم  را    پیامب ها 

می  شنیده روایت  ما  آنچه  تو چیزی جز  آیا  شنیده کنی؟  دیده ایم  ما  آنچه  آیا چیزی جز  و  ایم  ای؟ 

 13ای؟«. دیده 

با  کردن  مخالفت  برای  عملا    حتی  می   روایات صحابه  میدان  چنان وارد  است؛  وقتی  شده  که 

که   ابوهریره حدیثی شنید  از  فرمودند،  الله   رسول عایشه  لنگه کفش نهی  با یک  رفتن  از راه 

این روایت، وارد میدان شد و در انظار با یک لنگه کفش   خودش به صورت عملی برای مخالفت با 

 14تر هستم. آگاه الله   رسول راه رفت تا بگوید این روایت اشتباه است و من به سنت  

 یث نقل حد   یگاه جا   یت در تثب   یشه عا   ت ی  موفق 

ای  های عایشه و خدمات دستگاه خلافت برای بالا بردن جایگاه اجتماعی وی به اندازه تلاش 

مکرّ موفقیت  که  بود  صحابه  آمیز  از  را  حدیثی  وقتی  است؛  آمده  عامه  احادیث  و  تاریخ  در  ر 

یا اینکه روایت نیاز به توضیح بیشتی    ، یا معارض آن را شنیده بودند   ، شنیدند که باورپذیر نبود می 

خدا    رسول برای نمونه احمد بن حنبل از ابوهریره به نقل از قول   . کردند به عایشه رجوع می  ؛ داشت 

 روایتی در این زمینه نقل کرده است: 

بر جنازه  در تشییع  »اگر کسی  اگر کسی  و  است  قیراط  اندازه یک  به  او  اجر  بخواند  نماز  ای 

 ها اندازه کوه احد است«. ای شرکت کند اجر او به اندازه دو قیراط است که یکی از آن جنازه 

به    مسأله نمایی ابوهریره دانست و برای حل  رسد او این کلام را بزرگ عمر می وقتی خب به ابن 

 
ج13 الصحیحین:  علی  المستدرك  ص 3.  ت  582،  الَّ الْأحََاد یثم  ه   هَذ  مَا  رَیرَةَ،  هم أَبَا  یا  عَن     ی؛  ا  َ به  ثم  َدِّ تحم أَنَّك  نَا  تَبْلمغم

عْتَ یالنَّب   عْنَا؟ وَهَلْ رَأَیتَ إ لاَّ مَا رَأَینَا.  ، هَلْ سَم   إ لاَّ مَا سَم 

ذ  310، ص10. فتح الباری: ج14 م  ْ رَیرَةَ فَیمْش    ی؛ وَأَخْرَجَ التِّ یفَنَّ أَبَا هم
ولم لَأمخ  اَ کانَتْ تَقم شَةَ أَنهَّ

یحٍ عَنْ عَائ   ی ب سَنَدٍ صَح 

دَة.  یف    نَعْلٍ وَاح 
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 کند.  می   تأیید خدا   رسول فرستد و عایشه کلام را از  دنبال عایشه می 

های از دست رفته را  شود که حسرت ثواب عمر واضح می ابن با تأیید عایشه مطلب چنان برای  

 خورد: می 

طْناَ ف  »  مَرَ: لَقَدْ فَرَّ یطَ کث یَرةٍ   ی فَقَالَ ابْنم عم  15«. قَرَار 

 گوید: عمر بعد از تأیید عایشه با بیان عذرخواهی به ابوهریره می در روایت مستدرک حاکم، ابن 

رَیرَةَ کنتَْ أَلْزَمَناَ ل  »  ول  یا أَبَا هم یث ه  الله   رَسم  16«. وَأَعْلَمَناَ ب حَد 

 . « او هستم   ث ی من ملازم رسول خدا بودم و اعلم به احاد   ره ی ابو هر   ی ا » 

بیشتین احادیث از  خدا   رسول های حدیثی اهل سنت، از میان هسران  تی در کتاب با دقّ 

روایت از وی نقل شده و این در حالی است که؛ از    2210ای که؛  گونه شود، به عایشه یافت می 

دیگر   به گواه   612تنها  خدا   رسول هسران  اینکه  با  است،  نقل شده  برخی    حدیث  تاریخ 

 اند. زندگی کرده خدا   رسول های بیشتی در کنار  هسران؛ مثل ام سلمه سال 

حال آیا این تعداد از احادیث و هت دستگاه خلافت برای رجوع به عایشه مقداری مشکوک به  

 رسد؟ و نیاز به بررسی و پالایش احادیث وی نیست؟  نظر نمی 

های جعل حدیث توسط عایشه را بررسی کنیم به موارد  اگر بخواهیم به صورت دقیق انگیزه 

 متعددی دست پیدا خواهیم کرد. 

ای  های عایشه در جعل روایات اشاره ترین انگیزه ابتدا فقط به برخی از مهم ما در این نوشتار در  

 شود. ها بیان می خواهد شد، سپس بررسی و توضیح آن 

 
 .286، ص 16مسند أحمد: ج  15.

 .584، ص 3. المستدرك علی الصحیحین: ج16
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 های جعل حدیث توسط عایشه انگیزه 

 ؛ الله   رسول های شخصی عایشه توسط جعل حدیث از لسان  تسویه حساب  . 1

 شخصیت سازی و بازیابی آبروی از دست رفته خودش؛   . 2

 تحکیم جایگاه غاصبانه خلافت خلیفه اول و دوم؛   . 3

 .   پیامب سازی خلفا با  برای هسان پیامب تزلزل جایگاه نبوت و شخص   . 4

 های شخصی  تسویه حساب 

موقعیت عالی و قابل توجهی که برای عایشه در جامعه اسلامی زمان خلفا درست شده بود،  

داشت که؛ با جعل و نقل احادیثی، از اندرونی زندگی  های او را بر آن می ها و حسادت بار دیگر کینه 

 . عقب نیفتند پیامب های زنانه با دیگر زنان  پرده بردارد تا در رقابت الله   رسول خود با  

مورد توجه خاص و محبت آن  مکرم اسلام   رسول با    خود   گاه در طول زندگی عایشه هیچ 

 کرده بود. بارها از او شکایت  خدا   رسول قرار نگرفت، بلکه    حضرت 

می   مسأله این   وا  آن  بر  را  تا عکس او  مورد علاقه  العمل داشت  زنان  به  نسبت  های شدیدی 

 از خود نشان دهد.   نّ علیه ؛ مثل ماریه، زینب بنت جحش و خدیجه سلام الله  خدا   رسول 

ت و حسادت عایشه نسبت به هسران  قبل از آنکه به بررسی آن روایات پرداخته شود، حساسیّ 

 شود. ، در روایاتی بیان می پیامب مورد علاقه  

 عایشه و زینب بنت جحش 

آیه   اینکه  در ضمن  نیشابوری  منزل    37حاکم  در  و  بوده  زینب  ازدواج  درباره  احزاب  سوره 

 نویسد: عایشه نازل شده است؛ می 

او را    گوید: بعد نزول آیه خیالات، وجودم را فرا گرفت؛ زیرا وصف جمال و زیبایی »عایشه می 
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 17کند«. هایی بر ما مباهات می شنیده بودم با خود گفتم او با چنین ویژگی 

 در روایت دیگری نیز از عایشه نقل شده است: 

 18رسید مگر زینب بنت جحش«. »هیچ زنی در حسن منزلت به درجه من نمی 

 ماریه   عایشه و 

 گوید: عایشه می 

  پیامب »بر هیچ زنی مانند ماریه حسادت نکردم؛ زیرا او بسیار زیبا بود و مویی مجعد داشت و  

بسیار ام ابراهیم)ماریه( را دوست داشت و  پیامب بسیار او را دوست داشت. هچنین  

 19او سفید و زیبا بود«. 

   خدیجه منین  ؤ الم عایشه و ام 

فریقین  روایات  و  تاریخ  شهادت  نزد  محبوب خدیجه   حضرت   المؤمنین ام   ، به  هسر،  ترین 

با هیچ زنی ازدواج  الله   رسول که؛ در زمان حیات ایشان  بوده است تا جایی خدا   رسول 

 های ریشه دار عایشه شد. دستاویز برای ابراز حسادت   نکردند، هین موضوع بهتین 

 در روایتی از مسند احمد وارد شده: 

با ذکر خیر   انگیخته  خدا   رسول توسط  خدیجه   حضرت »وقتی  بر  حسادت عایشه 

ها است او مرده و  کنی؟ مدت دندان قریشی یاد می شد با بی ادبی گفت: چه قدر از آن پیر زن بی 

 خدا بهت از او را به تو ارزانی داشته«. 

 
الصحیحین: ج  17. فَأَخَذَن  25، ص  4المستدرك علی  بَلَغَن    ی؛  کانَ  لم َا  دَ  بَعم وَمَا  بَ  قَرم ه    یمَا  وَأمخْرَی  اَ  جَمَاله  نْ  أَعْظَمم    یم 

هَا مَا صَنَعَ الله فم ور  وَأَشْرَ جَهَا الله الْأممم : »ه    لَهاَ زَوَّ مَاء  وَقَالَتْ عَائ شَةم نَ السَّ
َذَا. یعَزَّ وَجَلَّ م   تَفْخَرم عَلَینَا به 

ف  .18 ج  یالاستیعاب  الأصحاب:  م1850، ص4معرفة  أحد  یکن  لم  النَّب ی ؛  نساء  المنزلة   یف    یتسامینن  حسن 

 عنده غیر زینب بنت جحش. 

الکبی: ج  19. نَ 213، ص  8الطبقات  م  جَم یلَة   کانَتْ  اَ  أَنهَّ ك 
وَذَل  یةَ؛  مَار  عَلَی  رْتم  غ  مَا  ونَ  دم إ لاَّ  امْرَأَةٍ  عَلَی  رْتم 

غ  مَا  ؛ 

بَ  ، وَأمعْج   جَعْدَة 
ولم اللهالنِّسَاء  َا رَسم  .  به 
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 با عصبانیت فرمود: خدا   رسول 

 20»هرگز خدا نیکوتر از او را به من نداده است«. 

ها و برخوردهای فیزیکی عایشه نسبت به هووهای خود  ها و آزار و اذیت اگر از اظهار حسادت 

ها و برای اینکه  طلبد، وی برای مقابله با آن چشم پوشی کنیم که بحث درباره آن مجالی بسیار می 

محبت   مورد  نیز  او  دهد  روایاتی شرم خدا   رسول نشان  جعل  به  دست  است،  از  بوده  آور 

 زده است. خلوت خود با پیغمب خدا 

 کنیم. سنت، از خوانندگان عزیز عذرخواهی می اهل   صحیح   ب قبل از بیان این روایات از کت 

 عایشه!   بر ران   پیامبر صورت  

 : داوود از عایشه روایت شده است در سنن ابی 

آنچه   از  تو خب بدهم  به  به  الله   رسول »آیا  وارد منزل شد و  او  داده است؟  محل  انجام 

نزدیک من بیا ! من گفتم در حال    : نمازش رفت تا اینکه من خوابم برد. سرما او را آزار داد پس فرمود 

هایت را برای من عریان کن. سپس گونه و  عادت هستم. فرمود: بیا اگر چه عادت باشی. و ران 

   21های من گذاشت و من بر روی او خم شدم تا گرم شد و خوابید«. اش را بر ران سینه 

 بوسیدن عایشه در حال روزه!  

اند که به بیان چند  های مختلف خود نقل کرده سنت این روایات شنیع را در کتاب علمای اهل 

 شود: روایت از آنها اکتفا می 

 
نْهَا.  ی؛ مَا أَبْدَلَن  356، ص 41مسند أحمد: ج  20. ا م   اللهم عَزَّ وَجَلَّ خَیر 

 

مك بما صنعَ  193، ص  1. سنن أبی داود: ج  21 ه    : دخلَ رسولم الله؛ قالتْ: أمخب  د  دَ  -فمضی إلی مَسج  تعنی مَسج 

ف حتَّی غَلَبتَن  -بَیت ه   ، فقال: )ادْن  یعَین  یفلم ینصَر  : إنِّ ی منِّ  یوأوجَعَه البَدم ف   ی (، فقلتم عن    یحائ ضٌ، فقال: »وإنْ، اکش 

ذَ  ذَیك«، فکشفتم فَخ  ذَ یفَخ  هم وصَدرَه علی فَخ   ، وحَنَیتم علیه حتَّی دَف ئَ ونامَ. ی، فوَضَعَ خَدَّ
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بوسید  روزه بود مرا می   که درحالی الله   رسول کند که  یحیی انصاری از عایشه نقل می »ابی 

 22مکید!!!«. و زبان مرا می 

 کند: روایت دیگری، مسروق از عایشه نقل می در  

 23بوسید تا افطار شود!!!«. خواست مرا می در حال روزه مدام هر چه می پیامب » 

هانطور که به دیگر هسران خود محبت داشته، به  خدا   رسول عایشه برای اینکه ثابت کند  

هایی زده  گویی به او سرآمد بوده، دست به یاوه پیامب او نیز محبت داشته است، بلکه محبت  

های عایشه که تناقض واضح  سنت بدون هیچ اغماضی از روایت ها علمای اهل است. در طول قرن 

 اند. با برخی اصول و فروع دین دارد این روایات را نقل کرده 

 شخصیت سازی و بازیابی آبروی از دست رفته 

های گوناگون دارد که؛ نه  قدری نمونه به خدا   رسول های عایشه نسبت به  آزارها و اذیت 

دیب کرد و پدرش ابوبکر به او حمله کرد تا او را سیلی  أ با ضربه دست او را ت الله   رسول تنها  

توبه  خدا   رسول بزند، بلکه خداوند متعال در قرآن کریم عایشه را به خاطر آزار   دعوت به 

 کند. می 

   !! با عایشه الل   رسول برخورد شدید  

 های متعدد، از قول عایشه نقل شده است: در روایت 

می پیامب »وقتی   مناجات  برای  می شبانه  گل  من  زنانه  حسادت  گمان  رفت،  و  کرد 

 کردم«. رود و او را تا بقیع تعقیب می های دیگر خود می کردم او نزد زن می 

 
أَب  22 صْدَعٍ  م  عَنْ  أَوْسٍ،  بْن   سَعْد   عَنْ  د ینَارٍ،  بْنم  دم  مََّ محم ثَنَا  حَدَّ قَالَ:   ، انم عَفَّ ثَنَا  حَدَّ الْأنَْصَار    ی.  أَنَّ  ییْحیی  عَائ شَةَ،  عَنْ   ،

ولَ  صُّ ل سَانَهاَ.  ، کانَ اللهرَسم مٌ، وَیمم
وَ صَائ   یقَبِّلمهَا وَهم

شَةم إ نْ کانَ رَسم 23
وقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائ  ما  ولم الله. عَنْ مَسْرم

ی حَتَّی یفْط رَ. لَیظَلُّ صَائ  نْ وَجْه  مَّ یقَبِّلم مَا شَاءَ م   ، ثم
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 کند: سپس احمد بن حنبل از عایشه نقل می 

متوجه من شد به دنبال من آمد و من تا  پیامب های شبانه وقتی  »در یکی از این تعقیب 

دویدم  و حجره  تعقیب  پیامب وقتی    . منزل  را  او  من  که  کردم  اعتاف  و  داخل حجره شد 

   25«. 24کردم چنان با دست به پشت من زد که من احساس درد کردم می 

 حمله ابوبکر به عایشه  

 کند:  خود نقل می   « خصائص » ی در کتاب  ئ نسا 

  گوید: فهمیدم که می پیامب »روزی ابوبکرصدای عایشه را شنید که با تـندی و بلندی به 

محبوب علی  تو  نزد  من  پدر  است از  به    . 26تر  سیلی  تا  برد  حمله  عایشه  دختش  به  ابوبکر، 

زنی!  فریاد می خدا   رسول بینم که تو برسر  دخت فلانه! می   ی ا رخسارش بزند و به او گفت:  

در این حالت جلوی ابوبکر را گرفت. ابوبکر، خشمگین شد و از منزل بیرون  خدا   رسول 

 27«. رفت 

 دستور خدا به توبه عایشه 

کند که آیات سوره تحریم در توبیخ خداوند نسبت به عایشه و  صحیح بخاری در روایتی نقل می 

 گوید: عایشه می حفصه نازل شده است.  

  : نزد زینب بنت جحش عسلی خورد و به نزد من آمد. من از روی حسادت گفتم پیامب » 

 
، أَوْجَعَتْن    یظَهْر   یف   ی. فَلَهَزَن  24  .یلَهزَْة 

 .44، ص 43. مسند أحمد: ج25

 . ی. لقد علمت أَن علیا أحب إ لَیك من أب26

الله ؛  126:صی. خصائص عل27 ول  رَسم علی  صَوْتك  ترفعین  أَرَاك  لَانَة  فم ابْنة  یا  وَقَالَ  لیلطمها  بکر  أَبمو  إ لَیهَا    فَأَهوی 

ول الله  و بکر مغضبا   وَخرجفأمسکه رَسم  . أَبم



  عامه  یددر هندسه عقا یشهعا یگاهجا

42 

 

ره 
شما
 ،»
ت
ام
ام
ق 
قای
ح
« 
ی
ص
ص
تخ
ی 
لم
 ع
مه
لنا
ص
ف

1
ل 
سا
 ،

1
4
0
3

 

 

که دیگر    ام فرمود: نه نزد زینب عسلی خورده پیامب دهی!  ای؟ بوی مغافیر می خورده 28مغافیر  

گردید:    . خورم نمی  نازل  آیات  این  النَّب  » که  أَیَها  لَ   ی یا  اللهم  أَحَلَّ  مَا  مم  رِّ َ تحم  َ
إ لَی  » تا    29کَ« لم  تَتموبَا  إ نْ 

.. اگر شما دو زن توبه  . کنی؟ چیزی را که ما بر تو حلال کرده ایم بر خود حرام می   پیامب ؛یعنی  30« الله  

 31کنید یعنی عایشه و حفصه«. 

اجمال چند مورد را از نظر    با این اوصافی که از عایشه در قرآن و روایات بیان شده است و به 

نمی  تنها  نه  باید  خوانندگان محتم گذراندیم. عایشه  بلکه  کند،  پیدا  اجتماعی خاصی  تواند جایگاه 

بوده  خدا   رسول منفور و مورد مذمت مسلمانان باشد؛ زیرا مورد مذمت کتاب خدا و لسان  

 است. 

این  چاره از  مشکل  این  برای  باید  روایت رو  دستاویز  و  بیاندیشد  و  ای  شأن  در  جعلی  های 

 فضیلت خودش شود. 

چاره جویی کرده و دست به جعل آنها  حال به چند روایتی که عایشه با زیرکی برای آبروی خود  

 شود: زده است اشاره می 

 
 . مغافیر صمغ درختی است که شیرین و بدبو است. 28

 . 1: 66. تحریم، 29

 . 4: 66. تحریم، 30

ثَن  ؛  44، ص  7: جی. صحیح البخار 31 رَیجٍ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ    یحَدَّ اجٌ، عَن  ابْن  جم ثَنَا حَجَّ  بْن  صَبَّاحٍ: حَدَّ
د  مََّ الْحَسَنم بْنم محم

عْتم عَائ شَةَ رَض   : سَم  ولم مَیٍر یقم بیَدَ بْنَ عم عَ عم بم  »کانَ یمْکثم ی النَّب  اللهم عَنهَْا أَنَّ  یأَنَّهم سَم  ندَْ زَینَبَ ب نْت  جَحْشٍ وَیشْرَ ع 

أَیتَنَا دَخَلَ عَلَیهَا   أَنَا وَحَفْصَةم أَنَّ  فَتَوَاصَیتم   ، ندَْهَا عَسَلا  لْ یالنَّب  ع  فَلْتَقم یحَ مَغَاف یَر، أَکلْتَ مَغَاف یَر،   یإ نِّ   ،  نْك ر  دم م  أَج 

زَینَبَ ب نْت  جَحْشٍ، وَلَنْ أَ  ندَْ  بْتم عَسَلا  ع  ا فَقَالَتْ لَهم ذَل ك، فَقَالَ: لَا، بَلْ شَر  َ إ حْدَاهم فَنَزَلَتْ  فَدَخَلَ عَلَی   . ودَ لَهم أَیَها }عم یا 

إ لَی    یالنَّب   لَك  اللهم  أَحَلَّ  مَا  مم  رِّ َ تحم  َ
الله }لم  إ لَی  تَتموبَا  وَحَفْصَةَ    {إ نْ  النَّب  }ل عَائ شَةَ  أَسَرَّ  ه    یوَإ ذْ  أَزْوَاج  بَعْض   بَلْ    {إ لَی   : ل قَوْل ه 

 . بْتم عَسَلا   شَر 



 جایگاه عایشه در هندسه عقاید عامه 

 

43 

 

ره 
شما
 ،»
ت
ام
ام
ق 
قای
ح
« 
ی
ص
ص
تخ
ی 
لم
 ع
مه
لنا
ص
ف

1
ل 
سا
 ،

1
4
0
3

 

 

 به آمدن عایشه  پیامبر مژده به  

 کند: گونه نقل می ها، عایشه برتری خودش را این در صحیح بخاری و دیگر کتاب 

ای از حریر برای من آورد!  ای تو را در پارچه در خواب دیدم فرشته   : به من فرمود پیامب » 

گفت   من  به  توست و  انجام  . این هسر  به  را  آن  باشد،  خدا  سوی  از  این  اگر  گفتم:  بنابراین   ..

 32رساند«. می 

 بیند ی را م   یل جبرئ   یشه عا 

 در صحیح بخاری از عایشه، روایت شده است: 

ای غبار  یل با چهره ئ از جنگ خندق بازگشت و سلاح بر زمین نهاد، جب پیامب »وقتی  

دست دارم برخیز و به سوی  ه  آلود نزد او آمد و گفت: سلاح بر زمین نهادی؟ والله من هنوز سلاح ب 

 33..«. . قریظه برو بنی 

برای خود چهره  ملکوتی درست کرد و محدّ عایشه چگونه  اهل ای  با ذوق و شوق  ثان  سنت 

 اند.  فراوان آن را نقل کرده 

قبل ازدواج  خدا  پیامب ای حریر به که عایشه را از آسمان در پارچه  ، گونه احادیث آیا با این 

را    جبئیل ملک مقرب خداوند؛ یعنی   ، قدر در معنویت به اوج رسیده است که اند و او آن مژده داده 

 . کرده است کمت کسی چنین ادعایی   که درحالی کند  از نزدیک با گرد و غبار صورت مشاهده می 

او ناراضی باشند و جایگاه او جز بهشت    از پیامب کند؛ خدا و  باز هم به ذهن خطور می 

 
البخار32 ل  14، ص7: جی. صحیح  قَالَ  اللهرَسم   ی ؛  رَأَیتمكولم  یج    ی ف    :  ف  یالمنََْام   المَْلَك  ب ك  یرٍ،    یءم  حَر  نْ  م  قَةٍ  سَرَ

ك الثَّوْبَ، فَإ ذَا أَنْت  ه   یفَقَالَ ل   ه  امْرَأَتمك، فَکشَفْتم عَنْ وَجْه  ه .یهَذ  ندْ  الله  یمْض  نْ ع  : إ نْ یك هَذَا م  لْتم  ، فَقم

ولَ  21، ص  4: جی.صحیح البخار 33 یلم وَقَدْ    لمََّا الله؛ أَنَّ رَسم بْ  لَاحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهم ج   وَوَضَعَ السِّ
رَجَعَ یوْمَ الْخَندَْق 

ولم   رَسم فَقَالَ  وَضَعْتمهم  مَا  فَوَالله   لَاحَ  السِّ وَضَعْتَ  فَقَالَ:  بَارم  الْغم رَأْسَهم  قَالَ الله عَصَبَ  فَأَینَ.  بَن  :  إ لَی  وَأَوْمَأَ  نَا  هم هَا   ی: 

مْ  رَیظَةَ. قَالَتْ: فَخَرَجَ إ لَیه  ولم الله قم  .رَسم
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 باشد!!!  

 تحکیم جایگاه غاصبانه خلافت خلیفه اول و دوم 

طور که ابوبکر و عمر  ای وجود داشته است؛ هان پیشت بیان شد ما بین عایشه و خلفا معامله 

ترفندی حفظ و  ی او را محل فتوا و رجوع مردم قرار داده بودند و جایگاه اجتماعی وی را به هر خانه 

 دادند. می   ء ارتقا 

ی این جایگاه اجتماعی، الطاف خلفا را جبان کند و در  وسیله   اکنون نوبت عایشه است تا به 

 ها قدمی بردارد. کران آن هه لطف و عنایت بی برابر این 

 تعیین ابوبکر برای خلافت  .  1

  پیامب یکی از احادیث معروف نزد فریقین، حدیث قلم و قرطاس است. در این حدیث 

؛ در سابق بارها  که درحالی را به صورت عمومی اعلام کردند  امیرمؤمنان جانشینی و خلافت  

 اشاره شده بود. امیرمؤمنان ت و ولایت  امام 

خواهند تا قلم  سر رسیده است و ایشان از جمع حاضر می پیامب اکنون لحظات آخر عمر  

کند و عایشه این  آماده کنند، اما عمر ایشان را محکوم به هذیان گویی می   وصیّت و کاغذی برای  

 دهد: کند و چنین گزارش می واقعه را به نفع پدر خود تحریف می 

ولم   ی قَالَتْ: »قَالَ ل    ، عَنْ عَائ شَةَ  ذ    ی ف  الله   رَسم ه  الَّ : ادْع    ی مَرَض  حْمَن  بْنَ    ی ل    ی مَاتَ ف یه  عَبْدَ الرَّ

بَ    ی أَب   ا لَا یْختَلَفم    ی بَکرٍ، أَکتمبم لأ  ، مَعَاذَ الله  أَنْ    ی بَعْد    عَلَیه  بَکرٍ کتَاب  یه  مَّ قَالَ: دَع  نمونَ ف    تَل فَ یخْ ثم    ی الْممؤْم 

 34. بَکرٍ«   ی أَب  

 !! خدا   رسول تر از  عمر با غیرت .  2

کند و  عایشه برای خدمت به دستگاه خلافت و بالا بردن جایگاه خلفا از هیچ چیزی دریغ نمی 

 
 .104، ص 3داود الطیالسی: ج ی. مسند أب34
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 دهد. غیرت جلوه می را بی خدا   رسول حتی معاذ الله  

 : کند گونه نقل می مسلم در صحیحش از عایشه این 

می »  در  خدا   رسول گوید: زنان  عایشه  به زمین وسیعی که  برای قضای حاجت  شبانه 

را بپوشان، اما    خود   گفت: زنان می اکرم   پیامب رفتند. عمر بن خطاب به  خارج مدینه بود، می 

داد تا اینکه شبی سوده برای قضای حاجت خارج شد، وی زنی  گوش فرا نمی خدا   رسول 

زد:   فریاد  و  دید  را  او  بود، عمر  قامت  می  سوده  ی ا بلند  ادامه  )عایشه  را شناختیم،  تو  و  ما  دهد 

خاطر  ه  بود، خدا نیز )ب  آیه حجاب  خاطر این بود که حریص بر نزول ه  گوید(: این کار عمر ب می 

 35«. خواسته قلبی او( آیه حجاب را نازل نمود 

   پیامبر برای همسان سازی خلفا با  خدا   رسول تزلزل جایگاه نبوت و  

ن و  أ عایشه و دیگران برای خلفای غاصب فضیلت تراشی کنند و هر آنچه در ش هر چند که  

وارد شده بود هواره برای آنها جعل کنند اما باز مشکل دیگری  بن ابی طالب علی    فضیلت 

هم مطاعن، رذائل و صفات نقصی که در درون آنها ریشه دوانده بود و با وجود این  ن    وجود دارد و آ 

شد؛ چرا که در عقل و عرف و  ها متزلزل می برای آن خاتم   پیامب ها جایگاه جانشینی  نقص 

تر باشد  را دارد که از هر جهتی به صفات وی نزدیک   الهی   پیامب شرع کسی شایستگی جانشینی یک  

این  ابیطالب علی    و  آیه بن  در  که  نفس    ی بود  عنوان  به  خداوند  سمت  از    رسول مباهله 

 معرفی شده بود. الله 

 
أَزْوَاجَ  7، ص7صحیح مسلم: ج35. أَنَّ  عَائ شَةَ:  عَنْ  الله؛  ول   وَ   کنَّ رَسم وَهم ع  

المنََْاص  إ لَی  زْنَ  تَبََّ إ ذَا  ب اللَّیل   جْنَ  یْخرم

ولم   مَرم بْنم الْخطََّاب  یقم ، وَکانَ عم یدٌ أَفْیحم
ول  اللهصَع  رَسم

بْ ن سَاءَكل  ولم الله! فَلَمْ یکنْ  : احْجم ، فَ رَسم خَرَجَتْ  یفْعَلم

زَوْجم  زَمْعَةَ  ب نْتم  !   لَیلَة  یالنَّب    سَوْدَةم  سَوْدَةم یا  عَرَفْنَاك  قَدْ  أَلَا   : مَرم عم فَنَادَاهَا   ، یلَة  طَو  امْرَأَة    
وَکانَت   ، شَاء 

ع  اللَّیال ی  نَ  م 

جَابَ.  : فَأَنْزَلَ اللهم عَزَّ وَجَلَّ الْح  . قَالَتْ عَائ شَةم جَابم
ا عَلَی أَنْ ینْزَلَ الْح  رْص 

 ح 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%B1_(%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%85)
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8
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بود هسان تنها   مانده  باقی  سقیفه  مکتب  طرفداران  و  خلفا  برای  که  الله    رسول سازی  راهی 

کرد؛  با خلفا بود. درست است که از طرفی فضائلی برای آنها جعل شد اما این کفایت نمی 

ها به درجه و مرتبه و بلندی  های آشکاری بود که مانع از رسیدن آن چون این فضائل در کنار نقص 

 بود. خدا   رسول 

ت به یک انسان معمولی بود تا بلکه  از مقام نبوّ پیامب ل  بنابراین تنها راه باقی مانده، تنزّ 

 . تر شود رجوع به ابوبکر و عمر مقداری باور پذیر   ، مبنی بر پیامب های جعلی از سوی  روایت 

عرشی و  حسن آن را انجام داد این بود که دو جایگاه  أ کاری که عایشه به نحو    ؛ به دیگر سخن 

رفعت    ، ابوبکر و عمر را از جایگاه فرشی   ، فرشی را به یکدیگر رساند؛ یعنی با جعل فضائل دروغ 

 ل داد. را از جایگاه عرشی خود تنزّ   به ظاهر ایشان خدا   رسول داد و با جعل منقصت برای  

 : کنیم ی اشاره م   یت به عنوان نمونه به چند روا 

 پیامب راهنمایی جبان ناپذیر  .  1

 کند: مسلم از عایشه نقل می 

بودند.  خدا   پیامب »  خرما  درختان  افشانی  گرد  مشغول  که  گذشت  قومی  کنار  از 

اگر این کار نکنید برایتان بهت است. گویند پیامب    . محصول آن سال خشکید   : به آنها گفت 

درخت   سؤال پیامب  کنید!  کرد  چنان  و  چنین  گفتی  خود  تو  گفتند:  شد؟  چه  هایتان 

 36فرمود: شما به أمور دنیایی خودتان آگاه تر هستید.!!!«. پیامب 

ی که دارای مقام عصمت هست  پیامب کند؟!!  ی اطمینان می پیامب دیگر به چنین    ، کدام مخلوقی 

ت او را از مقامش حتی نه به حد یک  تر این است که به چه علّ مهم   سؤال دهند؟! و ل می به کجا تنزّ 

 
أَنّ  95، ص  7صحیح مسلم: ج  .36 عَائ شَةَ:  عَنْ  ب قَوْمٍ یالنَّب  ؛  فَخَرَجَ    مَرَّ  قَالَ  لَصَلمحَ  تَفْعَلموا  لَمْ  لَوْ  فَقَالَ  ونَ.  حم یلَقِّ

نْیاکمْ.  لْتَ کذَا وَکذَا. قَالَ أَنْتممْ أَعْلَمم ب أَمْر  دم وا: قم ا. فَمَرَّ به  مْ فَقَالَ مَا ل نَخْل کمْ؟  قَالم یص 
 ش 
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دانند  دهند؟!! چرا که تمام مردمان شبه جزیره عربستان می ل می تر از آن تنزّ انسان عادی بلکه پایین 

خدایی که در هان منطقه زندگی    پیامب برای باروری درخت خرما باید گردافشانی صورت بگیرد و  

 داند!  نمی   ؛ می کند 

 !! پیامب خوان نزد  زنان آوازه .  2

زند و  دست به جعل روایتی شرم آور می خدا   رسول بار دیگر عایشه برای تخریب چهره 

 کند: جناب بخاری آن را در کتاب صحیح! خودش نقل می 

، آواز روز بعاث را  خوان دو کنیز آوازه   که درحالی د  گوید: ابوبکر به منزل ما داخل ش »عایشه می 

شان کن(  ی ؟ پیغمب فرمود: )رها خدا  رسول خواندند. ابوبکر گفت ابزار شیطان در خانه می 

 37هر قومی برای خود عیدی دارند و امروز روز عید ما است«. 

 کند!! آیه قرآن را فراموش می پیامب .  3

 گونه نقل شده است: در روایتی از صحیح بخاری از عایشه این 

و  : خداوند ا فت پس گ   خواند؛ می   را  که مردی آیاتی   شنید شد و   وزی وارد ر خدا   رسول » 

 38.« را از فلان سوره به یادم آورد  آیه  کند، به درستی که او فلان و فلان  رحمت  را 

اینکه این روایت با عصمت  خاطر مردم را نسبت به یک  منافات دارد قطعا  اطمینان   علاوه بر 

 نشیند. کند و از جایگاه خود فرو می الهی مکدر می   پیامب 

 
البخار 37 عَائ شَةَ رَض  17، ص  2: جی. صحیح  عَنْ  ندْ    ی؛  وَع  بَکرٍ  و  أَبم »دَخَلَ  قَالَتْ:  عَنهَْا  جَوَار    یاللهم  نْ  م  یتَان     ی جَار 

، فَقَالَ أَبمو بَ  غَنِّیتیَن  عَاثٍ، قَالَتْ: وَلَیسَتَا ب مم  الْأنَْصَارم یوْمَ بم
غَنِّیان  ب مَا تَقَاوَلَت  ، تم یطَان  ف  الْأنَْصَار  یرم الشَّ

ول     یکرٍ: أَمَزَام   رَسم
بَیت 

یدٍ، فَقَالَ  یف   ؟ وَذَل كالله ولم اللهیوْم  ع  نَا.  : یا أَبَا رَسم یدم ا، وَهَذَا ع  ید   بَکرٍ، إ نَّ ل کلِّ قَوْمٍ ع 

عَ    ی؛ عَنْ عَائ شَةَ رَض  193، ص  6: جیصحیح البخار   38. لا  یقْرَأم یالنَّب  اللهم عَنهَْا قَالَتْ: سَم  د  فَقَالَ:    یف    رَجم المَْسْج 

ورَة  کذَا.  ییرْحَممهم اللهم، لَقَدْ أَذْکرَن   نْ سم
، م   کذَا وَکذَا آیة 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
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را  اصلا    دیگری  آیات  که  معلوم  کجا  به  از  خدا  است رسول که  کرده  نازل  نیز    ، ش  را  آنها  او 

 بهره نشده باشیم؟ فراموش نکرده باشد و ما از وجود آیات بی 

ای نیست. زیرا در  دستیابی به سّر جعل این حدیث از جانب عایشه خیلی امر مشکل و پیچیده 

عمر سوره بقره را یاد بگیرد و به    سنت وارد شده است که دوازده سال طول کشید تا های اهل کتاب 

 شکرانه آن چندین شت ذبح کرد: 

  نحر سنة فلما أتمها    عشرة   ی إثن   ی الله عنه البقرة ف   ی عن ابن عمر قال: تعلم عمر بن الخطاب رض » 

 39«. جزورا 

ناحق   خلیفه  ذهنی  کند  اینکه  برای  است  ساده  نقص  خدا   رسول بسیار  کنند  توجیه  را 

 دهند. نیز نسبت می پیامب حافظه را به  

 یجه نت 

از   بعد  از  پیامب عایشه  خلافت  غاصبان  هچنین  و  گرفت  قرار  احادیث  نقل  مرجع 

بودن او استفاده کردند و مقام خلافت خویش را با مرجع قرار دادن او تثبیت    پیامب فرصت هسر  

های صورت گرفته،  ه به پژوهش کرد. با توجّ علم از صحابه نقل می ا کردند که عایشه نیز خود را  

 شود: عایشه در چهار مورد خلاصه می های جعل حدیث از سوی  انگیزه 

 ؛ پیامب های شخصی با  تسویه حساب  . 1

 به دست آوردن آبروی از دست رفته خویش؛  . 2

 تحکیم خلافت خلفا؛  . 3

 های خلفا. برای مخفی سازی کاستی پیامب سازی خلفا با  هسان  . 4

  

 
 . 331، ص 2. شعب الیمان: ج39
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 فهرست منابع 
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  ، مصر، الطبعة الأولی ،  السلطانیة   ، ی محمد بن اسماعیل، صحیح البخار   ی الجعف   ی البخار  . 3

 . ه ـ  1422

، دار الطباعة العامرة،  -صحیح مسلم   -مسلم بن الحجاج، الجامع الصحیح    سین أبوالح  . 4

 ترکیا. 

الب   أبوعمر  . 5 عبد  بن  وفضل ،  یوسف  العلم  بیان  الجوز ه،  جامع  ابن  ،  السعودیة ی،  دار 

 . ه ـ  1414الطبعة: الأولی،  

سعد  . 6 بن  محمد  الکبی ،  أبوعبدالله  صاد ،  الطبقات  الأولی،  ،  بیروت ر،  دار  الطبعة 

 . م 1968

الأثیر  . 7 المبارک   ابن  السعادات  أبو  الدین  الحدیث والأثر،  ،  مجد  المکتبة  النهایة فی غریب 

 العلمیة، بیروت. 

، دار النشر للجامعات، الطبعة: الأولی،  العظیم تفسیر القرآن  بن محمد،    ی عل   ی السخاو  . 8

 هـ.   1430

الذهب  . 9 الدین  النبلاء،    ی شمس  اعلام  سیر  عثمان،  بن  أحمد  بن  ،  الرسالة   مؤسسة محمد 

 . ه ـ  1405،  الثالثة   الطبعة 

الذهب  . 10 الدین  عثمان،    ی شمس  بن  أحمد  بن  السلام محمد  العربی   ، تاریخ  ،  دارالکتاب 

 . ه ـ  1413الطبعة الثانیة،  ،  بیروت 

،  العلمیة   ، الصحیحین علی    المستدرک الحاکم النیسابوری أبو عبد الله محمد بن عبد الله،   . 11

 هـ. 1411بیروت، الطبعة الأولی،  
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الله،    ی القرطب  . 12 عبد  بن  یوسف  ف أبوعمر  الأصحاب   ی الاستیعاب  الجیل،  معرفة  دار   ،

 . ه ـ  1412بیروت، الطبعة الأولی،  

العسقلان ابن  . 13 عل   ی حجر  بن  حجر،    ی أحمد  البار بن  بیروت،  ی فتح  المعرفة،  دار   ،

 هـ. 1379

  1421  الأولی،   الطبعة ه،  الرسال   مؤسسة ،  مسند أحمد ،  حنبل   محمدبن   بن   أحمد   أبوعبدالله  . 14

 . ه ـ

أبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدی السجستانی، سنن أبی داود، دار الرسالة العالمیة،   . 15

 هـ.   1430الطبعة الأولی،  

الرحمن أحمد بن شعیب، خصائص    ی النسائ  . 16 بن أبی طالب،    ی المؤمنین عل   أمیر أبو عبد 

 هـ. 1406مکتبة المعلا، الکویت، الطبعة الأولی،  

داود الطیالسی، دار هجر، مصر، الطبعة    ی أبو داود الطیالسی سلیمان بن داود، مسند أب  . 17

 هـ.   1419الأولی،  

الح  . 18 بن  أحمد  بکر  لبنان،    سین أبو  بیروت،  العلمیة،  الکتب  دار  الایمان،  البیهقی، شعب 

 هـ.   1421الطبعة الأولی،  

 ش.   1383-1378قم،    ، الحدید، شرح نهج البلاغة   ی ابن اب  . 19
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 (3 ) 

 ک تاب المستدرکو  یشابوریم نکحا

 ن ی رالمؤمن ی م ا به همراه مختارات من فضائل   کتابشناسی/ 

 د مطهّری راد ی مج 

 چکیده 

بردن از  ا لازمه بهره است، امّ   ی و حکم اله   ح ی قاد صح ت ع ا به    ی اب ی از منابع دست   ی ک سنت معصوم، ی 

اثبات صدور حدیث سنت   به    سنت، اهل   ی ث ی حد   های ب ا کت   ین ب   در   است.   معصوم،  کتاب  شش 

  ؛ وجود دارد که  سنت اهل  نزد  ها ت ی از روا  ی ار ی بس  که درحالی  اند، شده  ی معرف  ح ی عنوان کتاب صح 

عنوان  با    هایی ب ا کت   سنت اهل   ی از علما   ی ا عده به هین جهت  ،  موجود نیست شش کتاب    ن ی در ا 

تأل  ی   کردند   ف ی مستدرک  ن   « ین ح ی الصح   ی عل   ستدرک الم » کتاب    ها؛ آن از    ی ک که    ی شابور ی حاکم 

بر اساس    ؛ کتاب ذکر کرده است که   ن ی را در ا   هایی ت ی روا نیشابوری،  که حاکم    یی است، اما از آنجا 

در  ا   معیار  موجود  حدیث،  است   ح ی و صح   ی بخار   ح ی کتاب صح خذ  اعتقادات    ی ول   ، مسلم  با 

از    ی برخ   ت، اهل تسنن اس   ی اعتقاد   ی ها ه ی و پا   ها شه ی ر   ب ی ندارد و باعث تخر   ی سازگار   سنت اهل 

اعتبار و    ی بررس   ؛ مقاله   ن ی هدف در ا   بنابراین اند،  و رد کرده   ب ی کتاب را تخر   ن ی عالمان اهل تسنن ا 

 است.   سنت نزد اهل   آن   سنده ی کتاب و نو   ن ی ا   گاه ی جا 

 

  یات اجازات مستدرک، عنا   ع، یّ تش   یشابوری، حاکم ن   یحین، الصح   ی عل   مستدرک   ها: واژه   ید کل 

 . علماء 
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 معرفی مؤل ف کتاب 

اهل سنت    ، ابوعبدالله   ، حاکم  برجسته  و  نامی  عالمان  از  بن حمدویه  محمّد  بن  عبدالله  بن  محمّد 

در شهر    ، الاول سال سیصد و بیست و یک هجری قمری   ع ی ، متولّد سوّم رب ع یّ إبن الب   ؛ معروف به 

 نیشابور است. 

و در طول زندگانی خود دو    ؛ از اساتید بسیاری برخوردار گشت   ، دانش وی برای کسب علم و  

 . د که یک مرتبه آن به عراق و دیگری به حجاز بوده است نمو مسافرت    ، مرتبه برای افزایش دانش 

به    توان ی از آن جمله م   ؛ دوران تحصیل خود از حدود دو هزار استاد بهره برده است که   هچنین در 

» چون   یی ها ت ی شخص  بن  مح :  الشّ ی مّد  بالو   ی بان ی عقوب  بن  بن أحمد  الأخرم، محمّد  الجلّاب،  ی ابن  ه 

 اشاره کرد.   1« ی والدّارقطن   ی الشّعران   بن   محمّد   بن  ل ی إسماع   ه،  ی الفق   ی ب ی محمّد بن أحمد الشّع 

سنت و مکتب  نامی را در راه ترویج مذهب اهل شاگردان به   ، هچنین در طول زندگانی خود 

است   نموده  تربیت  م سقیفه  »أبو   یی ها ت ی شخص   توان ی که  الخل ی مثل:  الب ک أبوب   ، ی ل ی على  ،  ی هق ی ر 

القش  عل ک أبوب و    ی یر أبوالقاسم  بن  أحمد  الشّ   ی ر  خلف  بم   2« ی از یر بن  نام  نزد    آنان هگی  که    ، رد را 

 . هستند برخوردار    ای ویژه سنت از جایگاه  اهل 

  ، که باعث شده است   است   یی بها دارای تألیفات ارزشمند و گران   افزون بر آن؛ حاکم نیشابوری 

 ذهبی درباره وی چنین بنویسد: 

 . 3ان من بحور العلم« ک »وصنفّ وخرّج، وجرّح وعدّل، وصحّح وعلّل، و 

المدخل إلى  » ،  « ریخ نیسابور ا ت » ،  « های »المدخل إلى الصّحیح کتاب   توان ی از جمله تألیفات وی م 

 
 . 163، ص17. سیر أعلام النّبلاء: ج1

 .165. هان: ص2

 . هان 3
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 را نام برد.   4« وتسمیة من أخرجهم البخاری ومسلم   معرفة علوم الحدیث »   « و لیل ک تاب ال ک ال 

مهم  آثار  از  نیشابوری؛ ترین  بسیار مورد    « الصّحیحین علی    المستدرک » کتاب    حاکم  که  است 

تا ما نیز در این مقاله به دنبال بررسی   هچنین سبب شده توجه عالمان اهل سنت قرار گرفته است و 

 اعتبار این کتاب باشیم. 

مطالب بس عجیب و والایی را مطرح    ، عالمان اهل سنت با توجه به جایگاه رفیع علمی حاکم 

 . است سنت  نزد اهل در    ، این عالم   بلند هگی نشان از عظمت و مقام    ؛ اند که کرده 

نیشابوری  حاکم    درباره وی    . ذهبی است   ، از جمله کسانی که در مدح حاکم سخن بر زبان آورده 

 : سد ی نو ی ند و م ک ، حافظ، علامه، شیخ المحدّثین را بیان می امام چون    ؛ الفاظی 

،  ین خ المحدّث ی ، الحافظ، الناّقد، العلامة، ش مام ه، الا ی م محمّد بن عبدالله بن محمّد بن حمدو ک »الحا 

 . 5ف« ی ، صاحب التّصان ی ، الشّافع ی سابور ی ، النّ ی ، الطّهمان ی ع الضّبّ ی أبوعبدالله ابن الب 

مقام حاکم   و  بیان جایگاه  به  الحافظ  عبدالله  بن  از خلیل  نقل مطلبی  با  ادامه  در  هچنین وی 

 : پردازد ی م 

ل بن  ی ، أخبنا إسماع ی ، أخبنا السّلف ی م جعفر بن عل ک بن الخلال: أخب   ی عل   ی »قرأت على أب 

الخل  سمعت  ذ ی عبدالجبار،  الحافظ  عبدالله  بن  الحا ک ل  وقال: ک ر  وعظّمه،  العراق    م  إلى  رحلتان  له 

فه  ی ه، وهو ثقة واسع العلم، بلغت تصان ی فرض   ی ، وناظر الدّارقطن ین سنة ثمان وست   ی ة ف ی والحجاز، الثان 

 . 6« ک  ذل ین ب ی ه، ف ی لّم عل ک ت ی ، ثمّ  ین ؤلّف الغثّ والسّم ی ،  ک ذل   ی ف   ی ستقص ی با من خمس مائة جزء،  ی قر 

او شخصیتی است که هیچ کس از تصانیف و علم او بی نیاز    سد ی نو ی و ابن صلاح درباره وی م 

 
 .685، ص6کمال تهذیب الکمال: جإ؛ 170، ص17؛ سیر أعلام النّبلاء: ج561، ص15البدایة و النهایة: ج. 4

 . 162، ص17. سیر أعلام النّبلاء: ج5

 .166، ص17. هان: ج6
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 نیست: 

 . 7« وعلمه   ث ی الحد   ی ف   فه ی تصان   عن   ستغنى ی  لا   ی »الحافظ ألذّ 

  های او نگاشته و    معرفی شده   ه خود زمان   ل ی بد ی و ب   یگانه وی از عالمان    ، « الدّر الثّمین » کتاب    در 

 : ه شده است خواند   سابقه ی ب 

سبق  ی لم    ی تب ألت ک ها ال ی معرفة علومه، والمؤلّف ف   ی عصره، وواحد زمانه، ف   ی ث ف ی أهل الحد   امام » 

تاب  ک خ. وله  ی ش   ی شتمل على ألف ی ث، وجمع لنفسه معجما  ی ثر من سماع الحد ک ان قد أ ک إلى مثلها. و 

 . 8« ین ح ی على الصّح   ک تاب المستدر ک ،... و ین ح ی الصّح 

ات  ت یا ابطال نظریّ عنوان مرجع علمی برای تشخیص صحّ به  نیشابوری حاکم   ، تر از هه مهم 

 : نویسد ی ابوحازم م   باره ن بوده است، در ای 

جملة مشایخنا أتقن منه ولا    ی من ثلاث سنین ولم أر ف   قریبا    ی عبدالله العصم ی »أقمت عند الشّیخ أب 

تابه  ک عبدالله، فإذا أورد جواب  ی م أب ک تب إلى الحا ک أن أ  ی ء أمرن ی ش   علیه ل  ک ان إذا أش ک ، و ثر تنقیرا  ک أ 

 9. م به وقطع بقوله« ک ح 

 : سد ی نو ی خطیب بغدادی در مدح وی چنین م هچنین  

 10والحفظ«.   والمعرفة   والعلم   الفضل   أهل   من ان  ک » 

 : نویسد ی کثیر هم درباره وی م ابن 

والصّ ی والدّ   والأمانة،   والحفظ،   العلم   أهل   من   ان ک »وقد   والتّحرّز،  ی انة،  والثّقة،  والضّبط،  انة، 

 
 .198، ص1. طبقات الفقهاء الشافعیة: ج7

 .101. الدّر الثّمین: ص8

 .89، ص9سلام: ج. تاریخ ال9

 .93، ص3. تاریخ بغداد و ذیوله: ج10
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 11. والورع، رحمه الله« 

 : سد ی نو ی م نیز  بکی  سم 

 12. ته وجلالته وعظم قدره« مام إ إتّفق على    لا  ی حف   وحافظا    لا  ی جل   ا  مام إ   ان ک » 

 : نگارد چنین می ابوعلی حافظ  هچنین  

 13. ث« ی ت ألف رجل من أصحاب الحد ی ته رأ ی »إذا رأ 

، دلالت بر  ذکر کرده است   « عتدال میزان ال » ذهبی نام حاکم را در  لازم به تذکر است؛ اینکه  

 : سد ی نو ی م ؛ زیرا ذهبی در مقدمه کتاب خود  کند نمی ضعف وی  

عدی و  ترین جرح را دارند بیان کردم که اگر ابن »در این کتاب اسم بعضی اشخاص ثقه که کم 

ها،  ، من نیز به خاطر وثاقت آن کردند ی نم های خود بیان دیگر جارح کنندگان اسم آنها را در کتاب 

نام ایشان را ذکر کردم و این به معنای    ؛ . از آنجا که بر من اشکال نشود کردم ی نم نام ایشان را ذکر  

   14ضعف این راویان نزد من نیست«. 

 : سد ی نو ی چنین م   « لسان المیزان » کلام او در    نیز به دنبال حجر  و ابن 

  ر ک ذ ی   أن   من   را ک ذ   ب ک وأ   خطرا   وأعظم   قدرا   أجل م  ک صدوق... والحا   امام ف  ی »صاحب التّصان 

 
 .561، ص15. البدایة و النهایة: ج11

 .156، ص4. طبقات الشافعیة: ج12

 . 176، ص17. سیر أعلام النّبلاء: ج13

أو    یح، فلولا أنّ ابن عدی، وبأقلّ تجرینه مع ثقته وجلالته بأدنى ل یه من تکلّم ف ی؛ وف2، ص1عتدال: ج. میزان ال14

مؤلّف یرغ من  الرأ  یه  من  أر  ولم  لثقته،  ذکرته  لما  الشّخص،  ذلك  ذکروا  الجرح  ذکر   یکتب  له  ممنّ  أحد  إسم  أحذف  أن 

 . یه عند یذکرته لضعف ف  ی، لا أنیتعقّب علین، خوفا من أن یکتب الأئمة المذکور ی ما فیینبتل



 حاکم نیشابوری و کتاب المستدرک

56 

 

ره 
شما
 ،»
ت
ام
ام
ق 
قای
ح
« 
ی
ص
ص
تخ
ی 
لم
 ع
مه
لنا
ص
ف

1
ل 
سا
 ،

1
4
0
3

 

 

 . 15عفاء« الضّ   ی ف 

سنت  گونه که از کلمات عالمان اهل سنت مشخص است شخصیت حاکم نزد علماء اهل هان 

 به آن وارد کرد.   توان ی نم   ی ا گونه خدشه قابل احتامی است که هیچ شخصیت والا و  

 ع حاکم شیّت 

از  داده شده   یی ها جرح   یکی  نسبت  به حاکم  تشیّ   ، که  این  نسبت  اساس  بر  است.  و رفض  ع 

اند؛ از جمله کسانی که با وجود توثیق  ه برند  سؤال را زیر    « ستدرک الم » کتاب   تمام اشکال برخی اعتبار  

 است. عبدالله بن محمّد هروی    حاکم در حدیث، نسبت رفض به او داده، 

 کند: چنین نقل می ذهبی  

ل  ی ، عن ابن طاهر: أنّه سأل أباإسماع ی ل الطّرسوس ی أحمد بن سلامة، عن محمّد بن إسماع   ی »أنبأن 

 . 16ث« ی خب   ی ث رافض ی الحد   ی م فقال: ثقة ف ک عبدالله الحا ی ، عن أب ی عبدالله بن محمّد الهرو 

ی از راویان را به واسطه رفض مجروح خوانده  ا عده درحالی که حاکم رافضی نیست؛ زیرا او نیز  

 است، پس چگونه خود او رافضی باشد؟ 

  ؛ حاکم نسبت به استاد و شیخ خود   ؛ کند خود نقل می   « سیر » ذهبی در کتاب    تر؛ به عبارت روشن 

 ر أحمد بن محمّد، نسبت رفض داده است: ک دارم أبوب   ی ابن أب 

 17ثقة«.   یر غ   ، ی رافض   »هو 

برآن؛   در  افزون  بندی  حاکم  با    « ستدرک الم » کتاب  باب  الب ک ذ »   : عنوان بابی  أنّ  ی ر  الواضح  ان 

عمر    ر و ک رهم أبا ب ک ائه جماعة وهجرهم لذ ی من خواصّ أول   ی بق   [ ] طالب  ی بن أب   ی  عل ین المؤمن یر أم 

 
 . 256، ص7. لسان المیزان: ج15

 . 174، ص17. سیر أعلام النّبلاء: ج16

 .578، ص15. هان: ج17
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 . قرار داده است   18« سوا بأهل ی عنهم بما ل   الله   ی وعثمان رض 

خود در جواب عبدالله    « سیر » ذهبی در کتاب  سنت این موضوع را انکار کردند که  امّا عالمان اهل 

 : نویسد ی بن محمّد هروی م 

 19. ع« ی تش ی ، بلى  ا  ی س هو رافض ی لّا ل ک »قلت:  

 : سد ی نو ی در جواب هروی م   « تذکرة الحفاظ » و هچنین در کتاب  

  ی ع ی لّ حال فهو ش ک  فمعظم لهما ب ین خ ی فظاهر، وأمّا أمر الشّ   ی »قلت: أمّا إنحرافه عن خصوم عل 

 20. « ی لا رافض 

 : سد ی نو ی در جواب عبدالله بن محمّد انصاری م   « لسان المیزان » و ابن حجر عسقلانی در  

 21. فقط«   ی ع ی بل ش   ی بّ النصاف ما الرّجل برافض یح »قلت: إنّ الله  

در  است،  سنت  ع نزد عالمان اهل بررسی معنای تشیّ   شود؛ ه  که لازم است به آن توجّ   ی ا مسأله 

 : سد ی نو ی باره ابن حجر عسقلانی م این 

هو  ین م المتقدّ   عرف   ی ف ع  ی ش »التّ  تفض إ   عل ی عتقاد  تقد   ی ل  مع  عثمان...  الشّ ی على    ین خ ی م 

 22. لهما« ی وتفض 

  ة« معرفة الصحاب » شروع کردن کتاب  ؛ نبوده است  ه حاکم شیع  د، ده ی از جمله اموری که نشان م 

  بیت و حسنین و دیگر اهل   امیرالمؤمنین با مناقب ابوبکر و عمر و عثمان و در مرتبه چهارم مناقب  

 
 .157، ص3. المستدرك علی الصّحیحین: ج18

 . 174، ص17. سیر أعلام النّبلاء: ج19

 .166، ص3. تذکرة الحفاظ: ج20

 . 333، ص5. لسان المیزان: ج21

 . 94، ص1. تهذیب التهذیب: ج22
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 . است 

مراتب صحابه در اسلام    باره نیز در   « معرفة علوم الحدیث » در کتاب  نیشابوری  حاکم  هچنین  

 : سد ی نو ی م و    کند چهارم بیان می در مرتبه  را  امیرمؤمنان   ، آوردن 

فأوّلهم   مراتبهم،  على  الصّحابة  وعثمان   ر ک ب ی أب   مثل   ة ک بم   أسلموا   قوم »معرفة    ی وعل   وعمر 

 23. عنهم«   الله   ی هم رض یر وغ 

است؛    « المستدرک » کتاب    بندی اهد مبنی بر شیعه نبودن حاکم نیشابوری، نوع باب و از دیگر ش 

اهل سنت قرار   ی ها کتاب  ی بند را طبق باب   « الصّحیحین علی  ستدرک الم » باب بندی کتاب چنانکه 

 عنوان نمونه: ؛ به داده است 

دالله  ی ر مناقب طلحة بن عب ک «، و»ذ …  بن العوام یر ب الله وابن عمّته الزّ   رسول   ی ر مناقب حوار ک »ذ 

 . الله عنه«   ی ة بن شعبة رض یر ر مناقب المغ ک الله عنه«، و»ذ   ی رض   ی م ی التّ 

  برتری ابوبکر و عمر و عثمان بین صحابه   را گشوده با عنوان؛ بابی    « ربعین الأ » هچنین در کتاب    

ع نداشته و از عالمان اهل سنت  گرایشی به تشیّ نیشابوری  که حاکم    آن دارد دلالت بر    ، عنوان این    و 

 24شود. شمرده می 

تشیّ  درباره  که  مطلبی  او  نهایت  کرد؛    توان ی م ع  فضائل    نقل بیان  از  و  نین ؤم الم امیر بعضی 

 اتباع او است. انحراف او از معاویه و  

 : سد ی نو ی طاهر م ذهبی در کتاب خود از قول ابن 

  ان منحرفا  ک م والخلافة، و ی التّقد   ی ظهر التّسننّ ف ی ان  ک الباطن، و   ی عة ف ی د التّعصّب للشّ ی ان شد ک » 

 25. عتذر منه« ی ولا    ک تظاهر بذل ی ته  ی الله عنه وعن أهل ب   ی ة رض ی عن معاو   ا  ی غال 

 
 .22. معرفة علوم الحدیث: ص23

 .167، ص4طبقات الشّافعیة الکبی: ج. . رک:24

 . 174ص، 17. سیر أعلام النّبلاء: ج25
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 داند: عدم بیان فضائل معاویه می ت را  و علّ   داند ی حاکم را منسوب به شیعه م   نیز تیمیه  ابن 

ء  ی یج ة، فقال: ما  ی فضل معاو   ی ثا ف ی حد  ی رو ی ع، وقد طلب منه أن ی م منسوب إلى التّش ک »إنّ الحا 

 26«. فعل ی   فلم   ک ذل ، وقد ضربوه على  ی ء من قلب ی یج ما    ی من قلب 

 : سد ی نو ی در ادامه ذهبی از قول سلمی م 

نه الخروج إلى  ک م ی داره، لا    ی م وهو ف ک قول: دخلت على الحا ی   ی أباعبدالرّحمن السّلم »سمعت  

سروا منبه، ومنعوه من الخروج. فقلت له: لو  ک أنّهم    ک رّام، وذل ک عبدالله بن  ی المسجد من أصحاب أب 

ء  ی یج ، لأستحت من المحنة. فقال: لا ثا  ی فضائل هذا الرّجل )أی معاویة( حد  ی ت ف ی خرجت وأمل 

 27. « ی ء من قلب ی یج  ، لا ی من قلب 

، بلکه تشیّعی که  شود ی نم جرح محسوب    ، و این مطلب بر کسی مخفی نیست که تشیّع به این معنا 

مؤمنان  امیر ، بلکه بر تقدیم  شود ی نم بر عثمان باشد نیز جرح محسوب  مؤمنان امیر به معنای تقدیم  

نیز جرح محسوب   ابوبکر و عثمان  اینکه  شود ی نم بر  با وجود  باشد  این موارد جرح  ، چگونه 

 . کنند ی م م  د ق م را بر آن دو  علی   مؤمنان امیر   ، د ی کن ی م ها دین خود را اخذ  بزرگان صحابه که از آن 

 : اند کرده در نهایت، امر هان است که محققان چاپ دارالتّأصیل بیان  

تبیّن أن تشیّع ال  ه فیه غیره من  ک م رحمه الله تشیّع معتدل، شار ک عبدالله الحا ی أب   مام »وبعد فقد 

الله عنهما، معتف بخلافتهما ولم    ی ر وعمر رض ک ب ی القرون الثّلاثة فهو معظم للشّیخین أب   ی العلماء ف 

 28. الله عنهم أجمعین«   ی عثمان رض علی    ما بل ولا علیه   ی یأت عنه ما فیه نیل منهما أو تقدیم لعل 

حاکم   که  است  این  امر  نقل  معاویه  ساختگی    فضائل نهایت  دربار   نکرده را  و  این    ه است، 

 
 .373، ص7. منهاج السنة النبویة: ج26

 . 175، ص17. سیر أعلام النّبلاء: ج27

 . 34مقدمه طبع دارالتأصیل: ص 28.
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گفت:   باید  دقیق    ، حاکم موضوع  خوبی  بوده  عالمی  به  را  نبوی  روایات  است   بررسی که    . کرده 

که   بنابراین  است  بوده  نکته  این  نزد    ؛ متوجه  بلکه  خدا   رسول معاویه  نبوده،  ممدوح  تنها  نه 

 . نه فضائل ساختگی او را   ، ها و مطاعن او را نقل کند مذمت   ؛ پس حق این است که   ، مذموم بوده 

او را کتک    تا جایی که   ؛ یعنی نسائی نیز اینگونه عمل کرد   ؛ سنت عالم بزرگ اهل   نیز قبل از حاکم  

رسید   و زدند   قتل  تشیّ در نهایت  و    ، به  به  متهم  را  کردند او  اساس   . ع  این  نسائی    بر  درباره  ذهبی 

 : سد ی نو ی م 

 29. سامحه« ی ة وعمرو، والله  ی معاو ک ،  ی عل   مام الا   خصوم   عن نحراف  إ ع و ی ل تش ی ه قل ی »أنّ ف 

  ه ه ملعون امیّ برای اتهام و طرد حاکم و هرکس که با سلطه بنی  ، شود ی از اینجا فتح بابی م   در کل 

 مخالفت نماید. 

؛ لعن نامحسوس  کند می ترین دلیلی که هرگونه نسبت شیعی و رافضی بودن حاکم را رد  مهم 

که در آن    کند می روایتی را نقل    « المستدرک » توسط حاکم است؛ چنانکه در کتاب  مؤمنان امیر 

است:   شده  فاصله  ا ه یّ جار علی   مؤمنان، امیر بیان  فرزندش  و  جاریه  بین  و  فروختند  را  ی 

فرمودند: کسی که فاصله اندازد  خدا   رسول که    کند می انداختند، بعد بلافاصله روایتی را بیان  

 ملعون است. 

 نص روایات مذکور اینگونه است: 

  عن   طالب   ی أب   بن   ى ی یح   ثنا   مرة،   یر غ   تابه ک   أصل   من   العدل،   عقوب ی   بن   الحسن   الفضل   أبو   »حدثنا 

:  قال   عنه،   الله   ی رض   ی عل   عن   لى ی ل   ی أب   بن   الرحمن   عبد   عن   م ک الح   عن   شعبة   أنبأ   عطاء   بن   الوهاب   عبد 

  صلى   ی النب   ت ی أت   ثم   نهما، ی ب   وفرقت   فبعتهما،   ن، ی أخو   ع ی بب   ی فأمرن   ، ی سب   وسلم   ه ی عل   الله   صلى   ی النب   قدم 

  ب ی غر   ث ی حد   هذا   نهما؛ ی ب   تفرق   ولا   عا ی جم   وبعهما   فارتجعهما   هما ک أدر   : فقال   فأخبته،   وسلم   ه ی عل   الله 

  وهو   ی عل   عن   ب ی شب   ی أب   بن   مون ی م   عن   م ک الح   عن   ل ی ق   وقد   رجاه یخ   ولم   ین خ ی الش   شرط   على   ح ی صح 

 
 . 133، ص14. سیر أعلام النّبلاء: ج29



 حاکم نیشابوری و کتاب المستدرک 

 

61 

 

ق 
قای
ح
« 
ی
ص
ص
تخ
ی 
لم
 ع
مه
لنا
ص
ف

ره 
شما
 ،»
ت
ام
ام

1
ل 
سا
 ،

1
4
0
3

 

 

 ضا. ی أ   ح ی صح 

  ونس ی   بن   الرحمن   عبد   ثنا   ة، ی ناج   بن   محمد   بن   الله   عبد   أنبأ   الحافظ،   ی عل   بن   ین الحس   ی عل   أبو   حدثنا 

:  قال   ، ین حص   بن   عمران   عن   محمد،   بن   ق ی طل   عن   ، ی م ی الت   مان ی سل   عن   اش، ی ع   بن   ر ک ب   أبو   ثنا   السراج، 

  ی ف   ه یر وتفس   رجاه یخ   ولم   ح ی صح   إسناد   هذا   « فرق   من   ملعون : » وسلم   ه ی عل   الله   صلى   الله   رسول   قال 

 «. ی الذ   ی الأنصار   وب ی أ   ی أب   ث ی حد 

  نیست نیز مصطلح نزد عامّه حتی شیعی   ، حاکم نه تنها رافضی نیست   حاصل آنکه روشن شد؛ 

  30. که ذهبی او را شافعی مذهب دانسته است است؛ هچنان بلکه از عالمان بزرگ و مرجع اهل سنت  

البیت   « حدیث طیر » ف نقل  به صر  حاکم نیشابوری    و باید گفت:  و عدم نقل  و فضائل اهل 

 است.   قرار گرفته هم کیشان خود    ی لطف ی چنین مورد ب   فضائل ساختگی معاویه، 

 الص حیحین علی    ک المستدر 

و میزان اعتبار    « الصّحیحین علی    المستدرک » کتاب    اعتبار بررسی    ، در این نوشتار   وهش اصلی ژ پ 

 . آن است 

 حاکم مه  مقدّ.  1

کتاب   ن ی تر یی ابتدا  یک  جایگاه  و  اعتبار  شناخت  برای  است   شخص نظر    ، راه  به  نویسنده   .

اطلاعات و هر    ی آور هدف از نوشتن کتاب و طریقه جمع   ، مه در مقدّ   ی ا سنده ی هر نو   صورت معمول 

از   نیز   « الصّحیحین علی  المستدرک » تاب  ک   . کند آنچه که ما را با تألیف وی بیشت آشنا کند را بیان می 

مستثن  امر  مقدّ   بنابراین   ؛ نیست   ی این  به  ابتدا  کتاب  این  اعتبار  بررسی  علی    المستدرک » مه  برای 

 . م ی کن ی مراجعه م   « الصّحیحین 

  : کند که و نوشتن این کتاب را اینگونه بیان می   ی آور هدف از جمع   ، حاکم در مقدمه کتاب خود 

 
 ف. ی، صاحب التصان ی، الشافع یسابور ی، النی، الطهمانیع الضبی؛ أبو عبد الله بن الب 163، ص17. هان: ج30
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  ؛ اند کرده  ی آور احادیث صحیح را جمع در کتاب خود، مسلم نیشابوری و محمّد بن اسماعیل بخاری  

اند به ده هزار  کل احادیثی که این دو نفر تصحیح کرده   ؛ برخی ایراد و طعن وارد کردند که   در این بین 

 کنار گذاشتن مقدار زیادی از روایات است. آن    ی و لازمه   رسد ی روایت هم نم 

 : سد ی نو ی وی کلام خود را چنین م 

م من  ک صحّ عند ی ع ما ی شمتون برواة الآثار، بأنّ جم ی عصرنا هذا جماعة من المبتدعة  ی »وقد نبغ ف 

ثر  ک د المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقلّ أو أ ی ث، وهذه الأسان ی بلغ عشرة آلاف حد ی  ث لا ی الحد 

 31حة«. ی  صح یر مة غ ی لّها سق ک منه  

از اهل علم از من درخواست کردند تا کتابی را    ی ا عده دهد که؛  سپس حاکم نیشابوری ادامه می 

اند، و کلام خود را چنین  بنویسم که مشتمل بر اسانیدی باشد که شیخین بر طبق آنان روایت کرده 

 بیان می کند: 

ث  ی شتمل على الأحاد ی تابا  ک ها أن أجمع  یر نة وغ ی ان أهل العلم بهذه المد ی جماعة من أع   ی »وقد سألن 

 32ل، ومسلم بن الحجّاج بمثلها«. ی تجّ محمّد بن إسماع یح د  ی ة بأسان ی المرو 

خود   کتاب  احادیث  به  نسبت  حاکم  ادامه  می در  می   شود؛ مدعی  تخریج  را  که    م کن احادیثی 

 اند: راویان آنها ثقه هستند و شیخین به مثل این روات احتجاج کرده 

الله عنهما أو    ی خان رض ی ث رواتها ثقات، قد إحتجّ بمثلها الشّ ی  الله على إخراج أحاد ین »وأنا أستع 

د والمتون من الثّقات  ی الأسان   ی ادة ف ی افّة فقهاء أهل السلام أنّ الزّ ک ح عند  ی أحدها، وهذا شرط الصّح 

 33مقبولة«. 

اهل  نزد  به شخصیت حاکم  توجه  توضیحات با  و  در مقدمه  و شرط   سنت  که خود حاکم  ی 

 
 الصّحیحین: مقدمّه مؤلف.. المستدرک علی 31

 . هان. 32

 . هان. 33
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در    ، سنت مورد اعتماد هستند راویان این کتاب هه ثقه و نزد اهل   ؛ دهد ی کند، نشان م کتاب بیان می 

 . است نتیجه تمامی روایات این کتاب از نظر اهل سنت صحیح  

 سنتاهل  المانع . دیدگاه2

از   بخش سخنانی  این  کتاب  سنت اهل   المان ع در  درباره  بیان    « الصحیحین علی    المستدرک » ، 

 شود: ی م 

البته  صحاح معرفی می   های ب ا را جزء کت نیشابوری  حاکم    « المستدرک » سیوطی کتاب   کند و 

  ، ستدرک صحیح ندانسته است الم بر    خود   ستدرک را که ذهبی در تعلیق های الم روایت مقداری از  

 : سد ی نو ی م   سیوطی   ، داند ی صحیح نم 

اء  ی ( وللض ک )   ک المستدر   ی م ف ک حبّان )حب( وللحا »ورمزت للبخارى )خ( ولمسلم )م( ولابن  

ها معلم بالصّحة، سوى ما  ی ح فالعزو إل ی هذه الخمسة صح   ی ع ما ف ی المختارة )ض( وجم   ی المقدسىّ ف 

 34ه«. ی من المتعقّب فأنبه عل   ک المستدر   ی ف 

الوسیل وسّ التّ » تیمیه در کتاب  ابن  ا ة« ل و  بیان  از  بعد  به کتاب    هایی شکال ،    « المستدرک » نسبت 

می  اعتاف  نکته  این  به  نیشابوری در نهایت  تصح حاکم  که غالب  و    ، حاکم   ی ها ح ی کند  صحیح 

 : سد ی نو ی وی م   ؛ درست است 

 35ح«. ی صحّحه فهو صح ی   ما   غالب   ان ک »وإن  

 : سد ی نو ی م   است   « ستدرک الم »   تمام کتاب سعد که قائل به بطلان  ذهبی در جواب أبی هچنین  

  فهو   حال لّ  ک  على شرط أحدها... وب یر ث ک ء  ی ، وش شرطهما   على   یر ث ک   ء ی ش   ک المستدر   ی »بل ف 

 
 .44، ص1. جمع الجوامع:ج34

 .184، ص1. قاعدة جلیلة فی التّوسل و الوسیلة: ج35
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 36د«. ی تاب مف ک 

اگر روایات آن صحیح نباشد    : سد ی نو ی م   « الصّحیحین علی    ستدرک الم » کتاب  ابن صلاح درباره  

 کند: ، وی کلام خود را چنین بیان می د یر گ ی حسن هستند و روایت حسن هم مورد احتجاج قرار م 

ح فهو  ی ل الصّح ی ن من قب یک ه من الأئمّة، إن لم یر ه لغ ی ف  ک ، ولم نجد ذل بصحّته  م ک ح   ما »فنقول: 

 37توجب ضعفه«. ه علة  ی عمل به، إلّا أن تظهر ف ی تجّ به و یح ل الحسن،  ی من قب 

تصریح به تساهل حاکم در تصحیحات  ،  سنت وجود دارد که در اینجا کلماتی از بزرگان اهل 

 : اند کرده 

 : د ی گو ی نووی م 

 38. انه مرّات« ی ما سبق ب ک   متساهل   م ک الحا » 

 ند: ک می ادعای اتفاق بر تساهل حاکم  ه  و ابن تیمیّ 

ح حتّى إنّ  ی باب التّصح   ی من التّساهل والتّسامح ف   ه ی ف   م ک الحا   أنّ فإنّ أهل العلم متّفقون على  » 

 وأمثالهما«   ی والدّارقطن   ی ح التّمذ ی حه دون تصح ی تصح 

 : سد ی نو ی م   نیز ذهبی  

 39«. متساهلون   ی هقی ر الب ک ب ی م وأب ک عبدالله الحا ی وأب   ی سى التّمذ ی ع ی »أب

 :  سد ی نو ی لبانی درباره تساهل حاکم م أ و  

 40ح معروف«. ی التّصح   ی ف   م ک الحا   وتساهل » 

 
 . 175، ص17. سیر أعلام النّبلاء: ج36

 . 22. مقدمة ابن صلاح: ص37

 .64، ص7ب: ج. المجموع شرح المهذّ 38

 .172. ذکر من یعتمد قوله فی جرح و التعدیل: ص39



 حاکم نیشابوری و کتاب المستدرک 

 

65 

 

ق 
قای
ح
« 
ی
ص
ص
تخ
ی 
لم
 ع
مه
لنا
ص
ف

ره 
شما
 ،»
ت
ام
ام

1
ل 
سا
 ،

1
4
0
3

 

 

نیز  اتّه   ما  به تساهل با بزرگان اهل سنت موافق هستیم و هان کلام ابن تیمیّه را    ، ام حاکم در 

 یست. کتاب صحیح ن ی این  هه   که؛ غالب تصحیحات حاکم صحیح است و   م یی گو ی م 

احادیث    توان ی م چگونه   هه  هستند    « المستدرک » گفت  احادیث    که درحالی صحیح  آن  در 

 ر وعمر« را تخریج کرده است؟! ک ب ی أب   ی ن من بعد ی »إقتدوا باللّذ   : مثل حدیث موضوعی  

غیرمعتب باشد، بلکه هواره کتاب مرجع    « المستدرک » که کتاب    شود ی نم امّا این تساهل باعث  

 . ند ی نما ی م ک  شود و بزرگان مذاهب مختلف به آن تمسّ در علوم مختلف محسوب می 

 ن ی ح ی على الصح   مستدرک تاب ال ک رجاعات به  . ا 3

میزان مراجعات و نقل مطلب از آن    ؛ دهد ی اعتبار و ارزش م   ی ا از اموری که به کتاب یا مقاله 

اعتبار و    است؛ یعنی کتاب یا مقاله   باشد  یا مقاله بیشت  از آن کتاب  هرچه مراجعه و نقل مطلب 

 ارزشمندی آن کتاب و مقاله بالاتر است. 

در هر موضوع و بحث علمی مورد توجه و عنایت   ، سنت هایی که نزد عالمان اهل یکی از کتاب 

م   است  نقل  مطلب  آن  از  م   شود ی و  ارجاع  آن  به    « الصّحیحین علی    المستدرک » کتاب    ؛ دهند ی یا 

 . است حاکم نیشابوری  

، و یا ارجاع به آن در هر باب  « المستدرک » یافت که نقل از کتاب    توان ی بیش از هزار مورد را م 

از ارجاعات و نقل مطلب از کتاب   یی ها از باب نمونه مثال  ؛ سنت وجود دارد اهل  ان لم ا علمی نزد ع 

 . م ی کن ی سنت بیان م نزد مذاهب اربعه اهل را  در موضوع عقاید و مسائل فقهی    « المستدرک » 

 اعتقادی  هاىباکت .3.1

در    ، حاکم   « الصّحیحین علی    المستدرک » که از کتاب  را  سنت  اهل   ی قاد ت ع ا   های ب ا از کت   تعدادی 

 
 . 392، ص1سلسلة الاحادیث الصحیحة: ج. 40
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 شوند: ی م   ذکر به عنوان نمونه    ، اند د خود بهره برده ی بیان و تبیین عقا 

 ی ى المقدس ی یح وسف بن  ی المنتظر ل   أخبار   ی عقد الدّرر ف . 3.1.1

ف  ب ی أحاد   ی الفصل الأول  ما قصدنا  متفرّقة مشتملة على  ف ی ث  وبه متعلقة عن    ی انه  الباب  هذا 

الخدر ی سع ی أب  قال    ی رض   ی د  قال:  الله عل   رسول الله عنه  بأمّت ی » ه وسلّم:  ی الله صلى  آخر    ی ف   ی نزل 

هم الأرض الرّحبة، حتى تملأ  ی ق عل ی سمع ببلاء أشد منه، حتى تض ی د من سلطانهم، لم  ی الزّمان بلاء شد 

،  ی بعث الله عزّ وجلّ رجلا من عتت ی ه من الظّلم ف ی لتجئ إل ی د المؤمن ملجأ  یج الأرض جورا وظلما، لا  

ن الأرض، لا  ک ن السّماء وسا ک رضى عنه سا ی ما ملئت جورا وظلما،  ک ملأ الأرض قسطا، وعدلا،  ی ف 

السّماء من قطرها ش ی تدّخر الأرض من بذرها ش  هم مدرارا،  ی ئا إلّا صبّه الله عل ی ئا إلّا أخرجته، ولا 

زّ وجلّ بأهل الأرض من  اء الأموات مماّ صنع الله ع ی تمنىّ الأح ی  أو ثمان أو تسع  ین هم سبع سن ی ش ف ی ع ی 

الله عنهما.    ی ومسلم رض   ی على البخار   ه ک مستدر   ی ف م،  ک الحافظ أبوعبدالله الحا   مام أخرجه الا   . ه« یر خ 

 41رجاه. یخ ح السناد، ولم  ی ث صح ی وقال: هذا حد 

 ة ی م ی ح لبن ت ی ن المس ی د   بدل ح لمن  ی الجواب الصّح   . 3.1.2

 عن علقمة، قال: سألت عائشة:  ین ح ی الصّح   ی . وف ین ح ی على الصّح   ه ک مستدر   ی ف م  ک »رواه الحا 

ان  ک لا،  » ام؟ قالت:  ی ئا من الأ ی صّ ش یخ ان  ک ه وسلّم؟ وهل  ی عل   الله صلّى    الله   رسول ان عمل  ک ف  کی 

 . « ع ی ستط ی ه وسلّم  ی عل   الله صلّى    الله   رسول ان  ک ع ما  ی ستط ی م  یک مة، وأ ی عمله د 

  رسول عنها عن خلق    الله   ی حه عن سعد بن هشام، وقد سأل عائشة رض ی صح   ی وروى مسلم ف 

  ی القرآن وف  الله  ی ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى، قالت: فإنّ خلق نب » ه وسلّم،فقالت: ی عل   صلّى الله  الله 

الحا ی صح  أب ک ح  عن  أنّ  ی هر ی م  صالح  ی عل   الله صلّى    الله   رسول رة  لأتممّ  بعثت  قال:  وسلّم  ه 

 42الأخلاق«. 

 
 .113اخبار المنتظر: ص ی. عقد الدرر ف41

 .464، ص5. الجواب الصحیح: ج42
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 ة ی م ی . منهاج السّنة لبن ت 3.1.3

وجه إمرئ    الله ه وسلّم فقال: نضّر  ی عل   الله صلّى    الله   رسول  قال: خطبنا  یر »وعن النعّمان بن بش 

غلّ  ی ه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا ی  فق یر فحملها، فربّ حامل فقه غ  ی سمع مقالت 

المسلم ی عل  جماعة  ولزوم  الأمر  ولاة  ومناصحة  لّله  العمل  إخلاص  مؤمن:  قلب  هذه    ین هنّ  روى 

أنّ إجتماع الأمّة لا    ی قتض ی   ک ح. وذل ی الصّح ر أنّها على شرط  ک وذ   « ک المستدر »   ی ف م  ک ث الحا ی الأحاد 

ه  ی عل   الله صلّى    الله   رسول هم أصحاب    ک ون إلّا على حق وهدى وصواب، وأنّ أحقّ الأمّة بذل یک 

 43ان حقّا وهدى وصوابا«. ک ق  ی أنّ ما فعلوه من خلافة الصّدّ   ی قتض ی   ک ، وذل وسلّم 

 ة ی م ی لة لبن ت ی التّوسّل والوس   ی لة ف ی . قاعدة جل 3.1.4

ذل  ألّذ ی الحد   ک »ومثل  ز   ی ث  بن  أب ی رواه عبدالرّحمن  أسلم عن  بن  بن  ی د  ه عن جدّه عن عمر 

.  ی بحقّ محمّد لماّ غفرت ل   ک ا ربّ أسأل ی ئة قال:  ی أنّه لماّ إقتف آدم الخط » ه  ی الخطّاب مرفوعا وموقوفا عل 

و  لأن کی قال:  قال:  خلقتن   ک ف عرفت محمّدا؟  ف   ک د ی ب   ی لماّ  رأس   ک من روح   ی ونفخت    ی رفعت 

  ک لم تضف إلى إسم   ک الله، فعلمت أنّ   رسول : لا إله إلّا الله محمّد « توبا ک ت على قوائم العرش م ی فرأ 

 . « ک ا آدم، ولولا محمّد ما خلقت ی . قال: صدقت  یک إلّا أحبّ الخلق إل 

ل بن  ی عن إسماع   ی ث عبدالله بن مسلم الفهر ی ه من حد ک مستدر   ی م ف ک ث رواه الحا ی وهذا الحد 

م: هو  ک تاب. وقال الحا ک هذا ال   ی رته لعبدالرحمن ف ک ث ذ ی م: وهو أوّل حد ک الحا مسلمة عنه. وقال  

 . 44ح« ی صح 

 ی . العرش للذّهب3.1.5

ان الرّجل  ک ة، فإذا ک ت تحضره الملائ ی إنّ الم » ه وسلّم قال: ی صلّى الله عل   ی رة عن النبّ ی هر ی »وعن أب 

 
 .354، ص8. منهاج السنة النبویة: ج43

 . 181، ص1. قاعدة جلیلة: ج44
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  یر ان وربّ غ یح بروح ور   ی ب، أبشر ی الجسد الطّ   ی نت ف ک بة  ی تها النفّس الطّ ی أ   ی الصّاح قالوا: أخرج 

ف ی عرج بها إلى السّماء ف ی ، حتى تخرج، ثم  ک قال لها ذل ی زال  ی غضبان، فلا   قال:  ی قال: من؟ ف ی ستفتح، 

ها الله  ی ف   ی بها إلى السماء ألّت   ی نته ی ، حتى  ک قال لها ذل ی زال  ی بة، فلا  ی قال: مرحبا بالنفّس الطّ ی فلان، ف 

م  ک مسنده والحا   ی ومسلم، رواه أحمد ف   ی على شرط البخار ح  ی ث صح ی ث. هذا حد ی ر الحد ک وذ   « تعالى 

 45ه«. ک مستدر   ی ف 

 کی للسّب   المسلول ف  ی . السّ 3.1.6

ف   الفصل »  ف ی الثّالث:  تعظ ی الأحاد   ی ما ورد  ات والمعجزات  ی ه والآ ی م الله تعالى وثنائه عل ی ث من 

ا  ی ه السّلام قال:  ی أنّ آدم عل   « النبّوة دلائل  »   ی ف   ی هق ی والب   « ک المستدر »   ی ف م  ک ه روى الحا ی د ی الظّاهرة على  

ف عرفت محمّدا ولم أخلقه؟ قال:  کی ا آدم و ی ، فقال الله عزّ وجلّ  ی بحقّ محمّد لماّ غفرت ل   ک ربّ أسأل 

لأنّ ی  ربّ  ف   ک د ی ب   ی لماّ خلقتن   ک ا  رأس   ک من روح   ی ونفخت  العرش  ی فرأ   ی رفعت  قوائم  على  ت 

، فقال  یک إلّا أحبّ الخلق إل   ک لم تضف إلى إسم   ک الله، فعلمت أنّ   رسول توبا: لا إله إلّا الله، محمّد  ک م 

، ولولا محمّد ما  ک بحقه فقد غفرت ل   ی ، وإذ سألتن ی ا آدم، إنّه لأحبّ الخلق إل ی الله عزّ وجلّ: صدقت  

د بن  ی رته لعبدالرحمن بن ز ک ث ذ ی ح السناد: وهو أوّل حد ی ث صح ی م: هذا حد ک . قال الحا ک خلقت 

 . 46تاب« ک هذا ال   ی أسلم ف 

 یفقهکتب  .3.2

اهل  فقهی مذاهب  مسائل  در  هستند به    ، سنت  مشهور  مذهب  مذهب    اکنون   ؛ چهار  این 

 . اند داده   استناد نیشابوری  حاکم    « الصّحیحین علی    المستدرک » به کتاب  چهارگانه، سخنان خویش را  

 
 .45، ص2. العرش: ج45

 .477السّیف المسلول: ص 46.
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 فقه حنفی .  3.2.1

بهره    « الصّحیحین علی    المستدرک » از کتب فقهی که بر طبق مذهب حنفی هستند و از کتاب  

 . م ی کن ی اند به عنوان نمونه چند مطلب نقل م برده 

 ی لع ی نز الدّقائق لعثمان الز ک . تبیین الحقائق شرح  2.2.1.1

ان تفاؤلا جاء  ک ل  ی ون التّحو ک وإعلم أنّ    -  الله رحمه    -مال  ک »)قوله: فعله تفاؤلا إلى آخره( قال ال 

 47تحوّل القحط...«. ی ث جابر وصحّحه قال وحوّل رداءه ل ی من حد   ک المستدر   ی ف مصّرحا به  

 ی ن ی ن الع ی لبدرالدّ   ک شرح تحفة الملو   ی ف   ک . منحة السّلو 3.2.1.2

  ی : ه ی ل سورة. وقال الشّافع ک ست من الفاتحة ولا من  ی  السّور، ل ین ة أنزلت للفصل ب ی آ   ی »وه 

الله عنه    ی عن ابن عبّاس رض   ی ح. ولنا ما رو ی ها على الصّح یر ذا من غ ک من الفاتحة قولا واحدا، و 

  « م ی ه بسم الله الرّحمن الرّح ی نزل عل ی عرف فصل السّورة حتى  ی ه وسلّم لا  ی صلّى الله عل   ی ان النبّ ک » قال:  

 48«. ک المستدر   ی ف م  ک رواه أبوداود والحا 

 لبن الهمام   ر یالقد . فتح  3.2.1.3

ث جابر وصحّحه  ی من حد   ک المستدر   ی ف ان تفاؤلا جاء مصّرحا به  ک ل  ی ون التّحو ک »وإعلم أنّ  

 49تحوّل القحط«. ی قال: »حوّل رداءه ل 

 ام للمولى خسرو ک ام شرح غرر الأح کالح   درر .  3.2.1.4

أثم مطلقا  ی وسف أنّه لا  ی ی أثم وعن أب ی إنّ علم بالحلّ وإلّا فلا    ی »)قوله وبالصّب على القتل أثم( أ 

 
 . 213، ص1تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق: ج 47.

 . 131شرح تحفة الملوك: ص  یمنحة السلوك ف 48.

 .96، ص2. فتح القدیر: ج49
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  ک المستدر   ی ف م ک عنه هو ما رواه الحا  الله   ی رض اسر ی ث عمّار بن  ی  )قوله لحد یین ب البهان والتّ   ی ذا ف ک 

ون عمّار بن  ک ه قال أخذ المشر ی اسر عن أب ی دة بن محمّد بن عمّار بن ی عب ی  سورة النحّل عن أب یر تفس  ی ف 

  الله   رسول وه فلمّا أتى  ک  ثمّ تر یر ر آلهتهم بخ ک وذ ه وسلّم  ی عل   الله صلّى    ی وه حتّى سبّ النبّ ک ت ی اسر فلم  ی 

رت آلهتهم  ک وذ   ک ت حتّى نلت من ک ما تر   الله   رسول ا  ی قال شّر    ک ه وسلّم قال ما وراء ی عل   الله صلّى  

  ین خ ی ح على شرط الشّ ی عادوا فعد. وقال صح مان قال فإن  ی قال مطمئنا بال   ک ف تجد قلب کی  قال  یر بخ 

 . 50رجاه« یخ ولم  

 ی م المصر ی نز الدّقائق لبن نج ک   شرح . البحر الرّائق  3.2.1.5

أ  بغلافه(  إلّا  ومسّه  الحا   ی »)قوله:  روى  لما  القرآن  مسّ  الحائض  وقال    ک المستدر   ی ف م  ک تمنع 

من قال لا  ی ه وسلّم إلى ال ی عل   الله صلّى    الله   رسول   ی م بن حزام قال لماّ بعثن کی ح السناد عن ح ی صح 

 51[«. 79]الواقعة:    {مسّه إلّا المطهّرون ی لا  }ضا بقوله تعالى  ی تمسّ القرآن إلّا وأنت طاهر« واستدلّوا له أ 

 الفلاح   ی على مراق   ی الطّحطاو ة  ی . حاش 3.2.1.6

ناه  ی ما رو   ی شهد للثّان ی ل حدث و ی ل نجاسة خبث وق ی ت فق ی نجاسة الم   ی »والحاصل أنّهم إختلفوا ف 

ان نجسا وضع فاه  ک ت قبل الغسل إذ لو  ی ه وسلم عثمان بن مظعون وهو م ی له صلّى الله عل ی من تقب 

روه من أنه لو حمله إنسان قبل الغسل فصلّى به لا تصحّ  ک ما ذ   ک ذل   ی ناف ی ف على جسده ولا  ی الشر 

و  أن  ک ذا  ک صلاته  لجواز  الغسل  قبل  عنده  القراءة  ذل یک راهة  غالبا    ک ون  نجاسة  عن  خلوّه  لعدم 

إبن عبّاس  ی تعل   ی المحقق وروى البخار ک والغالب   م ی نجس ح ی المسلم لا  » قا عن  ووصله    « تا ی ا ولا 

أ   ک المستدر   ی ف م  ک الحا  عبّاس  إبن  قال  ی عن  قال  تنجسوا  » ه وسلّم:  ی الله صلّى الله عل   رسول ضا  لا 

   52تا«. ی ا ولا م ی نجس ح ی م فإنّ المؤمن لا  ک موتا 

 
 .270، ص2درر الحکام: ج 50.

 . 211، ص1البحر الرائق: ج 51.

 .564. حاشیة الطحطاوی: ص52



 حاکم نیشابوری و کتاب المستدرک 

 

71 

 

ق 
قای
ح
« 
ی
ص
ص
تخ
ی 
لم
 ع
مه
لنا
ص
ف

ره 
شما
 ،»
ت
ام
ام

1
ل 
سا
 ،

1
4
0
3

 

 

 فقه مالکی . 3.3

 . حاکم استناد شده است   « المستدرک » فقه مالکی نیز به کتاب    های ب ا در کت 

 لبن عرف   ی الفقه   المختصر .  3.3.1

إنما    ی »المازر  القصّار:  إبن  عل یک عن  ف ی ره  حولها  أو  للتض   ی ها،  المباحة  ف یی الأرض  وهو    ی ق، 

ع ک المملو  وضعف  جائز،  عل ی تخر اض  ی ة  البناء  جواز  بعضهم  تجو ی ج  من  ترف ی ه  أشهب  وقال  ی ز  عه، 

ها  ی س العمل عل ی تب على القب: ل ک عن البناء، وال   ی ث النهّ ی حه أحاد ی إثر تصح   ه ک مستدر   ی ف م  ک الحا 

توب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السّلف. وأفتى ابن  ک  شرقا، وغربا م ین فإنّ أئمة المسلم 

بن  ما  المسلم   ی ف   ی رشد بوجوب هدم  السّقائف، والقبب، والرّوضات، وألّا  ین مقابر  بقى من  ی  من 

 53به«. ی ز به الرّجل قب قر ی م ی جدرانها إلّا قدر ما  

 ی البنس   ن ی الد لشهاب متن الرّسالة    على. شرح زروق  3.3.2

فض  الأصحّ  عطاءالله  إبن  وقال  الأصحّ،  هو  الحاجب  إبن  ورو ی »وقال  المواز    ی لة،  إبن  عن 

الصّلاة    ی ف   ی ادة ألّت ی الزّ   ی ه ف ییر خ والستحباب لتخ ی لام الشّ ک وظاهر    ی الوجوب مثل قول الشّافع 

ث  ی ب من بدعة ورد بحد ی د )وإرحم محمّدا( فإنّه قر ی ز ی حذرا من قول إبن أب   ی منها وقال إبن العرب 

قل اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد  ی صلاته فل   ی م ف ک الله عنه إذا تشهّد أحد   ی إبن مسعود رض 

محمّد   وآل  محمّدا  صلّ ک وإرحم  وبار ی ما  ورحمت  إبراه ک ت  على  الحا ی ت  رواه  آخره.  إلى    ی ف م  ک م 

 54اره«. ک  فلا وجه لن ین ح ی على الصّح   ک المستدر 

 ی ن ی ل للحطاب الرّع ی شرح مختصر خل   ی ف   ل ی الجل . مواهب  3.3.3

العرب  إبن  ولم    ی »وجزم  خلافا  ی ف   ک یح بطهارته  ف ه  التّنب ک   ی وقال  من  الجنائز  وهو  ی تاب  هات 

 
 .462، ص1. المختصر الفقهی: ج53

 .241، ص1زید القیروانی: جی. شرح زروق علی متن الرسالة لابن أب54
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ألّذ ی الصّح  سواء    ی ح  الآثار  أو  ک تعضّده  مسلما،  الآدم ک ان  و ی افرا لحرمة  وتفض ک ة  لها    الله ل  ی رامتها 

ن  ی  ولا من المتأخّر ین افر ولا أعلم أحدا من المتقدّم ک  المسلم وال ین اخنا إلى التّفرقة ب ی وذهب بعض أش 

ب  وف ی فرّق  إبن  ک   ی نهما  ترج لام  أ ی عبدالسّلام  بطهارته  القول  ذل ی ح  ونقل  وقبله  ی التّوض   ی ف   ک ضا  ح 

قول سحنون وإبن القصّار خلافا  ک   ی الشّامل وإستظهره فقال: والظّاهر طهارة الآدم   ی وصدّر به ف 

ه وسلّم  ی عل   الله صلّى    -له  ی ت المسلم لتقب ی لبن القاسم وإبن شعبان وقال إبن الفرات الظّاهر طهارة الم 

إبن   - ف ی ب   ی عثمان بن مظعون وصلاته على  أب   ی ضاء  ه  ی ر وعمر ف ک ب ی المسجد وصلاة الصّحابة على 

  ی ف م  ک تا. رواه الحا ی ا ولا م ی نجس ح ی م فإنّ المؤمن لا  ک لا تنجّسوا موتا   -ه وسلّم  ی عل   الله صلّى    -وقوله  

 55 إنتهى«. ین ح ی على الصّح   ه ک مستدر 

 إلى قواعد المذهب للمنجور   المنتخب . شرح المنهج  3.3.4

وقد بسطنا    ک  ذل یر ل غ ی ث الصّلاة جامعة، وق ی وم، وأخذه من حد ی ما هو عندنا ال ک :  ی »قال النوّو 

ل واضح على صحّته، لأنّ  ی  هذا، وإجماع هذا القطر مع قطر المشرق على جواز هذا دل یر غ   ی ه ف ی القول ف 

ه العمل من  ی عل   ی : ما جر ه ک مستدر  ی ف م المحدّث  ک الشّرع شهد بإعتبار جنسه لا إلغائه وقد قال الحا 

 56ن من نقش الحجارة عند رؤوس الموتى«. ی  والمتأخّر ین المتقدّم 

 ی للشّهاب النّفراو   ی الدّوان   ه ک الفوا .  3.3.5

مّ صلّ  الله قل: ی الصّلاة فل   ی م ف ک ث إبن مسعود: إذا تشهّد أحد ی حد  ی »ومماّ ردّ به على إبن العرب 

إبراه ی ما صلّ ک على محمّد وعلى آل محمّد وإرحم محمّدا وآل محمّد   ث رواه  ی م؛ الحد ی ت ورحمت على 

 57«. ک المستدر   ی ف م  ک الحا 

 
 . 99، ص1. مواهب الجلیل: ج55

 .707، ص2شرح المنهج المنتخب: ج. 56

 .188، ص1. الفواکه الدوانی: ج57
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 فقه شافعی . 3.4

نمونه  عنوان  تعدادی به  کت   ؛  را ب ا از  شافعی   هایی  فقه  در  کتاب    ، که  علی    ستدرک الم » از 

 شوند: ی م   ذکر   د، ان بهره برده   « الصّحیحین 

 ی شرح المهذّب للنّوو   المجموع .  3.4.1

عنه أنّ    الله   ی ه رض ی ح عامر بن أثامة عن أب ی ومن وافقه فاحتجّ لهم بما روى أبوالمل   ی »وأمّا الأوزاع 

والتّمذ ی عل   الله صلّى    الله   رسول  أبوداود  السّباع رواه  هم  یر وغ   ی والنسّائ   ی ه وسلّم نهى عن جلود 

ه نهى  یر وغ   ی ة التّمذ ی روا   ی ح وف ی ث صح ی وقال حد   ک المستدر   ی ف م  ک حة ورواه الحا ی د صح ی بأسان 

 58نه عن إفتاشها مطلقا«. ی انت تطّهر بالدّباغ لم  ک عن جلود السّباع أن تفتش قالوا فلو  

 ی الرّوضة للإسنو   شرح  ی . المهمّات ف 3.4.2

مع قوله: وأنّ محمّدا فقال: وأشهد    « أشهد » لفظة   « الرّوضة »   ی قد زاد ف   ی : أنّ النوّو ی »الأمر الثان 

ولفظه:    « حه ی صح »   ی ور روى أوّله مسلم ف ک . والدعاء المذ « المحرّر »   ی ف   ی ضا الرّافع ی أنّ محمّدا وزادها أ 

من توضّأ فقال أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا  » قال:    -ه وسلّم  ی عل   الله صلّى    -الله    رسول عن عمر أنّ  

ة  ی روا   ی وف   « ا شاء یه دخل من أ ی ة  ی ه فتحت له أبواب الجنةّ الثّمان رسول له وأشهد أنّ محمّدا عبده و   یک شر 

قوله:    ی للتّمذ  إجعلن الله » :  « ه رسول و » بعد  التّواب   ی م  وإجعلن ین من  المتطهّر   ی   باق « ن ی من  وأمّا    ی ، 

الحا  فرواه  روا   « ک المستدر »   ی ف م  ک الدّعاء  أب ی من  الخدر ی سع ی ة  قال:  » ولفظه:    ی د  ثم  توضّأ  من 

سر  یک تب برق ثم طبع بطابع فلم  ک   یک وأتوب إل   ک لا إله إلّا أنت أستغفر   ک م وبحمد الله   ک سبحان 

 59ح السناد«. ی ث صح ی ، وهذا حد « امة ی وم الق ی إلى  

 
 .220، ص1. المجموع شرح المهذب: ج58

 .183، ص2شرح الروضة: ج یالمهمات ف 59.
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 ه المنهاج لبن الملقّن ی إلى توج   المحتاج . عجالة  3.4.3

أ یح »ولأمّ؛   تعالى  ک را  ک ذ   ی جبه أب وجدّ وولد،  لقوله  إبن،  أنثى، وولد  أو  ان رجل  ک وإن  }ان 

لالة  ک ه الصّلاة والسّلام سئل عن ال ی ما عدا الوالد والولد لأنّه عل   ی ( وه 242)   {لالة أو إمرأة ک ورث  ی 

لالة من  ک وال   {لالة ک ال   ی م ف یک فت ی   الله قل    ک ستفتون ی }ف  ی الصّ   ی نزلت ف   ی ة ألّت ی فقال: ]أما سمعت الآ 

ح على شرط  ی رة، ثم قال: صح ی هر ی ث أب ی من حد   ه ک مستدر   ی ف م  ک ولدا ولا والدا[ رواه الحا   ک ت ی لم  

 60رثون عند عدمهما«. ی (، فدلّ على أنّهم إنّما  252مسلم ) 

 ی یر شرح المنهاج للدّم   ی الوهّاج ف  النجم.  3.4.4

ه  ی صلّى الله عل   ی الله عنهما أنّ النبّ   ی [ عن إبن عبّاس رض 445/  1( ] ک المستدر )   ی ف »ومن المأثور  

  ی لّ غائبة ل ک   ی ف   ی ه، وأخلف ل ی ف   ی ل   ک ، وبار ی بما رزقتن  ی م؛ قنعّن الله طوافه: )  ی قول ف ی ان  ک وسلّم 

 61(«. یر بخ   ک من 

 یبلحن فقه. 3.4

حاکم نیشابوری    « الصّحیحین علی    ستدرک الم » در آنها از کتاب    ؛ فقهی حنبلی که   های ب ا از کت 

 : شود ی به عنوان نمونه مواردی ذکر م   ، اند بهره برده 

 ی ر الصّالح کب ی ام المساجد لأب کوالسّاجد بأح   ع ک الرّا . تحفة  3.5.1

أن  ی »الثّالث والسّبعون:   ال ی ستحبّ لداخل المسجد  ف ی قدّم رجله  ف ی الدّخول وال   ی منى    ی سرى 

منى، وإذا خرجت أن  ی ال   ک المسجد أن تبدأ برجل ث أنس، قال: من السّتة إذا دخلت  ی الخروج؛ لحد 

 62ح على شرط مسلم«. ی ، وقال: صح ک المستدر   ی ف م  ک سرى، رواه الحا ی ال   ک تبدأ برجل 

 
 . 1050، ص3لی توجیه المنهاج: جإ. عجالة المحتاج 60

 .489، ص3. النجم الوهاج: ج61

 .370تحفة الراکع والساجد: ص 62.
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 ة لبن مفلح ی ت والفوائد السّن ک . النّ 3.5.2

اسا وأصلا  ی ق   ک عطى أنّه تر ی   مام لام الا ک ما قال المصنفّ لأنّ ک ق عنده وهو ی »أنّه قد صحّ له طر 

  ک المستدر   ی ف م  ک ون الناّقل له عن الأصل صالحا للحجة وقد روى الحا یک ث فلابّد وأن  ی الحد لهذا  

 واحد من الأئمّة هذا المعنى عن إبن  یر حة وروى غ ی دها صح ی ث من طرق ثلاثة وقال أسان ی هذا الحد 

 63مسعود وإبن عمر«. 

 شرح المقنع لبن مفلح   ی ف   المبدع .  3.5.3

بأربعة  ی »)و  الأمّ  ولد  ذ سقط  تعالى:  ک را  ک بالولد  لقوله  والجدّ(  البن، والأب  أنثى، وولد  أو  ان 

عنها، فقال:    -ه وسلّم  ی عل   الله صلّى    -  ی [ وقد سئل النبّ 12]النساء:    {لالة ک ورث  ی ان رجل  ک وإن  }

[  176]النساء:    {لالة ک ال   ی م ف یک فت ی   الله قل    ک ستفتون ی }ف  ی الصّ   ی أنزلت ف   ی ة ألّت ی »أما سمعت الآ 

ح  ی رة، ثمّ قال: صح ی هر ی ث أب ی من حد  ک المستدر  ی ف م  ک ولدا ولا والدا« رواه الحا   ک ت ی من لم  ی وه 

عن إبن    ی رث عند عدمهما، والجدّ أب، وولد البن إبن، وقد رو ی على شرط مسلم، فدلّ على أنّه إنّما  

د  ی وهذا بع ،  ی ل عنه: لهما ثلث الباق ی ن الثّلث، وق ی ن لأمّ: للأمّ الثّلث، وللأخو ی ن وأخو ی أبو   ی عبّاس ف 

 64ورّثهم مع الأب«. ی ف  کی لّهم بالجدّ، ف ک سقط الخوة  ی ، فإنّه  الشّرح« »   و   « ی المغن »   ی جدّا، قاله ف 

 ی الرادات للبهوت   منتهى . شرح  3.5.4

ث عقبة بن عامر قال »لماّ نزلت: فسبّح باسم  ی م( لحد ی العظ   ی وعه )سبحان ربّ ک ر   ی قول( ف ی »)و 

  ک م، فلمّا نزلت: سبّح اسم ربّ ک وع ک ر   ی ه وسلّم: إجعلوها ف ی عل   الله صلّى    ی م، قال النبّ ی العظ   ک ربّ 

  ی ف م ک حه والحا ی صح   ی م« رواه أبوداود وإبن ماجه وإبن حبّان ف ک سجود  ی الأعلى، قال: إجعلوها ف 

 
 .156، ص1والفوائد: ج. النکت 63

 .344، ص5شرح المقنع: ج ی. المبدع ف64
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 65وصحّحه«.   ه ک مستدر 

 ی ة المنتهى لمصطفى الحنبل ی شرح غا  ی النهى ف   ی . مطالب أول 3.5.5

ه« رواه  ی بت ک ه قبل ر ی د ی ه، وإذا نهض رفع  ی د ی ه قبل  ی بت ک ، إذا سجد وضع ر -ه وسلّم  ی عل   الله صلّى    -» 

  ی مة، وابن حبّان ف ی ب، وأخرجه ابن خز ی ، وقال: حسن غر ی وابن ماجه والتّمذ   ی أبوداود والنسّائ 

الخطّاب   « ه ک مستدر   ی ف م  ک والحا » هما  ی ح ی صح  أصحّ من حد ی قال  هو  أب ی :  أ ی هر ی ث  ألّذ ی رة  ه  ی ف   ی : 

ال  الرّ ی د ی وضع  قبل  أحد ،  ین بت ک ن  »إذا سجد  عنه  الأثرم  فل ک ورواه  بر ی م  ولا  ی بت ک بدأ    ک برو   ک ب ی ه، 

 66«. یر البع 

 ز السّلمان ی ة لعبدالعز ی الفقه   والأجوبة . الأسئلة  3.5.6

: لا تقولوا للمنافق  -ه وسلّم ی صلّى الله عل  -الله   رسول قال: قال  -الله عنه   ی رض   -دة ی »عن بر 

 67وصحّحه«.   ه ک مستدر   ی ف م  ک عزّ وجلّ. رواه الحا م  ک د فقد إسخطتم ربّ ی س   یک دنا؛ فإنّه إن  ی س 

 اجازات .  4

؛ به وی نسبت به نقل مسموعات و  کند می اجازه: یعنی طالب علم از استاد خود درخواست  

 مرویّات خویش اجازه دهد تا بتواند آنها را نقل کند. 

اجازات  از اموری که نشان دهنده ارزش و جایگاه یک کتاب بوده، قرار گرفتن آن کتاب در  

 به این کتاب است.   ن لما ا عالمان است. این امر نشان از توجه ع 

هواره مورد توجه عالمان اهل سنت بوده و به هین جهت    « الصّحیحین علی    المستدرک » کتاب 

 در اجازات علما نقل شده است. 

 
 .194، ص1رادات: جشرح منتهی ال  65.

 .450، ص1. مطالب اولی النهی: ج66

 .219، ص3جوبة الفقهیة: جسئلة والأ. الأ67
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شاه    ، امیر   ، شوکانی   ، بصری   ، عجیمی   ، کردی   ، ثعالبی   ، از مرویات سیوطی   « مستدرک » کتاب  

 است. و سایرین  ولی الله دهلوی  

 ل اجازه اوّ 

خ المعمّر عبدالله بن أحمد  ی (، والشّ 1424/ 2/  5 راوه رحمه الله ) ین خنا عبدالفتّاح بن حس ی »عن ش 

)   ی الناّخب  الله  المحرس ک (،  1428/ 5/  24رحمه  بن حمدان  عمر  عن  1368)   ی لاها: عن  (، وهو 

ه عبدالرّحمن بن محمّد  ی (، عن الوج 1324ب ) ی الخط   ی النصّر محمّد بن عبدالقادر بن صالح الدّمشق ی أب 

الشّام 1262)   ی زبر ک ال  ل  ی بن إسماع   ی (، عن عبدالغن 1205)   ی الرّحمت   ی (، عن مصطفى بن محمّد 

(، عن  984)   ی ه البدر الغزّ ی (، عن أب 1061)   ی (، عن النجّم محمّد بن محمّد الغزّ 1143)   ی الناّبلس 

خة الصّالحة  ی (، عن الشّ 906)   ی ، ثمّ المزّ ی ندران ک بن صالح الس   ی الفتح محمّد بن محمّد بن عل ی أب 

(، عن الحافظ محمّد بن أحمد بن عثمان  816ة ) ی ة، ثمّ الصّالح ی المقدس   ی عائشة بنت محمّد بن عبدالهاد 

ابن الخلّال، أخبنا جعفر    ر ک ب ی أب بن    ی الحسن بن عل   ی عل ی (، قرأت على أب 748)   ی الشّافع   ی الذّهب 

عل  السّلف ی بن  أحمد  بن  أحمد بن محمّد  أبوطاهر  ل بن عبدالجبّار،  ی (، أخبنا إسماع 576)   ی ، أخبنا 

رحمه    ی سابور ی م النّ ک الحا  مام  الا ین وب   ی ن ی ون ب یک ل بن عبدالله الحافظ، عنه. وبهذا السّند  ی سمعت الخل 

 خلقه محمّد بن عبدالله، وعلى آله،  یر الله ستّة عشر رجلا، وهو سند عال. وصلّى الله وسلّم على خ 

 68«. ین وصحبه أجمع 

 م اجازه دوّ 

 شهاب الدین بوصیری:  

الحس   الحافظ   خنا ی ش   به   ی »فأخبن  بن  عل ین أبوالفضل  وأبوالحسن  لبعضه،    ی ،  سماعا  الحافظ 

تابة،  ک ارم اللبان  ک الم ی بن أحمد بن عبدالواحد إذنا عن أب   ی عل   ی ، أخبن ی ان ی ه قالا: أبنا الب ی وإجازة لباق 

 
 .131. الوجازه: ص68
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غالب    ی عنه ف   ی أن أرو  ی ما أذن ل ی ف   ی سابور ی النّ   ی یر ز الح ی ف بن محمّد بن عبدالعز ی أبنا أبوالحسن طر 

ع  ی ه لجم ی سماعا عل   ی یر ز بن أحمد بن محمّد بن شاذان الح ی ر محمّد بن عبدالعز ک أبوب   ی الظّن، أبنا والد 

الحا ک ال  أبنا  أبوعبد ک تاب،  عبد   الله م  بن  حمدو   الله محمّد  ابن  محمّد  الضّبّ ی بن  الحافظ  الب ی ه  قال  :  ی ان ی ، 

عسا ک ب   ی وأخبن  بن  الله  هبة  بن  أحمد  أبوالفضل  منه  الدّعوات  وغ ک تاب  بن  یر ر  القاسم  إذنا، عن  ه 

ر أحمد بن  ک ، أبنا أبوب ی سابور ی أبوحفص عمر بن أحمد بن منصور النّ   ی عبدالله بن عمر الصّفار، أبنا جد 

 69م أبوعبدالله الحافظ«. ک خلف، أبنا الحا 

 م اجازه سوّ 

 : سد ی نو ی م   « المعجم المفهرس » ابن حجر عسقلانی در کتاب  

وقع لنا منه    ی سابور ی النّ   ی عبدالله محمّد ابن عبدالله الضّبّ ی  لأب ین ح ی الصّح   على   ک المستدر »وهو  

لط  س ی جزء  أبوهر   ی ف   ی أت ی ف  به  وأنبأنا  الذّهب ی المفردات  ابن  عن    ی رة  مظفّر  بن  القاسم  عن  إجازة 

م وهذا السّند  ک بن خلف عن الحا   ی ر أحمد بن عل ک ب ی عن أب   ی هن ی الفضل الم ی  عن أب یر الحسن بن المق ی أب 

 70له إجازات«. ک 

 اجازه چهارم 

در   المسیر » سیوطی  السّابق  :  سد ی نو ی م   « زاد  المق »بالسناد  ابن  إلى  أب یر والمتأخّر  عن  الفضل  ی ، 

 71لّه إجازات«. ک تبه، والسّند  ک م به وسائر  ک بن خلف، عن الحا   ی ر أحمد بن عل ک ب ی ، عن أب ی هن ی الم 

 اجازه پنجم 

 : سد ی نو ی م   « سانید رسالة الأ » در    امیر 

 
 .284، ص8. اتحاف الخیرة: ج69

 .46. المعجم المفهرس: ص70

 ، ب. 7ص: –مخطوط  -. زاد المسیر 71
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بفتح الموحّدة  ع،  ی قال له ابن الب ی و   -ی سابور ی النّ   الله محمّد ابن عبد   الله عبد ی م أب ک للحا   ک »المستدر 

التّحت ک و  المثناّة  وتشد ی سر  ع ی ة  بعدها  مهملة ین دها،  أرو . -  المق ی ..  ابن  إلى  السّابق  بالسّند  عن  یر ه   ،

م، إجازة  ک ، عن الحا ی از یر ابن خلف الش   ی ر أحمد بن عل ک ب ی ، عن أب ی هن ی الفضل أحمد بن طاهر الم ی أب 

 72تبه«. ک بسائر  

 اجازه ششم 

 :  سد ی نو ی م   « إتحاف الأکابر » شوکانی در  

ه، عن  ی ، عن أب ی ن المزجاج ی وسف بن محمّد بن علاءالدّ ی خنا  ی ه عن ش ی م: أرو ک الحا   ک »مستدر 

 . ی رد ک م ال ی خ إبراه ی جدّه، عن الشّ 

عن    ی ر المزجاج ک ب ی خه عبدالخالق بن أب ی د عبدالقادر بن احمد، عن ش ی خنا السّ ی ه عن ش ی )ح( وأرو 

 ه. ی ، عن أب ی رد ک م ال ی محمّد ابراه 

وأرو  ش ی )ح(  عن  السّ ی ه  المذ ی خنا  الش ک د  عن  علاءالد ی ور،  عبدالباق ی خ  بن  بن  ی ن  محمّد  عن   ،

 . ی رد ک م ال ی ه، عن إبراه ی ن، عن أب ی علاءالد 

ابن سالم    الله ، عن سالم بن عبد ی ات السّند ی خه محمّد ح ی ور، عن ش ک خنا المذ ی ه عن ش ی )ح( وأرو 

 . ی رد ک م ال ی ه، عن إبراه ی ، عن أب ی البصر 

،  ی الحسن السّند ی خه أب ی م بن عامر، عن ش ی بن إبراه   ی العلّامة عل د ی خنا السّ ی ه عن ش ی )ح( وأرو 

 . ی رد ک م ال ی ه، عن إبراه ی ، عن أب ی البصر   الله ، عن سالم بن عبد ی ات السّند ی خه محمّد ح ی عن ش 

ى الأهدل، عن أحمد  ی یح مان ابن  ی خه سل ی ، عن ش ی المزجاج   ی ق بن عل ی خنا صدّ ی ه عن ش ی )ح( وأرو 

 . ی رد ک م ال ی ، عن إبراه ی محمّد النخّل بن محمّد الأهدل، عن أحمد بن  

ا،  ی ر ک ن ز ی ، عن الزّ ی ، عن الشّمس الرّمل ی خه أحمد بن محمّد المدن ی ه عن ش ی رو ی   ی رد ک م ال ی وإبراه 

عبدالرح  خل ی عن  بن  محمود  عن  الفرات،  بن  محمّد  بن  المن ی م  خلف  ی ح ی فة  بن  عبدالمؤمن  عن   ،

 
 ، آ.49: ص–مخطوط  –. رسالة الامیر 72
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بن خلف    ی ، عن أحمد بن عل ی هن ی طاهر الم ، عن أحمد بن  یر  بن المق ین بن الحس   ی ، عن عل ی اط ی الدّم 

 73، عن المؤلّف«. ی از یر الشّ 

 اجازه هفتم 

 : سد ی نو ی م   « رشاد ال » شاه ولی الله در  

،  ی هن ی الفضل أحمد بن طاهر الم ی ، عن أب یر ، عن ابن المق ی اط ی م، فرواه الدّم ک للحا   ک »و أمّا المستدر 

 74م«. ک ، عن الحا ی از یر بن خلف الشّ   ی ر أحمد بن عل ک ب ی عن أب 

 اجازه هشتم 

 عراقی:  

م بالنصّف سمعه منه محمّد بن  ک بالسّماع لنّه إنّما حدّث منه الحا   ک تاب المستدر ک »ولم یتّصل لنا  

النّ  المذ   ی سابور ی عبدالعزیز الحیری  إبنه ظریف بن محمّد  به  ال ک وحدّث  وما علمته  ک ور بجمیع  تاب 

 وإنّما یقع لنا بالأجایز:   علیه إتّصل من طریقه فیما وقفت  

بن  علی    قال حدّثنا   ک تاب المستدر ک أخبنی به محمّد بن ابراهیم الخزرجی إجازة معیّنة بجمیع ال 

تابة أخبنا ظریف بن  ک ارم أحمد بن محمّد بن محمّد اللبّان  ک الم ی أحمد بن عبدالواحد المقدسی إذنا عن أب 

تاب  ک بجمیع ال   علیه غالب الظّن قال أخبنا والدی سماعا    ی محمّد بن عبدالعزیز فیما أذن لی أن أرویه ف 

 النصّف الأوّل منه وإجازة البّاقیه.   علیه م سماعا  ک قال أخبنا الحا 

بی یقول فیها البیهقی حدّثنا أبوعبدالله الحافظ  ک سنن البیهقی ال  ی وقد إتّصل لنا منه أحادیث ف 

 . ک المستدر   ی ف 

بقرائتی    ی الذّهب علی    تاب الدّعوات: أخبنی أبوالفداء إسماعیل بن ک واتّصلت منه قطعة وهی  

وأنا    علیه ر قراءة  ک الباقیهّ قال أخبنا أبوالفضل أحمد بن هبة الله بن عسا   ی وأجاز   ک لبعض المستدر   علیه 

 
 .210. إتحاف الأکابر: ص73

 .49لی مهمات علم الاسناد: صإ الرشاد. 74
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تابه أخبنا جدّی  ک   ی أسمع لبعضه واجازة لباقیه قال أخبنا ابوالقاسم بن عبدالله بن عمر الصّفار ف 

م أبوعبدالله محمّد بن  ک أبوحفص عمر بن أحمد بن منصور سماعا لبعضه وإجازة لنا فیه قال أخبنا الحا 

 . 75لبعضه وإجازة لنا فیه«   علیه عبدالله الحافظ سماعا  

 اجازه نهم 

 صیل: أ سند چاپ دارالتّ 

بن   عبدالله  المعمّر  العلّامة  الحنابلة  شیخ  الوالد  سماحة  أنبانا  عقیل  بن  عبدالله  بن  »عبدالرّحمن 

الدّهلوی عن    حسین بن ناصر أبووادی عن نذیر  علی    عبدالعزیز العقیل إجازة مرارا عن الشیخ المعمّر 

سماعا   الدّهلوی  إسحاق  محمّد  ی   علیه الشّاه  لم  إن  منه  أ ک لحدیثین  الشّاه  ک ن  عن  بالباقی  وإجازة  ثر 

طاهر بن  ی عن أب   ک ذل ک   الله یّ ول ثر وإجازة عن أبیه الشّاه  ک ن أ ک عبدالعزیز الدّهلوی لحدیث منه إن لم ی 

عن النجّم محمّد بن البدر محمّد الغزی عن أبیه عن إبراهیم    ک ذل ک عن أبیه   ک ذل ک ورانی ک إبراهیم ال 

الحسن بن  ی عن القاسم بن مظفّر عن أب   ی هریرة إبن الذّهب ی القلقشندی عن الحافظ إبن حجر عن أب 

 76م«. ک بن خلف الشّیرازی عن الحا علی    ر احمد بن ک ب ی الفضل المیهنی عن أب ی المقیّر عن أب 

 . توجه عالمان به کتاب المستدرک5

کتاب  مرجعیّ  علمی  اندازه   « الصّحیحین علی    المستدرک » ت  به  سنت  اهل  ا ا نزد    ؛ که   ست ی 

 مانند:   ؛ مختلفی با محوریت آن تألیف شده است   ی ها کتاب 

 ؛ ی للشّمس الدّین الذّهب   ک تلخیص المستدر  -

 ؛ ی لسبط ابن العجم   ک تلخیص المستدر علی    حواش  -

 لبن الملقّن؛   ی الحافظ الذّهب   ک مختصر إستدرا  -

 
 .437. محجة القرب: ص75

 . مقدمه چاپ دارالتأصیل. 76
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 ؛ ی للحافظ العراق   ک المستدر علی    المستخرج   ی أمال  -

 ؛ ی وط ی للسّ   ک تصحیح المستدر   ی ف   ک توضیح المدر  -

 ؛ ی م للألبان ک الحا   ک فهرسة مستدر   ی بغیة الحازم ف  -

 ؛ ی الوادع   ی لمقبل بن هاد   ک المستدر   ی م ف ک رجال الحا  -

 . ی م لأحمد الجابر ک الحا   ک مستدر   ی طالب ف ی بن أب   ی ات فضائل عل ی مرو  -

نوشته عالم بزرگ و جلیل القدری    « الصّحیحین علی    المستدرک » کتاب    ؛ با توجه به آنچه بیان شد 

نزد بزرگان اهل سنت جایگاه و که    است  و هانطور که بیان    دارند   ی ا ژه ی هم کتاب و هم مؤلف 

، امّا این به این معنا نیست که این کتاب غیرمعتب  م ی دان ی نم کردیم ما نیز تمام این کتاب را صحیح  

هایی که بر اساس  شود. اکنون شماری از کتاب باشد، بلکه این کتاب به عنوان مرجع، محسوب می 

 شود: اند، نام برده می نوشته شده   « المستدرک » کتاب  

 ینالمؤمن یر . مختارات من فضائل أم 5.1

الحا  عرفت  ما  بعد  النّ ک ثمّ  ف   ی سابور ی م  شأنه  الحد   ی وعلوّ  و ی علم  المستدر ک ث  على    ک تابه 

ث أخرجها  ی . وهذه أحاد ین المؤمن یر مته وإهتمام العلماء به؛ إختنا بعض فضائل أم ی  وق ین ح ی الصّح 

  ی ف   ک حه؛ فلا ش ی ح على تصح ی بالتصر   ی ن الذّهب ی الدّ تابه هذا وصحّحه ووافقه شمس ک   ی م ف ک الحا 

الأحاد  هذه  التّصح ی صحّة  على  إتفاقهما  بعد  فه ی ث  صح ی أحاد   ی ح،  عل ی ث  معتمد  صحّ  ی ها  ی حة 

 هم العمل بها والاعتقاد بمضمونها. ی ب عل یج الحتجاج بها على الخصم و 

 ة ی ث الولا ی . حد 5.2

بن   ک تابه، ثنا أبوقلابة عبدالمل ک بمرو من أصل    ی ف یر محمّد بن حمدان الص ر بن ک »حدّثنا أبوأحمد ب 

عبدالله بن    ی دة، حدّثن ی ى بن حّماد، ثنا أبوعوانة، عن الأعمش، عن سعد بن عب ی یح ، ثنا ی محمّد الرّقاش 

 ، قال: ی دة الأسلم ی بر 

نت أنال  ک   ی ه، فقام فقال: إنّ ی قولون ف ی الله عنه،    ی ا رض ی نقصون عل ی إذ مرّ بقوم  ی مع أب   ی لأمش   ی إنّ 
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إلى    ی ش فأصابوا غنائم، فعمد عل ی ج   ی د ف ی نت مع خالد بن الول ک ء و ی ه ش ی عل   ی نفس   ی وف   ی من عل 

وقد    ک ء. فقال خالد: هذه فرصت ی  خالد ش ین وب  ی  عل ین ان ب ک ة من الخمس، فأخذها لنفسه، و ی جار 

له.    ک ر ذل ک ه وسلّم فاذ ی صلّى الله عل   ی . قال: فانطلق إلى النبّ ی على عل   ی نفس   ی ف   ی عرف خالد ألّذ 

ببت، ثم  ک ث أ ی نت إذا حدّثت الحد ک بابا، و ک نت رجلا م ک ه وسلّم، فحدّثته و ی صلّى الله عل   ی ت النبّ ی فأت 

،  ی فرفعت رأس   ی رت له أمر عل ک ش، ثمّ ذ ی ه وسلّم أمر الج ی صلّى الله عل   ی رت للنبّ ک ، فذ ی رفعت رأس 

نت  ک ه وسلّم: من  ی صلّى الله عل   ی وسلم قد أحمرت. قال: قال النبّ ه  ی الله صلّى الله عل   رسول وأوداج  

رّجاه  یخ  ولم  ین خ ی ح على شرط الشّ ی ث صح ی ه. هذا حد ی عل   ی نفس   ی ف   ی ، وذهب ألّذ ه ی ول   ا ی عل ه فإنّ  ی ول 

 اقة. ی بهذه السّ 

ه مختصرا.  ی دة عن أب ی د بن منجوف عن عبدالله بن بر ی بن سو   ی ث عل ی من حد   ی إنّما أخرجه البخار 

دة وهذا رواه  ی عوانة هذا عن الأعمش عن سعد بن عب ی ث أب ی هذا الباب أصحّ من حد   ی س ف ی ول 

، ثنا  ی ه، أنبأ موسى بن إسحاق القاض ی بن إسحاق الفق  ر ک ع بن الجرّاح عن الأعمش؛ أخبناه أبوب کی و 

مرّ على  ه، أنّه ی دة، عن أب ی دة، عن ابن بر ی ع، عن الأعمش، عن سعد بن عب کی بة، ثنا و ی ش ی عبدالله بن أب 

 ث بطوله«. ی ر الحد ک مجلس ثمّ ذ 

 77ومسلم«   ی »على شرط البخار   : ی قال الذّهب 

   یر ة التّطه ی . نزول آ 5.3

بن   محمّد  أبوالعبّاس  الدّور ی »حدّثنا  محمّد  بن  العبّاس  ثنا  ثنا  ی عقوب،  عمر،  بن  عثمان  ثنا   ،

الله    ی سار، عن أمّ سلمة رض ی بن   نمر، عن عطاء ی بن أب   یک نار، ثنا شر ی عبدالرّحمن بن عبدالله بن د 

 عنها، أنّها قالت: 

الآ   ی ت ی ب   ی ف  هذه  ل ی ر ی إنّما  » ة  ی نزلت  الله  عن ی د  الب ک ذهب  أهل  الرّجس  [  33]الأحزاب:    « ت ی م 

الله عنهم    ی  رض ین وفاطمة والحسن والحس   ی ه وسلّم إلى عل ی الله صلى الله عل   رسول قالت: فأرسل  

 
 2589ح  141/ 2 المستدرک علی الصّحیحین:.  77
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  ک ت؟ قال: إنّ ی الله، ما أنا من أهل الب   رسول ا  ی قالت أمّ سلمة:    . ی ت ی م هؤلاء أهل ب الله ، فقال:  ین أجمع 

 أحقّ.   ی م أهل الله   ی ت ی  وهؤلاء أهل ب یر خ   ی أهل 

 رجاه«. یخ ولم    ی ح على شرط البخار ی ث صح ی هذا حد 

 : ی قال الذّهب 

 78»على شرط مسلم«. 

 و 

رم  ک عقوب قالا: ثنا الحسن بن م ی ه، وأبو العبّاس محمّد بن  ی ر أحمد بن سلمان الفق ک »حدّثنا أبوب 

نمر، عن عطاء بن  ی بن أب   یک نار، عن شر ی بن د   الله البزّار، ثنا عثمان بن عمر، ثنا عبد الرّحمن بن عبد 

 سار، عن أمّ سلمة قالت: ی 

[ قالت: فأرسل  33]الأحزاب:    « ت ی م الرّجس أهل الب ک ذهب عن ی ل   الله د  ی ر ی إنّما  » نزلت:    ی ت ی ب   ی ف 

 . ی ت ی ، فقال: هؤلاء أهل ب ین وفاطمة والحسن والحس   ی ه وسلّم إلى عل ی صلّى الله عل   الله   رسول 

 رّجاه«. یخ ولم    ی ح على شرط البخار ی ث صح ی هذا حد 

 79«. ی : »على شرط البخار ی قال الذّهب 

 و 

، قالا:  ی بن نصر الخولان  ، وبحر ی المراد مان  ی ع بن سل ی عقوب، ثنا الرّب ی »حدّثنا أبوالعبّاس محمّد بن  

 واثلة بن الأسقع، قال:   ی أبوعمّار، حدّثن   ی ، حدّثن ی ر، وثنا الأوزاع ک ثنا بشر بن ب 

دعوه، فجاء  ی ه وسلّم  ی صلّى الله عل  الله   رسول فاطمة: إنطلق إلى    ی ا فلم أجده، فقالت ل ی ت عل ی أت 

ه وسلّم  ی صلّى الله عل   الله   رسول ه وسلّم فدخلا ودخلت معهما، فدعا  ی صلّى الله عل   الله   رسول مع  

هم  ی ه، وأدنى فاطمة من حجره وزوجها، ثمّ لفّ عل ی لّ واحد منهما على فخذ ک  فأقعد  ین الحسن والحس 

 
 3558ح  451/ 2 المستدرک علی الصّحیحین:.  78

 4705ح  3/158 الصّحیحین:المستدرک علی .  79
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[ ثمّ  33]الأحزاب:  <ا یر م تطه ک طهّر ی ت و ی م الرّجس أهل الب ک ذهب عن ی ل  الله د ی ر ی إنّما  >ثوبا وقال: 

 رّجاه.« یخ ، ولم  ین خ ی ح على شرط الشّ ی ث صح ی أحقّ. هذا حد   ی ت ی مّ أهل ب الله ،  ی ت ی قال: هؤلاء أهل ب 

 80: »على شرط مسلم«. ی قال الذّهب 

 و 

، قالا:  ی بن نصر الخولان  ، وبحر ی مان المراد ی ع بن سل ی عقوب، ثنا الرّب ی »حدّثنا أبوالعبّاس محمّد بن  

زائدة، ثنا  ی ا بن أب ی ر ک بن موسى، أنا ز   الله د ی د بن مسعود، ثنا عب ی بمرو، ثنا سع   ی المحبوب ثنا بشر بن أحمد  

 عنها قالت:   الله   ی  عائشة رض ین أمّ المؤمن   ی بة، قالت: حدّثتن ی ة بنت ش ی بة، عن صف ی مصعب بن ش 

  ین ه مرط مرجّل من شعر أسود، فجاء الحسن والحس ی ه وسلّم غداة وعل ی صلّى الله عل   ی خرج النبّ 

ثمّ جاء عل  فأدخلها معهما،  ثمّ جاءت فاطمة  قال:    ی فأدخلهما معه،  ثمّ    الله د  ی ر ی إنّما  » فأدخله معهم 

 [. 33]الأحزاب:    « ا یر م تطه ک طهّر ی ت و ی م الرّجس أهل الب ک ذهب عن ی ل 

 رّجاه«. یخ ، ولم  ین خ ی ح على شرط الشّ ی ث صح ی هذا حد 

 . 81ومسلم«   ی : »على شرط البخار ی قال الذّهب 

 وقّاص ی عند سعد بن أب ینالمؤمن یر فضائل لأم . ثلاث  5.4

.  ی د الحنف ی بن عبدالمج  دالله ی عقوب، ثنا محمّد بن سنان القزاز، ثنا عب ی »حدّثنا أبوالعباس محمّد بن 

، ثنا  ی ر الحنف ک ، ثنا أبوب ی أب   ی ، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدّثن ی ع ی أحمد بن جعفر القط   ی وأخبن 

 قول: ی  بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد  کیر ب 

 طالب؟ ی أن تسبّ ابن أب   ک منع ی الله عنهما: ما    ی وقاص رض ی ة لسعد بن أب ی قال معاو 

ذ  ما  أسبّ  فقال: لا  له  ک قال:  قالهنّ  ت ی الله صلى الله عل   رسول رت ثلاثا  ل ک ه وسلّم، لأن    ی ون 

رت  ک ا أباإسحاق؟ قال: لا أسبّه ما ذ ی ة: ما هنّ  ی من حمر النعّم. قال له معاو   ی واحدة منهنّ أحبّ إل 
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ه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه، ثم قال: ربّ، إنّ هؤلاء أهل  ی ا وابن ی ، فأخذ عل ی ه الوح ی  نزل عل ین ح 

ه وسلّم، فقال له  ی الله صلى الله عل  رسول غزّاها   ک غزوة تبو  ی  خلفه ف ین رت ح ک . ولا أسبهّ ما ذ ی ت ی ب 

بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّه لا    ی ون منّ ک والنسّاء، قال: ألا ترضى أن ت ان  ی مع الصّب   ی : خلّفتن ی عل 

ة  ی  هذه الرّا ینّ ه وسلّم: لأعط ی الله صلّى الله عل   رسول ب، قال  ی وم خ ی رت  ک . ولا أسبّه ما ذ ی نبوة بعد 

ن  ی ه وسلّم، فقال: أ ی الله صلّى الله عل   رسول ه. فتطاولنا ل ی د ی فتح الله على  ی ه، و رسول ب الله و یح رجلا  

ه. قال:  ی ة، ففتح الله عل ی وجهه، ثم أعطاه الرّا   ی ؟ قالوا: هو أرمد، فقال: ادعوه. فدعوه فبصق ف ی عل 

 نة. ی ة بحرف حتى خرج من المد ی ره معاو ک فلا والله ما ذ 

عا على إخراج  ی اقة، وقد إتّفقا جم ی رجاه بهذه السّ یخ ، ولم  ین خ ی ح على شرط الشّ ی ث صح ی هذا حد 

 ة«  ی الرّا ث  ی ث المؤاخاة وحد ی حد 

 82: »على شرط مسلم فقط« ی قال الذّهب 

 أوّل من آمن وصلّى ینالمؤمن یر . أم 5.5

وسف بن  ی ، عن  کیر ونس بن ب ی عقوب، ثنا أحمد بن عبدالجبار، ثنا  ی »حدّثنا أبوالعباس محمّد بن  

 ه، قال: ی دة، عن أب ی ب، عن عبدالله بن بر ی صه 

ه وسلّم وهو بالجبل  ی الله صلّى الله عل   رسول ذر، وأنا معهم نطلب  ی م ابن عمّ أب ی إنطلق أبوذر ونع 

ه  ی الله صلّى الله عل   رسول نسمع ما تقول، وإلى ما تدعو، فقال    ک نا ی ا محمّد، آت ی تتم، فقال أبوذر:  ک م 

حاجة    ی ف   ی ان عل ک الله. فآمن به أبوذر وصاحبه وآمنت به، و   رسول   ی وسلّم: أقول لا إله إلّا الله، وإنّ 

  ین وم الثن ی ه وسلّم  ی الله صلّى الله عل   رسول إلى    ی ها. وأوح ی ه وسلّم أرسله ف ی الله صلّى الله عل   رسول ل 

 رّجاه«. یخ ح السناد، ولم  ی صح     وم الثّلاثاء. ی   ی وصلّى عل 

 83ح« ی : »صح ی قال الذّهب 
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 الله منه   رسول الله و   رسول  من  ینالمؤمن یر . أم 5.6

المحبوب  أحمد  بن  محمّد  أبوالعباس  ثنا سع ی »أخبنا  عب ی ،  ثنا  مسعود،  بن  أنبأ  ی د  موسى،  بن  دالله 

 الله عنه قال:   ی رض   ی م، وهانئ بن هانئ، عن عل ی ر ی ة بن  یر إسحاق، عن هب ی ل، عن أب ی إسرائ 

دها فناولتها فاطمة، قلت:  ی ا عمّ، فأخذت ب ی ا عمّ،  ی ة إتّبعتنا إبنة حمزة فنادت:  ک لّما خرجنا من م 

،  ی إبنة عمّ   ی د وجعفر، فقلت: أنا أخذتها وه ی ها أنا وز ی نة إختصمنا ف ی ، فلمّا قدّمنا المد ک إبنة عمّ   ک دون 

ه وسلّم  ی الله صلّى الله عل   رسول ، فقال  ی وخالتها عند   ی ، وقال جعفر: إبنة عمّ ی د إبنة أخ ی وقال: ز 

خلق  أشبهت  لز   . ی وخلق   ی لجعفر:  ل ی وقال  وقال  ومولانا.  أخونا  أنت  منّ ی د:  أنت  من   ی :  .  ک وأنا 

 من الرّضاعة.   ی الله؟ قال: أنّها إبنة أخ   رسول ا  ی إدفعوها إلى خالتها، فإنّ الخالة أمّ. فقلت: ألا تزوّجها  

إنّما  یخ ح السناد، ولم  ی ث صح ی هذا حد  أب ی إتّفقا على حد رجاه بهذه الألفاظ  إسحاق، عن  ی ث 

 الباء مختصرا«. 

 84ح« ی : »صح ی قال الذّهب 

 الله   رسول  سبّ  ینالمؤمن یر . من سبّ أم 5.7

ل، عن  ی ، ثنا إسرائ کیر ب ی ى بن أب ی یح ، ثنا  ی ، ثنا محمّد بن سعد العوف ی امل القاض ک »أخبنا أحمد بن  

 قال:   ی عبدالله الجدل ی إسحاق، عن أب ی أب 

م؟فقلت:  یک ه وسلّم ف ی الله صلّى الله عل   رسول سبّ  ی : أ ی الله عنها فقالت ل   ی سلمة رض دخلت على أمّ  

قول: من  ی ه وسلّم  ی الله صلّى الله عل   رسول لمة نحوها. فقالت: سمعت  ک معاذ الله، أو سبحان الله، أو  

، عن  ی  بن عثمان البجل کیر رجاه. وقد رواه ب یخ ح السناد، ولم  ی ث صح ی ذا حد ه   . ی ا فقد سبّن ی سبّ عل 

 85ح«. ی : »صح ی قال الذّهب    ادة ألفاظ«. ی بز   إسحاق ی أب 
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 انه ی  وعص ینالمؤمن یر . إطاعة أم 5.8

بمصر،    ی  الرّاز یر د بن بش ی بن سع   ی تابه، ثنا عل ک من أصل    ی بان ی »أخبنا أبوأحمد محمّد بن محمّد الشّ 

، عن  ی م ی عمرو الفق ، عن الحسن بن  ی ف یر على، ثنا بسام الصّ ی ى بن  ی یح ، ثنا  ی ثنا الحسن بن حماد الحضرم 

 الله عنه قال:   ی ذر رض ی ة بن ثعلبة، عن أب ی معاو 

فقد عصى الله، ومن    ی فقد أطاع الله، ومن عصان   ی ه وسلّم: من أطاعن ی الله صلّى الله عل   رسول قال  

 . ی ا فقد عصان ی ، ومن عصى عل ی ا فقد أطاعن ی أطاع عل 

 رّجاه«. یخ ح السناد، ولم  ی ث صح ی هذا حد 

 86ح«. ی : »صح ی قال الذّهب 

 الله   رسول  فقد آذى  ینالمؤمن یر . من آذى أم 5.9

، ثنا محمّد  ی ، ثنا محمّد بن خالد الوهب ی عقوب، ثنا أبوزرعة الدمشق ی »حدّثنا أبوالعبّاس محمّد بن  

 بن إسحاق. 

م  ی عقوب بن إبراه ی ، ثنا ی أب  ی وأخبناه أحمد بن جعفر البزّار، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثن 

، عن محمّد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن الفضل بن معقل بن سنان، عن  ی ثنا أب بن سعد،  

 ة، قال: ی ب ی ان من أصحاب الحد ک ، و ی ، عن عمرو بن شاس الأسلم ی ار الأسلم ی عبدالله بن ن 

، فلمّا  ی نفس   ی حتى وجدت ف   ک سفره ذل   ی ف   ی من فجفان ی الله عنه إلى ال   ی رض   ی خرجنا مع عل 

ه وسلّم، قال: فدخلت  ی الله صلّى الله عل   رسول   ک المسجد حتى بلغ ذل   ی ته ف ی ا ک قدّمت أظهرت ش 

ه،  ی ن ی ع   ی أبدن   ی ناس من أصحابه، فلمّا رآن   ی ه وسلّم ف ی الله صلّى الله عل   رسول المسجد ذات غداة، و 

 . ی تن ی ا عمرو، أما والله لقد آذ ی النظّر حتّى إذا جلست، قال:    ی قول: حدّد إل ی قال:  

 الله.   رسول ا  ی   یک فقلت: أعوذ بالله أن أؤذ 

 . ی ا فقد آذان ی قال: بلى، من آذى عل 
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 رجاه«. یخ ح السناد ولم  ی ث صح ی هذا حد 

 87ح«. ی : »صح ی قال الذّهب 

 الجنةّ   ی ف ینالمؤمن یر نز أم ک .  5.10

،  یر ، ثنا عبدالله بن نم ی بن عفّان العامر   ی عقوب، ثنا الحسن بن عل ی »حدّثنا أبوالعباس محمّد بن  

مان بن  ی ، ثنا عفّان، وسل ی ل البخار ک ه ببخارى، ثنا أبوعصمة سهل بن المتو ی الفق أخبنا أحمد بن سهل 

حّماد بن سلمة، عن محمّد  ثنا  إبراه  حرب قالا:  بن  التّ ی بن إسحاق، عن محمّد  بن  ی م ی م  ، عن سلمة 

 الله عنه قال:   ی رض   ی ه، عن عل ی ل، أظنه عن أب ی الطّف ی أب 

ها فلا تتّبعن  ی ذو قرن   ک ، وإنّ الجنة   ی ف   نزا ک   ک ل   إنّ   ی ا عل ی ه وسلّم:  ی الله صلّى الله عل   رسول   ی قال ل 

 الآخرة.   ک ست ل ی الأولى ول   ک النظّرة نظرة، فإنّ ل 

 رّجاه.« یخ ح السناد، ولم  ی ث صح ی هذا حد 

 88ح«. ی : »صح ی قال الذّهب 

 ی مع القرآن والقرآن مع عل   ی . عل 5.11

نصر، ثنا عمرو بن طلحة القناد الثّقة  د، ثنا أحمد بن محمّد بن  ی ر محمّد بن عبدالله الحف ک »أخبنا أبوب 

ذر  ی ثابت، مولى أب ی ، عن أب ی م ی د الت ی أبوسع   ی ه قال: حدثن ی د، عن أب ی بن هاشم بن الب   ی المأمون، ثنا عل 

 قال: 

دخل الناّس،  ی بعض ما  ی ت عائشة واقفة دخلن ی وم الجمل، فلمّا رأ ی الله عنه   ی رض   ی نت مع عل ک 

ت أمّ  ی نة فأت ی ، فلمّا فرغ ذهبت إلى المد ین المؤمن یر الظّهر، فقاتلت مع أم   صلاة   عند   ک ذل   ی عنّ شف الله  ک ف 

 ذر. ی مولى لأب   ی نّ ک والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا ول   ی سلمة فقلت: إنّ 
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 فقالت: مرحبا. 

 . ی ها قصّت ی فقصصت عل 

  طارت القلوب مطائرها؟ ین نت ح ک ن  ی فقالت: أ 

 عند زوال الشّمس.   ی عنّ   ک شف الله ذل ک ث  ی قلت: إلى ح 

  ی مع القرآن والقرآن مع عل   ی قول: عل ی ه وسلّم  ی الله صلّى الله عل   رسول قالت: أحسنت سمعت  

 الحوض.   ی ردا عل ی تفرقا حتّى  ی لن  

 رجاه«. یخ  صاء ثقة مأمون، ولم ی هو عق   ی م ی د التّ ی ح السناد وأبوسع ی ث صح ی هذا حد 

 89ح«. ی : »صح ی قال الذّهب 

 ی . سدّ الأبواب إلّا باب عل 5.12

، ثنا محمّد بن  ی أب   ی ر أحمد بن جعفر البزّاز ببغداد، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدّثن ک »أخبنا أبوب 

 د بن أرقم قال: ی عبدالله، عن ز ی مون أب ی جعفر، ثنا عوف، عن م 

وما:  ی المسجد، فقال    ی ه وسلّم أبواب شارعة ف ی الله صلّى الله عل   رسول انت لنفر من أصحاب  ک 

 . ی إلّا باب عل   الأبواب   هذه   سدّوا 

ه، ثم قال:  ی ه وسلّم، فحمد الله، وأثنى عل ی الله صلّى الله عل   رسول ناس فقام    ک ذل   ی لّم ف ک قال: فت 

فإنّ  ئا ولا  ی م، والله ما سددت ش ک ه قائل ی ، فقال ف ی  باب عل یر أمرت بسدّ هذه الأبواب غ   ی أمّا بعد: 

 ء فاتّبعته. ی ن أمرت بش ک فتحته، ول 

 رجاه.« یخ ح السناد ولم  ی ث صح ی هذا حد 

 90ح«. ی : »صح ی قال الذّهب 
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 وبغضه ینالمؤمن یر . حبّ أم 5.13

د  ی د سع ی ، ثنا أبوز ی اح ی العوام الرّ ی ر بن أب ک ببغداد، ثنا أبوب   ی ى المقرّ ی یح أحمد بن عثمان بن    ی »أخبن 

 قال:    ی عثمان النهّد ی ، ثنا عوف عن أب ی بن أوس الأنصار 

 . ی لعل   ک قال رجل لسلمان: ما أشدّ حبّ 

  ا ی عل   أبغض   ومن ،  ی ا فقد أحبنّ ی قول: من أحبّ عل ی ه وسلّم  ی الله صلّى الله عل   رسول قال: سمعت  

 . ی فقد أبغضن 

 رجاه«. یخ ، ولم  ین خ ی ح على شرط الشّ ی ث صح ی هذا حد 

 91ومسلم«.   ی : »على شرط البخار ی قال الذّهب 

 العشرة ینالمؤمن یر . خصائص أم 5.14

تابه، ثنا عبدالله بن أحمد بن  ک ببغداد من أصل    ی ع ی القط ر أحمد بن جعفر بن حمدان  ک »أخبنا أبوب 

 مون قال: ی ى بن حّماد، ثنا أبوعوانة، ثنا أبوبلج، ثنا عمرو بن م ی یح ، ثنا  ی أب   ی حنبل، حدّثن 

ا ابن عبّاس، إمّا أن تقوم معنا، وإمّا أن  ی لجالس عند ابن عبّاس، إذ أتاه تسعة رهط، فقالوا:    ی إنّ 

  هؤلاء. ین تخلو بنا من ب 

 عمى. ی ح قبل أن  ی ومئذ صح ی م، قال: وهو  ک قال: فقال ابن عبّاس: بل أنا أقوم مع 

 ما قالوا.   ی قال: فابتدءوا فتحدّثوا فلا ندر 

ست لأحد  ی رجل له بضع عشرة فضائل ل   ی قول: أف وتف وقعوا ف ی نفض ثوبه و ی قال: فجاء  

 ه. یر غ 

ف  النبّ   ی وقعوا  له  قال  عل   ی رجل  الله  لا  ی صلّى  لأبعثنّ رجلا  أبدا،  ی ز یخ ه وسلّم:  الله  الله  یح ه  بّ 

طحن،  ی الرّحى   ی ؟ فقالوا: إنّه ف ی ن عل ی . فاستشرف لها مستشرف فقال: أ ه رسول و   الله   بهّ یح و ه  رسول و 
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ه، ثمّ هزّ  ی ن ی ع   ی بصر، قال: فنفث ف ی اد أن یک  طحن. قال: فجاء وهو أرمد لا ی ان أحدهم ل ک قال: وما 

 . یی ة بنت ح ی بصف   ی اه، فجاء عل ی ة ثلاثا فأعطاها إ ی الرّا 

ا خلفه  ی ه وسلّم فلانا بسورة التّوبة، فبعث عل ی الله صلّى الله عل   رسول قال ابن عبّاس: ثمّ بعث  

 وأنا منه.   ی ذهب بها إلّا رجل هو منّ ی فأخذها منه، وقال: لا  

ا والآخرة؟  ی الدّن   ی ف   ی ن ی وال ی م  یک عمّه: أ   ی ه وسلّم لبن ی صلّى الله عل   ی فقال ابن عبّاس: وقال النبّ 

م  یک ه وسلّم وأقبل على رجل منهم، فقال: أ ی الله صلّى الله عل   رسول جالس معهم، فقال    ی قال: وعلّ 

 ا والآخرة. ی الدّن   ی ف   یی : أنت ول ی ا والآخرة؟ فأبوا، فقال لعل ی الدّن   ی ف   ی ن ی وال ی 

 الله عنها.   ی ة رض یج أوّل من آمن من الناّس بعد خد   ی ان عل ک قال ابن عبّاس: و 

وأخذ   عل   رسول قال:  الله  عل ی الله صلّى  فوضعه على  ثوبه    ین وفاطمة وحسن وحس   ی ه وسلّم 

 [. 33]الأحزاب:    « ا یر م تطه ک طهّر ی ت و ی م الرّجس أهل الب ک ذهب عن ی د الله ل ی ر ی إنّما  » وقال:  

 انه. ک م   ی ه وسلّم، ثمّ نام ف ی صلّى الله عل   ی نفسه، فلبس ثوب النبّ   ی قال ابن عبّاس: وشرى عل 

الله    ی ر رض ک ه وسلّم، فجاء أبوب ی الله صلّى الله عل   رسول رمون  ی ون  ک ان المشر ک عبّاس: و قال: ابن  

الله، فقال    ی ا نب ی ه وسلّم، قال: فقال:  ی الله صلّى الله عل   رسول سب أنّه  یح ر  ک نائم، قال: وأبوب   ی عنه وعل 

ر فدخل  ک قال: فانطلق أبوب ه،  ک مون فأدر ی ه وسلّم قد إنطلق نحو بئر م ی الله صلّى الله عل   ی : إنّ نب ی له عل 

ه وسلّم  ی الله صلّى الله عل   ی نب   ی ان رم ک ما  ک بالحجارة    ی رم ی الله عنه    ی رض   ی معه الغار، قال: وجعل عل 

م  ی للئ   ک شف عن رأسه فقالوا: إنّ ک رجه حتّى أصبح، ثمّ  یخ الثّوب لا    ی تضوّر، وقد لفّ رأسه ف ی وهو  

 . ک رنا ذل ک ه، وأنت تتضوّر وقد إستن ی تضوّر ونحن نرم ی  لا   ک ان صاحب ک و 

وخرج بالناّس معه،    ک غزوة تبو   ی ه وسلّم ف ی الله صلّى الله عل   رسول فقال ابن عبّاس: وخرج  

فقال له: أما    ی ى عل ک ه وسلّم لا. فب ی صلّى الله عل   ی ؟ قال: فقال النبّ ک : أخرج مع ی قال: فقال له عل 

أن أذهب إلّا وأنت    ی نبغ ی ، إنّه لا  ی نب   ی س بعد ی بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ل   ی ون من ک ترضى أن ت 

 . ی فت ی خل 

 ومؤمنة.   ی لّ مؤمن بعد ک   ی ه وسلّم: أنت ول ی الله صلّى الله عل   رسول قال ابن عبّاس: وقال له  

دخل  ی ان  ک ف   ی  باب عل یر ه وسلّم أبواب المسجد غ ی صلّى الله عل   رسول قال ابن عبّاس: وسدّ  
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 ه. یر ق غ ی س له طر ی قه ل ی المسجد جنبا، وهو طر 

 . ی نت مولاه، فإنّ مولاه عل ک ه وسلّم: من  ی الله صلّى الله عل   رسول قال ابن عبّاس: وقال  

  ی عن أصحاب الشّجرة، فعلم ما ف   ی القرآن إنّه رض   ی قال ابن عبّاس: وقد أخبنا الله عزّ وجلّ ف 

ه وسلّم  ی الله صلّى الله عل   ی ، قال ابن عبّاس: وقال نب ک هم بعد ذل ی قلوبهم، فهل أخبنا أنّه سخط عل 

لعلّ الله قد    یک در ی نت فاعلا وما  ک فاضرب عنقه، قال: و   ی  قال: إئذن ل ین الله عنه ح   ی لعمر رض 

 إطلع على أهل بدر، فقال: إعملوا ما شئتم. 

 اقة. ی رّجاه بهذه السّ یخ ح السناد، ولم  ی ث صح ی هذا حد 

ثنا أبوالحسن عل   ی رض   ی د ی على حمزة بن محمّد الز ی د الأوحد أبو ی وقد حدّثنا السّ  بن    ی الله عنه، 

مهرو  بن  القزو ی محمّد  الرّاز   ی ن ی ه  أباحاتم  سمعت  قال:  أن  ی ان  ک قول:  ی ،  ی القطّان،  دوا  یج عجبهم 

 الله عنه«.   ی ة أحمد بن حنبل رض ی الفضائل من روا 

 92ح«. ی : »صح ی قال الذّهب 

 ل الله ی سب   ی ذات الله وف   ی ف   لأخشن ینالمؤمن یر . أم 5.15

م  ی عقوب بن إبراه ی ، ثنا  ی أب   ی ، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدّثن ی ع ی »أخبنا أحمد بن جعفر القط 

،  ی بن عبدالرّحمن بن معمر أبوطوالة الأنصار  عبدالله   ی ، عن ابن إسحاق قال: حدّثن ی بن سعد، ثنا أب 

الله    ی رض   ی د الخدر ی سع ی د، عن أب ی سع ی نب بنت أب ی عب بن عجرة، عن ز ک مان بن محمّد بن  ی عن سل 

 عنه قال: 

قول:  ی با، فسمعته  ی نا خط ی ه وسلم فقام ف ی الله صلّى الله عل   رسول طالب الناّس إلى  ی بن أب   ی ا عل ک ش 

 ل الله. ی سب   ی ذات الله وف   ی ف   لأخشن   إنّه   فوالله   ا ی عل   وا ک تش   لا ا الناّس،  یه أ 

 93ح«. ی : »صح ی قال الذّهب   رّجاه.« یخ ح السناد ولم  ی ث صح ی هذا حد 
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 والقضاء ینالمؤمن یر . أم 5.16

الفضل الأسفاط   ی عل   ی »حدّثن  العبّاس بن  ثنا  بن  ی بن حمشاذ،  ثنا أحمد  أبوب ی ،  ثنا  بن  ک ونس،  ر 

 قال:    ی البخت ی اش، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أب ی ع 

 من. ی ه وسلّم إلى ال ی الله صلّى الله عل   رسول   ی الله عنه: بعثن   ی رض   ی قال عل 

 به.   ی ما لا علم ل   القضاء   من   ی عل   رد ی رجل شابّ، وأنّه    ی الله، إنّ   رسول ا  ی قال: فقلت:  

  ی القضاء أو ف   ی ت ف کک مّ ثبّت لسانه، واهد قلبه. فما ش الله ، وقال:  ی ده على صدر ی قال: فوضع  

 قضاء بعد. 

 رجاه.« یخ  ولم  ین خ ی ح على شرط الشّ ی ث صح ی هذا حد 

 94ومسلم«.   ی : »على شرط البخار ی قال الذّهب 

 امة ی الق   ی ف الله   رسول و ینالمؤمن یر أم . مقام  5.17

ثنا  ی یح  بن  یر ث ک س، ثنا  ی ، ثنا أبوحاتم محمّد بن إدر ی ه بالرّ ی ل بن الفق ی ر إسماع ک أبوب   ی »أخبن  ى، 

قول:  ی اد، أنّه سمع عبدالله بن الحارث بن نوفل،  ی ز ی عوف، عن عبدالرّحمن بن أب ی أبوعوانة داود بن أب 

 الله عنه:   ی رض   ی د الخدر ی ثنا أبوسع 

-  الناّئم   وهذا   ک ا ی وإ   ی إنّ الله عنها فقال:    ی ه وسلّم دخل على فاطمة رض ی صلّى الله عل   ی أنّ النبّ 

 امة. ی وم الق ی ان واحد  ک م   ی لف   -ین الحسن والحس   ی عن ی -وها    -ا ی عل   ی عن ی 

 رجاه«. یخ ح السناد، ولم  ی ث صح ی هذا حد 

 95ح«. ی : »صح ی قال الذّهب 

 ینالمؤمن یر اق الجنّة إلى أم ی . اشت 5.18

، ثنا شهاب بن عباد، ثنا محمّد  ی ن الواسط ک سى بن السّ ی ر بن إسحاق، أنبأ محمّد بن ع ک »حدّثنا أبوب 
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 ، عن الحسن، عن أنس قال: ی اد ی عة الأ ی رب ی ، عن أب ی بن بشر، ثنا الحسن بن ح 

 وعمّار وسلمان.   ی إلى ثلاثة عل   الجنةّ   إشتاقت ه وسلّم:  ی الله صلّى الله عل   رسول قال  

 رجاه«. یخ ح السناد، ولم  ی ث صح ی هذا حد 

 96ح«. ی : »صح ی قال الذّهب 

 ة المباهلة ی . نزول آ 5.19

د، ثنا  ی بة بن سع ی ببغداد، ثنا موسى بن هارون، ثنا قت   ی  الخلد یر جعفر بن محمّد بن نص   ی »أخبن 

ندع  >ة:  ی ه قال: لماّ نزلت هذه الآ ی  بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أب کیر ل، عن ب ی حاتم بن إسماع 

ه  ی صلّى الله عل   الله   رسول [ دعا  61]آل عمران:    <م ک م وأنفسنا وأنفس ک م ونساءنا ونساء ک أبناءنا وأبناء 

 . ی مّ هؤلاء أهل الله عنهم، فقال:    الله   ی نا رض ی ا وفاطمة وحسنا وحس ی وسلّم عل 

 رّجاه«. یخ ، ولم  ین خ ی ح على شرط الشّ ی ث صح ی هذا حد 

 97ومسلم«.   ی : »على شرط البخار ی قال الذّهب 

 ی أحبّ الرّجال إلى النب ینالمؤمن یر أم   . 5.20

، ثنا شاذان الأسود بن عامر، ثنا  ی عقوب، ثنا العبّاس بن محمّد الدّور ی »حدّثنا أبوالعبّاس محمّد بن  

ان أحبّ النسّاء إلى  ک ه قال:  ی دة، عن أب ی بن بر  الله بن عطاء، عن عبد  الله اد الأحمر، عن عبد ی جعفر بن ز 

 . ی ه وسلّم فاطمة ومن الرّجال عل ی صلّى الله عل   الله   رسول 

 98ح«. ی : صح ی رّجاه، قال الذّهب یخ ح السناد، ولم  ی ث صح ی هذا حد 
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 نتیجه

او بیان شده است. با    ی سنت است که توثیق فراوانی درباره حاکم نیشابوری از عالمان معتب اهل 

ع به حاکم صحیح نیست و شواهد دیگری؛ هچون استفاده از این  توجه به این توثیقات، نسبت تشیّ 

ع بر حاکم نیشابوری، اقرار  جرح برای راویان دیگر توسط شخص حاکم، عدم تطبیق معنای تشیّ 

نشان از شیعه نبودن حاکم    ؛ گذاردن بابی با عنوان برتری خلفا   و امیرمؤمنان وی به مرتبه چهارم  

 نیشابوری دارد. 

های  نیز از کتاب   « الصحیحین علی    المستدرک » علاوه بر جایگاه ویژه نویسنده، کتاب او؛ یعنی  

که نویسنده ملزم به نقل احادیث صحیح شده است. هچنین نگرش    شود؛ چرا معتب محسوب می 

چه که نویسنده در نقل برخی احادیث سهل انگاری کرده    عالمان عامه نسبت به آن، مثبت است؛ اگر 

. افزون برآن؛ نمه اجازه برای این کتاب  « اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر » است؛ مانند: حدیث  

هایی  .. کتاب . تر آنکه؛ بسیاری از عالمان عامه هچون ذهبی، سیوطی و ألبانی نقل شده است و مهم 

 اند. لیف کرده أ ت   « المستدرک » را بر محور کتاب  
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 نابع فهرست م 

هـ(، تحقیق:السبیعی خلیل    1250)   ی د بن عل محمّ   ی الشّوکان   کابر بإسناد الدّفاتر: تحاف الأ إ  . 1

 . بیروت لبنان   بعة الاولی، طّ ال دار ابن حزم،  بن عثمان الجبور،  

الخ  . 2 المسان یر إتحاف  بزوائد  المهرة  العشرة: ی ة  شهاب أبوالعبّ   ی نان ک ال   ی یر البوص   د  ن  ی الدّ اس 

،  م ی اسر بن إبراه ی م  ی بإشراف أبوتم   ی اة للبحث العلم ک دار المش   ، هـ( 840)   ر ک ب ی بن أب  أحمد 

 ـ   1420بعة الأولى،  الطّ ،  اض ی شر، الرّ دار الوطن للنّ  . م 1999  -ه

ه(، بدر بن  1176)   حیم احمد بن عبدالرّ الدهلوی  الله    ی ول   ت علم السناد: الرشاد إلی مهمّا  . 3

 م. 2009  –ه  1430  الطّبعة الاولی،   دار الآفاق، ،  ی العتیب   ی بن طام   ی عل 

  د بن عبدالبّ وسف بن عبدالله بن محمّ ی أبوعمر  القرطبی    معرفة الأصحاب:  ی عاب ف ی ست ال  . 4

 ـ   1412بعة الأولى،  الطّ ،  وت یر ل، ب ی دار الج ،  د محمّ   ی عل البجاوی    ، هـ( 463)   بن عاصم  ه

 . م   1992  -

الفقه  . 5 والأجوبة  عبدالعز أبومحمّ   ة: ی الأسئلة  محمّ ی د  بن  عبدالرّ ز  بن  عبدالمحسن  د  بن  حمن 

 . هـ( 1422لمان ) السّ 

ال ی مال تهذ ک إ  . 6 ف ک ب  الرّ   ی مال  قل   ی ن مغلطا ی علاءالدّ   جال: أسماء  الحنف ی بن  ،  هـ(   762)   ی ج 

 . م   2011بعة الأولى،  الطّ ،  وت یر ة، ب ی تب العلم ک دار ال ،  ق: محمد عثمان ی ق تح 

(،  ه ـ970د) م بن محمّ ی إبراه ن بن  ی الدّ ن ی ز ابن نجیم المصری    قائق: نز الدّ ک ائق شرح  البحر الرّ  . 7

 تا. بی   –ة  ی ان بعة الثّ الطّ ،  ی تاب السلام ک دار ال ،  ن ی ة: منحة الخالق لابن عابد ی الحاش 

عبدالله بن  ،التکی  هـ( 774ل بن عمر ) ی أبوالفداء إسماع ابن کثیر القرشی    ة: ی ها ة والنّ ی البدا  . 8

 ـ   1418بعة الأولى،  الطّ ،  ع والعلان ی وز شر والتّ باعة والنّ دار هجر للطّ ،  عبدالمحسن    -ه

 . م   1997

د بن أحمد  أبوعبدالله محمّ الذهبی  ن  ی الدّ شمس    وَالأعلام: یر ات المشاه ی خ السلام وَوَف ی تار  . 9



 حاکم نیشابوری و کتاب المستدرک

98 

 

ره 
شما
 ،»
ت
ام
ام
ق 
قای
ح
« 
ی
ص
ص
تخ
ی 
لم
 ع
مه
لنا
ص
ف

1
ل 
سا
 ،

1
4
0
3

 

 

بعة الأولى،  الطّ ،  ی دار الغرب السلام ،  ار عوّاد معروف بشّ   ، هـ( 748)   ماز ی بن عثمان بن قَا 

 . م   2003

بغداد ی تار  . 10 البغداد ی الخط   : خ  عل ک أبوب   ی ب  بن  أحمد  مهد   ی ر  بن  أحمد  بن  ثابت    ی بن 

الطبعة  ،  ق: مصطفى عبدالقادر عطا ی دراسة وتحق ،  وت یر ب ،  ة ی تب العلم ک دار ال ،  هـ( 463) 

 . ه ـ  1417الأولى،  

لْب  ی قائق وحاش نز الدّ ک  الحقائق شرح یین تب  . 11   بن محجن   ی عثمان بن عل  ی الحنف  ی لع ی الز  : ی ة الشِّ

ونس  ی ل بن ی ونس بن إسماع ی د بن أحمد بن ن أحمد بن محمّ ی الدّ ة: شهاب ی الحاش ، هـ(  743) 

لْب   ال ،  هـ(   1021)   ی الشِّ القاهرة   -ة  ی یر بى الأم ک المطبعة    1313بعة الأولى،  الطّ ،  بولاق، 

 . ه ـ

الرّ  . 12 والسّ ک ا تحفة  بأح ع  المساجد: ک اجد  ز ک أبوب   ی الح الصّ   ی الجراع   ام  بن  ،  هـ(   883)   د ی ر 

النّ صل  ی ف   -م  ی ر ک صباح عبدال   ی العنز   -  ی د بان محمّ   ی یر المط   -هام صالح سالم  اعتنى به: 

،  ة ی المراقبة الثقاف   -ة ی إدارة مساجد محافظة الفروان   -  ة ی ت ی و ک وزارة الأوقاف ال ،  ی وسف العل ی 

 ـ   1425بعة الأولى،  الطّ   . م   2004  -ه

الحفّ ک تذ  . 13 محمّ الذهبی  ن  ی الدّ شمس   اظ: رة  قَا أبوعبدالله  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  ماز  ی د 

 . م 1998  -ه ـ1419بعة الأولى،  الطّ ،  وت یر ب   ة ی تب العلم ک دارال   ، هـ( 748) 

الأ  . 14 الأم   میر ثبت  بن    الکبیر   میر الأ   (: یر )رسالة  عبدالقادر  بن  احمد  بن  محمّد  بن  محمّد 

 .  995محمّد بن مسعود السلامیة، مخطوط الرّقم    مام ، جامعة الا ی عبدالعزیز السّنباو 

ال  . 15 المعروف بـالجامع  ) ی الدّ جلال   ی وط ی السّ   : یر ب ک جمع الجوامع  إبراه ،  هـ(   911ن  م  ی مختار 

بعة  الطّ ،  ف، القاهرة ی الأزهر الشّر ،  اهر سى عبدالظّ ی حسن ع   -د ندا  د محمّ ی عبدالحم   -الهائج  

 ـ   1426ة،  ی ان الثّ   . م   2005  -ه

لام  م بن عبدالسّ ی حمد بن عبدالحل أ   ی ان ة الحرّ ی م ی ابن ت   ح: ی ن المس ی ح لمن بدل د ی ح الجواب الصّ  . 16
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حمدان بن    -م  ی ز بن إبراه ی عبدالعز   -  بن حسن   ی عل ،  هـ( 728) القاسم  ی بن عبدالله بن أب 

 ـ 1419ة،  ی ان بعة الثّ الطّ ،  ة ی عود دار العاصمة، السّ ،  د محمّ   . م 1999  -ه

الطّ ی حاش  . 17 أحمد بن    ی الحنف   ی حطاو الطّ   ضاح: ی الفلاح شرح نور ال   ی على مراق   ی حطاو ة 

بعة  الطّ ،  وت یر ة ب ی العلم تب  ک دار ال ،  ز ی د عبدالعز محمّ الخالدی    (، ه 1231) ل  ی د بن إسماع محمّ 

 ـ 1418الأولى    . م 1997  -ه

اع ی الدّ تاج  : ین ف أسماء المصنّ  ی  ف ین م ر الثّ الدّ  . 18 بن أنجب بن عثمان بن عبدالله    ی عل  ی ن ابن السَّ

 ( شوق   ، هـ( 674أبوطالب  سع   -  ین بنب   ی أحمد  حنش ی محمد  الاسلام ،  ی د  الغرب    ، ی دار 

 ـ   1430الأولى،    بعة الطّ ،  تونس   م. 2009  -ه

أو منلا أو المولى    - بملا یر ه الشّ   ی د بن فرامرز بن عل محمّ   ام: ک ام شرح غرر الأح ک درر الح  . 19

 . خ ی بدون طبعة وبدون تار ،  ة ی تب العرب ک اء ال ی دار إح ،  هـ( 885خسرو )   -

من  ک ذ  . 20 ف ی ر  قوله  والتّ   ی عتمد  ف ک مطبوع ضمن    ، ل ی عد الجرح  رسائل  »أربع  علوم    ی تاب 

الذّ ی الدّ شمس   ث«: ی الحد  قَا أبوعبدالله محمّ   ی هب ن  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  ) ی د  ،  هـ( 748ماز 

 . م 1990هـ،  1410ابعة،  بعة الرّ الطّ ،  وت یر ب   –دار البشائر    ، اح أبوغدة عبدالفتّ 

المس  . 21 ف یر زاد  الصغ   ی   أب عبدالرّ   ی وط ی السّ   : یر الفهرست  بن  ) ک ب ی حمن  مخطوط  ه 911ر   ،)

 . 331869قم  مصر، الرّ   ، بالأزهر 

الأحاد  . 22 الصّ ی سلسلة  فقهها وفوائدها: ی وش حة  ی ح ث  ناصرالدّ محمّ   ی الألبان   ء من  ن بن  ی د 

 ـ   بعة الأولى، الطّ ،  اض ی ع، الرّ ی وز شر والتّ تبة المعارف للنّک م ،  هـ( 1420الحاج نوح )    -  1ج

 ـ   1415:  4  ـ ؛  م   1995  -ه  ـ   1416:  6ج  ـ ؛  م   1996  -ه  ـ   1422:  7ج  . م   2002  -ه

النبلاء: یر س  . 23 أعلام  الدّ     محمّ   ی هب الذّ   ن ی شمس  قَا أبوعبدالله  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  ماز  ی د 

المحقق ،  هـ( 748)  من  الشّ ین مجموعة  بإشراف  شع ی   الأرناؤوط ی خ  الرّ مؤسّ ،  ب  ،  سالة سة 
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 ـ   1405  الثة، بعة الثّ الطّ   . م   1985  -ه

سبّ ی السّ  . 24 من  المسلول على  عل ی الدّ ی تق   کی ب السّ   : سول رّ ال   ف  عبدال   ی ن    756)   ی اف ک بن 

 ـ   1421بعة الأولى،  الطّ   ، ن عمّا   ، دار الفتح ،  اد أحمد الغوج ی إ ،  هـ(   . م   2000  -ه

ق:  ی دراسة وتحق ،  هـ(   995)   ی المنجور أحمد بن عل   شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب:  . 25

نة  ی ة بالمد ی الجامعة السلام   -توراة  ک ق: أطروحة د ی حق أصل التّ ،  ین د الأم خ محمّ ی د الشّ محمّ 

 . ی ط ی نق دار عبدالله الشّ ،  د ز الحمّا ی عبدالعز اد بن  المنوّرة، شعبة الفقه، بإشراف حمد بن حمّ 

ن  ی الدّ بـزروق شهاب ال   اس أبوالعبّ   : ی وان یر د الق ی ز ی سالة لابن أب شرح زروق على متن الرّ  . 26

،  د ی أحمد فر   ی د ی أعتنى به: المز ،  هـ( 899)   ی الفاس   ی سى البنس ی د بن ع أحمد بن أحمد بن محمّ 

 ـ   1427بعة الأولى،  الطّ   ، وت یر ة، ب ی تب العلم ک دار ال   . م   2006  -ه

البهوتى منصور بن    هى لشرح المنتهى«: النّ  ی المسمى: »دقائق أول   -شرح منتهى الرادات   . 27

 ـ 1414بعة الأولى،  الطّ   ، وت یر تب، ب ک عالم ال ،  هـ( 1051س ) ی ونس بن إدر ی   . م   1993  -ه

محمود    ، هـ( 771ن ) ی الدّ ی اب بن تق ن عبدالوهّ ی الدّ تاج   کی ب السّ   بى: ک ة ال ی افع طبقات الشّ  . 28

الطّ محمّ  محمّ عبدالفتّ ،  ی ناح د  الحلو اح  للطّ ،  د  والنّهجر  والتّ باعة  الثّ الطّ ،  ع ی وز شر  ة،  ی ان بعة 

 . ه ـ1413

الشّ  . 29 الفقهاء  الصّ   ة: ی افع طبقات  تق ابن  عبدالرّ ی الدّ ی لاح  بن  عثمان  ) ن  ،  هـ( 643حمن 

 . م 1992بعة الأولى،  الطّ ،  وت یر ب ،  ة ی دار البشائر السلام ،  ب ی نج   ی ن عل ی الد یی مح 

بن أحمد    ی ن أبوحفص عمر بن عل ی الدّ ن سراج ابن الملقّ   ه المنهاج: ی عجالة المحتاج إلى توج  . 30

حد ،  هـ(   804)  أصوله وخرج  وعلّ ی ضبطه على  عل ثه  البدران ی ق  بن  ی الدّ عزّ   ی ه:  هشام  ن 

 ـ   1421،  تاب، إربد ک دار ال ،  م ی ر ک عبدال   . م   2001  -ه

فة  ی د بن خل محمّ   ، هـ( 748ماز ) ی عثمان بن قَا د بن أحمد بن  محمّ   ی هب ن الذّ ی الدّ شمس   العرش:  . 31

ة،  ی ان بعة الثّ الطّ   نة المنوّرة، ی ة، المد ی بالجامعة السلام   ی عمادة البحث العلم ،  ی م ی م التّ   ی بن عل 
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 . م 2003  -  ه ـ1424

)بعد   ی ى بن عل ی یح وسف بن  ی  ی لم السّ  ی المقدس  : ی أخبار المنتظر وهو المهد  ی رر ف عقد الدّ  . 32

البور ی الشّ ،  هـ( 658 الزرقاء ک م ،  حمن ب بن صالح بن عبدالرّ ی مه   ی ن ی خ  المنار،  بعة  الطّ ،  تبة 

 ـ   1410ة،  ی ان الثّ   . م   1989  -ه

القد  . 33 الهدا ی فتح  السّ ابن   ة: ی ر على    ، هـ(   861د بن عبدالواحد ) ن محمّ ی الدّ مال ک   ی واس ی الهمام 

م ک شر  مصفّ ک ة  ومطبعة  الباب تبة  بمصر   ی الحلب   ی ى  الف   ، وأولاده  دار  لبنان ک صَوّرتها  ،  ر، 

 ـ=    1389بعة الأولى،  الطّ   . م   1970ه

الدّ ک الفوا  . 34 الق ی ز ی على رسالة ابن أب   ی وان ه  أحمد بن غانم )أو    ی الأزهر   ی فراو النّ   : ی وان یر د 

 ـ 1415،  بدون طبعة ،  ر ک دار الف ،  هـ( 1126م ) ی غن   . م 1995  -ه

جل  . 35 ف ی قاعدة  والوس وسّ التّ   ی لة  ت   لة: ی ل  الحرّ ی م ی ابن  عبدالحل ی الد ی تق   ی ان ة  بن  أحمد  بن  م  ی ن 

أب عبدالسّ  بن  عبدالله  بن  هاد ی رب   ی المدخل ،  هـ( 728القاسم) ی لام  بن  تبة  ک م ،  یر عم   ی ع 

 ـ 1422  ، بعة الأولى الطّ ،  عجمان   –الفرقان    م. 2001  -ه

  ، هـ( 852د بن أحمد ) بن محمّ   ی أبوالفضل أحمد بن عل   ی بن حجر العسقلان ا   زان: ی لسان الم  . 36

النّ المعرف  الأعلم مؤسّ ،  الهند   ة ی ظام دائرة  الثّ ،  وت یر ب   ، للمطبوعات   ی سة  ة،  ی ان الطبعة 

 ـ/ 1390  . م 1971ه

ف  . 37 المقنع:   ی المبدع  إبراه ی الدّ برهان   شرح  محمّ ی ن  بن  محمّ م  بن  عبدالله  بن  ابن  د  د 

 ـ   1418بعة الأولى،  الطّ ،  وت یر ة، ب ی تب العلم ک دار ال ،  هـ( 884مفلح)   . م   1997  -ه

حمن بن  عبدالرّ ، هـ( 728م ) ی عبدالحل أحمد بن  ن ی الدّ ی تق  ی ان ة الحرّ ی م ی ت بن ا  مجموع الفتاوى:  . 38

بن قاسم محمّ  المل ،  د  لطّ   ک مجمع  الشّر فهد  المصحف  المد ی باعة  النبو ی ف،  -ه ـ1416  ة، ی نة 

 . م 1995
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السّ ک ب مع ت المجموع شرح المهذّ  . 39 ى بن شرف  ی یح ن  ی الدّ یی مح   ی وو النّ  : ی ع ی والمط   کی ب ملة 

 . ر ک دار الف ،  هـ( 676) 

محبّ  . 40 الی  القرب  العرب: محجة  الح ی أب   ن ی الدّ ن ی ز   ی العراق   ة  بن  عبدالرّحیم  ،  سین الفضل 

ابراهیم،  806)  بن  عبدالله  بن  عبدالعزیز  حمد  آل  الزّیر  العاصمة ه(،  والتّوزیع   دار  ،  لنشّر 

 . یاض رّ ال 

الفقه  . 41 عرف:   ی المختصر  )   ی الورغم   لابن  عرفة  ابن  محمد  بن  حافظ  ،  هـ(   803محمد 

محمّ عبدالرّ  خ حمن  أحمد  مؤسّ ،  یر د  خلف  الخ سة  للأعمال  الأولى،  الطّ ،  ة ی یر الخبتور  بعة: 

 ـ   1435  . م   2014  -ه

م  ی ه بن نمع ی د بن حمدو د بن عبدالله بن محمّ م محمّ ک أبوعبدالله الحا   : ین ح ی ح على الصّ   ک المستدر  . 42

الح  الضّ ک بن  عطا ،  هـ( 405) ی سابور ی النّ   ی همان الطّ   ی بّ م  عبدالقادر  ال ،  مصطفى  تب  ک دار 

 . 1990  –  1411بعة الأولى،  الطّ ،  وت یر ب ،  ة ی العلم 

  ی وط ی بانى مصطفى بن سعد بن عبده السّ ی ح الرّ   ة المنتهى: ی شرح غا   ی هى ف النّ   ی مطالب أول  . 43

 ـ 1415ة،  ی ان بعة الثّ الطّ ،  ی تب السلام ک الم ،  هـ( 1243)   . م 1994  -ه

  ی بن حجر العسقلان ا  تب المشهورة والأجزاء المنثورة: ک د ال ی د أسان ی المعجم المفهرس أو تجر  . 44

عل  بن  محمّ   ی أحمد  ) بن  أحمد  بن  ش محمّ   ی ن ی اد ی الم   ، هـ( 852د  الرّ مؤسّ ،  ور ک د    ، سالة سة 

 . م 1998  -  ه ـ1418بعة الأولى،  الطّ ،  وت یر ب 

الحد  . 45 علوم  أنواع  و ی معرفة  الصّ ی ث،  ابن  بمقدمة  بن  الصّ ابن   لاح: عرف  عثمان  لاح 

الف ،  ن عت ی نورالدّ ،  هـ( 643)   حمن عبدالرّ  الف ی سور   -ر ک دار  ،  وت یر ب   –ر المعاصر  ک ا، دار 

 ـ 1406  . م 1986  -ه

م بن  ی ه بن نمع ی د بن حمدو د بن عبدالله بن محمّ م محمّ ک أبوعبدالله الحا   ث: ی معرفة علوم الحد  . 46

،  ة ی تب العلم ک دار ال ،  ین د معظم حس ی السّ ،  هـ( 405)   ی سابور ی النّ  ی همان الطّ   ی ب م الضّ ک الح 
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 ـ 1397ة،  ی ان الثّ ،  وت یر ب   . م 1977  -ه

السّ  . 47 الملو   ی ف   ک لو منحة  تحفة  الع ی بدرالدّ   : ک شرح  بن  أبومحمّ   نىّ ی ن  أحمد  بن  محمود  د 

  ؤون وزارة الأوقاف والشّ ،  زاق أحمد عبدالرّ   ی س ی ب ک ال   ، هـ( 855 ) ین بن أحمد بن حس  موسى 

 ـ 1428بعة: الأولى،  الطّ ،  قطر   ، ة ی السلام   . م 2007  -ه

ن أحمد بن  ی الدّ ی تق   ی ان الحرّ ة  ی م ی ابن ت   ة: ی عة القدر ی لام الشّ ک نقض    ی ة ف ی بو ة النّ نّمنهاج السّ  . 48

،  د رشاد سالم محمّ ،  هـ( 728)   د القاسم بن محمّ ی لام بن عبدالله بن أب م بن عبدالسّ ی عبدالحل 

 ـ   1406بعة الأولى،  الطّ ،  ة ی د بن سعود السلام محمّ   مام جامعة الا   . م   1986  -ه

ع الحطّ  ل: ی شرح مختصر خل  ی ل ف ی مواهب الجل  . 49 د بن  ن أبوعبدالله محمّ ی الدّ شمس  ی ن ی اب الرُّ

 ـ 1412الثة،  بعة الثّ الطّ ،  ر ک دار الف ،  هـ( 954)   ی المغرب   ی رابلس حمن الطّ د بن عبدالرّ محمّ    -ه

 . م 1992

ال ی م  . 50 ف زان  الرّ   ی عتدال  قَا محمّ   ی هب الذّ   ن ی الدّ شمس   جال: نقد  ماز  ی د بن أحمد بن عثمان بن 

للطّ ،  د محمّ   ی عل   ی البجاو ،  هـ( 748)  المعرفة  والنّدار  ب باعة  الأولى،    بعة الطّ ،  وت یر شر، 

 ـ   1382  . م   1963  -ه

الوهّ النّ . 51 ف جم  المنهاج:   ی اج  م    شرح  الدَّ ع محمّ   ی یر أبوالبقاء  بن  بن موسى  عل ی د  بن    ی سى 

 ـ 1425بعة: الأولى،  الطّ ،  ة ی لجنة علم ،  جدة   ، دار المنهاج ،  هـ( 808)   . م 2004  -ه

السّ ک النّ . 52 والفوائد  مش ی ن ت  على  لمجدالدّ ک ة  المحرر  ت ی ل  ابن  المقدس ی الدّ شمس   ة: ی م ی ن    ی ن 

بن محمّ محمّ  مفلح  بن  مفرّ د  بن  ) د  المعارف ک م ،  هـ(   763ج  الثّ الطّ ،  اض ی الرّ   ، تبة  ة،  ی ان بعة 

1404 . 

بن أحمد بن   بن حمدان   ی اب بن سعد بن عل ی أبوصفوان ذ   الأثْبَات  والجَازَة:   ی الوَجَازَةم ف  . 53

  یر مة زه خ العلّا ی لة الشّ ی فض ظ: ی تقر ، مولدا  ی ائف ثم الطّ ،  ی الأزد  ی محفوظ آل حمدان الغامد 
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 . ه ـ  1428بعة الأولى،  الطّ ،  وت یر ع، ب ی وز شر والتّ دار قرطبة للنّ،  ش ی او الشّ 
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 (4 ) 

 زهرا  حضرت سخنان در رفتار و روش شناسی مقابله با نفاق

 تقوی علی    سید 

 

 چکیده 

امّ  از    ، ت اسلام بعد از شهادت پیغمب اکرم به گواه تاریخ،  آماج فتنه و اختلاف افکنی 

طمع  و  گرفت. حرص  قرار  منافقین  پیغمب   سوی  جانشینی  منافقین  بر سر  تا  موجب شد 

کرسی حکومت را از آن    ، را کنار زده و با قهر و غلبه خدا   رسول  شده از سوی  معیّن   وصیّ 

خود را مشروع و به نفع اسلام قلمداد    ی کردند این اقدام غاصبانه ها که تلاش می خود کنند. آن 

یک   ؛ کنند  غافلگیرانه به  اقدامات  با  اسلام   ی باره  گرامی  پیغمب  دخت  شدند.  یگانه  مواجه 

توانست منافقین را رسوا کند در طی مدت کوتاه عمر  به عنوان تنها کسی که می ا زهر   حضرت 

بر هگان روشن    ها را نفاق دستگاه حاکمیتی و غاصب بودن آن   ، شریف خود با عملکرد مناسب 

که هدایت بشر تا قیامت را به دنبال داشت جان خود را فدا کرد.    ، ساخت و در راه این هدف مقدس 

اقدامات   کشف  دنبال  به  نوشتار  این  گفتاری    در  و  مقابل  زهرا فاطمه  حضرت  رفتاری  در 

آن    ، منافقین  عملکرد  بررسی  محور   حضرت به  دو  گفتاری   ؛ در  و  رفتاری  خواهیم    ، اقدامات 

 پرداخت. 

 

 . ت، رفتار و گفتار امام نفاق، منافق، ولایت و    : ها کلید واژه 
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 مقدمه 

چه در    ، بارها به جنگ و قتال با دشمنان اسلام   ، در طول رسالت خود گرامی اسلام   پیامب 

مور به قتال  أ گاه م پرداخته است. اما به شهادت تاریخ هیچ   ، جبهه مشرکین و چه در جبهه اهل کتاب 

دهد تا قبل از  اجازه نمی   ، که پیچیدگی و ظاهر مقدس نمای این گروه   چرا   ؛ با منافقین نشده است 

 ها پرداخت. ای محکمه پسند به مقابله با آن رسیدن فرصت مناسب و بهانه 

نقشه  کردن  عملیاتی  برای  مناسب  فرصتی  منتظر  که  منافقین  بودند گروه  خود  از    ، های  بعد 

هچون تهدید و    ؛ های روانی هدف پلید خود را آشکار و در طی عملیات شهادت پیغمب اکرم 

ا  امّ   ، ترعیب و از طرف دیگر حذف فیزیکی برخی مخالفین، حکومت را به نفع خود مصادره کردند 

ی تقویت و حفظ  دیدند سعی نمودند تا به بهانه چون بقاء خود را در حفظ رویکرد منافقانه خود می 

 حکومت غاصبانه خود را مشروع جلوه دهند.    ، اسلام 

آن گره خورده    به هدایت بشر    ؛ توانست بر اهداف بلند اسلام که ظالمانه می   از آنجا که این شروع 

ت  توانست با تکیه بر جایگاه عظیم خود در میان امّ بود خاتمه دهد، در این میان تنها کسی که می 

 شده  هان مسیر معیّن   ؛ ثبت نماید و مسیر دیگری که   اسلام نفاق این جریان را آشکار و در تاریخ 

یگانه    ، بود را به هگان نشان دهد فی شده توسط نبی اکرم از جانب خدای متعال و معرّ 

که بقاء اسلام و ادامه پیدا کردن هدایت در طول    یشان بود. ا گرامی اسلام   پیامب دخت  

دید از هیچ اقدامی در این مسیر دریغ ننمود و به  تاریخ بشر را در گرو رسوایی این جریان می 

  ؛ نظیر خود که آثار آن تا به امروز هم باقی است عنوان اولین مدافع حریم ولایت با تدابیر بی 

 حق و هدایت را بدست داده است.    ه سرخط را 
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 اقدامات رفتاری 

   و انصار  مهاجررفتن به خانه 

به  تراشی برای فرار از مسئولیت است.  جویی و بهانه بهانه   ، های رفتاری منافق یکی از شاخصه 

کلی   منافق طور  ارزش   ، شخص  به  ندارد اعتقادی  کناره   ؛ ها  درصدد  هیشه  رو  این  از  از  گیری 

 های جانی، مالی و اعتباری دارد. هایی است که برای او هزینه پذیرفتن مسئولیت 

کناره  برای  خود او  بهانه   ، گیری  و  توجیه  دارد بهتین  ب سعی  را  به هین جهت    ؛ گیرد   کار ه ها 

 برند. از آن نام می در روایات    است که   شاخص منافق   ویژگی دروغگویی به عنوان  

بعد از جریان غصب خلافت حکایت از یک سستی و کوتاهی    ، سکوت مرگبار حاکم بر مدینه 

در جهت  امیرالمؤمنین داشت. بهتین بهانه نزد این قشر این بود که  در احقاق حق اهل بیت 

 .  نیست این رو تکلیفی بر عهده ما    احقاق حق خود اقدامی نکرده و ما را به یاری نخوانده است از 

تاریخ در شب صدیقه طاهره  نقل  به در  و حسنین   امیرالمؤمنین های متعدد هراه  طبق 

انصار رفته و تخلّ  اکرم ف آن خانه مهاجر و  از وصایت پیغمب  بر جانشینی ها  بن  علی    مبنی 

کرد تا این عذر و بهانه را از دست  کرد و از ایشان طلب یاری می را به آنها گوشزد می ابیطالب 

 منافقین برباید. 

 کند: سلیم بن قیس نقل می باره  در این 

، فلم  سین ابنیه الحسن والح   ی حمار وأخذ بید علی  فاطمة ی فلما کان اللیل حمل عل » 

فما  .  منزله، فناشدهم الله حقه ودعاهم إلی نصرته   ی إلا أتاه ف الله   رسول یدع أحدا من أصحاب  

  ی حلقنا رؤوسنا وبذلنا له نصرتنا، وکان الزبیر أشدنا بصیرة ف استجاب منهم رجل غیرنا الأربعة، فإنا  

   1. « نصرته 

 
 .148، ص 1. سلیم بن قیس: ج 1
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نفر به وعده خود وفا  چهار  ش دیگری آمده است که تنها از میان مهاجرین و انصار  ر در گزا 

 کردند: 

اللیل حمل عل »  ابنیه حسن و علی    فاطمة ی فلما کان  بید  یدع    حسین حمار وأخذ  فلم 

ودعاه إلی    ، وذکره حقه   ، منزله   ی أحدا من أهل بدر من المهاجرین ولا من الانصار إلا أتاه ف 

رجلا   ، نصرته  وعشرون  أربعة  إلا  جمیعهم  من  له  استجاب  بکرة    ، فما  یصحبوا  أن  فأمرهم 

فأصبح ولم یوافه منهم أحد غیر أربعة    ، الموت علی    محلقین رؤسهم مع سلاحهم قد بایعوه 

قال   : قلت لسلمان  العوام،   : من الاربعة؟  اللیل    أنا وأبوذر والمقداد والزبیر بن  أتاهم من  ثم 

ثم لیلة الثالثة فما وفی غیرنا فلما    ، بکرة فما منهم أحد وفی غیرنا   ک نصبح   : فناشدهم فقالوا 

   2. « القرآن یؤلفه ویجمعه الخب   ی غدرهم وقلة وفائهم لزم بیته وأقبل عل   ی رأی عل 

 زهرا   حضرت های  شکوه 

در   وبکاء  گریه  شیعی  فرهنگ  توسّ ق در  و  الب  متعال  خداوند  به  استغاثه  و  انابه  و  ل 

من قادر است با دست خالی  ؤ به وسیله آن م   ؛ حکم یک سلاح جنگی را دارد که   ، معصومین 

 دشمن را شکست دهد.  

 : فرماید ند آنجا که می ن ک دعای کمیل این سلاح را به ما یادآوری و گوشزد می   در امیرمؤمنان 

   «. س ماله الرجا و سلاحه البکاء أ رحم من ر إ » 

   . از هین حربه و سلاح برای شکست منافقین و رسوایی آنها بهره برد صدیقه طاهره 

در مواضع  خدا   رسول از بعد شهادت   حضرت های مستمر آن ها و شکوه تاریخ از گریه 

 کنیم. ها را در سه محور ارائه می ما آن   ؛ دهد که مختلف خب می 

 
 .329، ص 22. بحار الأنوار: ج 2
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 های دائمی گریه

 :  فرمودند صادق   امام 

قَةَ  »  تَْ  محم الْعَین   بَاکیةَ  کن   الرُّ ةَ  نهَْدَّ مم سْم  
الْج  لَةَ  نَاح  أْس   الرَّ بَةَ  عَصَّ مم أَب یهَا  بَعْدَ  زَالَتْ  مَا 

 3. .« الْقَلْب.. 

 شکوه کناره قبر پدر 

د  وَ طَافَتْ ب قَبْ  أَب یهَا وَ ه  وَ  »  :   ی تَبْک   ی دَخَلَتْ فَاط مَةم إ لَی المسَْْج  ولم  وَ تَقم

مْ وَ لَا تَ   ک  ـوَ اخْتَلَّ قَوْمم                               دَ الْأرَْض  وَاب لَهَا  ـفَقْ   ک ا  ـدْنَ  ـا فَقَ  ـإ نَّ   غ بْ  ـفَاشْهَدْهم

 ـلَ                             بَثَةٌ ـــْ هَن اءٌ وَ   ـأَنْبَ   ک دَ  ـعْ  ـانَ بَ  ـدْ ک  ـقَ   ـدَهَا لَمْ تَکثمر  الْخم  ـتَ شَاه   ـوْ کنْ ـ  طَبم ـ

یلم ب   ـقَ  بْ  سم  ـالْآیات  ی  ـدْ کانَ ج 
 ـا وَ ک  ـغَابَ عَنَّ  ـفَ                              ناَ  ـؤْن   ـلُّ الْخیَ ــ تَْ ـ  ـر  محم  جَبٌ ـ

 ـدْرا  وَ نمورا  ی  ـتَ بَ  ـوَ کنْ  لم م   ـتَنْ   ک  ـعَلَی                          ه   ـسْتَضَاءم ب  ـ  ـز  ة  الْک  ـنْ ذ ی الْع  ـ  تمبم  ـزَّ

صَتْ  جَ   ناَ  ـفَقَمَّ بْ                             ا  ـفَّ ب نَ  ـخ   ـالٌ وَ اسْتم  ـر   ـتَ عَ  ـإ ذْ غ   ـنحَْنم الْی  ـنَّا فَ ـ غْتَصَبم ـ  وْمَ نم

 ـلٍ لَهم قم  ـکلُّ أَهْ  ـفَ  ل  ـرْبٌ وَ مَ ـــ لَ  ـنْ  ـع                              ةٌ ـَ نزْ   ـدَ الْ   ـالْأدَْنَی ی   ـلَ  ـعَ   ه  ـ بم ـقْتَ ی نَ  ـ  ر 

مم 
ه  ور  دم جَالٌ لَناَ فَحْوَی صم  ـلمََّ                               أَبْدَتْ ر  ونَ  ـتَ وَ حَالَ  ـا مَضَی ـ  کثمبم  ـالْ   ک تْ دم

یناَ ب مَا لَمْ ی  ز   ـنَ الْبَ  ـم                             دٌ  ـ[ أَحَ زْرَهم ی رزأه ]  ـفَقَدْ رم ی ـ  ـر   ـة  لَا عَ ـ  ـمٌ وَ لَا عَ  ـجَ ـ  رَبٌ ـ

یناَ ب ه  مَحضْ  ز   ـوَ قَدْ رم  رَائ ب  وَ الْأعَْرَاق  وَ النَّسَب  ـَ الضّ   ی  ـصَاف                             هم  ـتم  ـقَ  ـا  خَل ی ــــ

 ـأَنْ  ـفَ  بَ ـتَ خَی ــ  ـه   ـکلِّ   الله اد    ـرم ع  ب                              مم ـ دْق  وَ الْکذ  یَن الصِّ
 وَأَصْدَقم النَّاس  ح 

یتْ   ک فَسَوْفَ نَبْکی  شْناَ وَ مَا بَق   ـم                             مَا ع   ـنَّا الْ ـ ی ـ  ـعم  ـونم ب  ـ  ـهَ ـ لٍ ـ  ا سَکبٌ ـــَ لهَ   ماَّ

 ـمم المْمتَ  ـعْلَ  ـی  ـسَ  یامَة  إن                             ت ناَ  ـامَ  ـلْمَ خَ  ـوَلِّی ظم ـ  ـ]عَنَّا[ کی   ی یوْمَ الْق   4«. نقَْل ب ی فَ  ـ
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 د حُگریه بر سر مزار شهدای اُ

 نقل شده است که؛ صادق   امام در حدیثی از  

ف    ی »..تَأْت      
 
هَدَاء اَلشُّ بمورَ  کانَ    ی قم ناَ  هَاهم ولم  فَتَقم یسَ  اَلْخمَ  وَ  ثْنیََن  اَلْ  تَین   مَرَّ ْعَةٍ  ولم کلِّ جمم   رَسم

کونَ« الله  ناَ کانَ اَلمْمشْر   5  . هَاهم

 هچنین در منابع اهل سنت نقل شده است: 

بْنم  »  أَحْمَدم  َیدٍ  حمم أَبمو  ثنا   ، ظم
الْحَاف  الله    

عَبْد  أَبمو  نَا  ثنا  أَخْبََ اب رَان   ب الطَّ الْعَدْلم  دٍ  حَام  بْن   د   مََّ محم

ثَن   ی، حَدَّ هْر  صْعَبٍ الزُّ أَبمو مم دٍ، ثنا  مََّ ثْمَانم بْنم محم دَی   ی عم یلَ بْن  أَب ی فم دم بْنم إ سْمَاع  مََّ ن  ک محم   ی ، أَخْبََ

 ، دٍ، عَنْ أَب یه  مََّ دَ، عَنْ جَعْفَر  بْن  محم لَیمَانم بْنم دَاوم : أَنَّ فَاط مَةَ  سَین  بْن  الْحم عَل ی    ...عَنْ . سم ، عَنْ أَب یه 

النَّب   اللهم  ی ب نتَْ  صَلَّی  وَتَبْک   عَلَیه  ،  فَتمصَلِّی  معَةٍ  جمم کلَّ  حَمْزَةَ  هَا  عَمِّ قَبَْ  ورم  تَزم کانَتْ    ی وَسَلَّمَ 

ندَْهم 
   6. « ع 

  ه؛ های آن بانو تا رسوایی و شکست منافقین ادامه پیدا کرد. این شکست آنجا معلوم شد ک گریه 

یا    ، بگو یا شب به فاطمه  : بردند و گفتند امیرالمؤمنین به   حضرت منافقین گلایه خود را از آن  

آن  گونه به ؛  روز بگرید  که  از خانه   ، شوند مجبور می   حضرت ای  بقیع    ، سنگر مبارزه را  به قبستان 

 های خود ادامه دهند. عابرین به گریه   منظر منتقل کنند و در  

برای دستگاه حکومتی خسارت بیشتی را   ، عام ممکن بود  ء از آنجا که این نحو گریه در ملا اما 

خواستند ایشان را خلع سلاح کنند تا بیش از این    ، حضرت این بار با قطع سایبان آن    ، وارد نماید 

 رسوایی به بار نیاورد.  

ی  سؤال   ؛ ها ادامه یافت تا آنجا که های آنان، این گریستن رغم تلاش منافقین و مانع تراشی علی 

 
 .228، ص: 3: جیالکاف 5.
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  ای که فاطمه به نتیجه   ، سؤال ت با رهگیری پاسخ این  بزرگ در ذهن مردم مدینه رقم بزند و امّ 

 برسند.   ؛ کرد را دنبال می   ن آ 

آن   از  عیادت  در  بنت عمیس  اسماء  و  بقیع  در قبستان  لبید  بن    ، حضرت پرسشگری محمود 

مبتنی بر ارائه    تنها با سلاح گریه   ؛ که   است بر منافقین در این محور  ای از پیروزی فاطمه نمونه 

   رقم خورد.   معارف 

  مقابله با مهاجمان به بیت

از  های با نفوذ و سرشناس  غصب خلافت به دنبال هراه کردن شخصیت   منافقین مدینه بعد 

نها برای حکوت غاصبانه خود ارزش و  آ بودند تا به واسطه اعتبار  خدا   رسول درمیان صحابی  

 اعتبار بخرند.  

توانست  می   ، حق این منصب ه به عنوان تنها مدعی ب امیرمؤمنان عدم بیعت    ، بیعی ط به طور  

را از سر راه خود به طور کلی    حضرت خطرساز باشد ازاین رو یا باید آن    ، ت برای جایگاه آنها بین امّ 

 از او بیعت بستانند.   و یا آنکه به اجبار هم شده   حذف کنند 

ورده و  آ هجوم  زهرا بارها به بیت فاطمه  نیز    جریان حاکمیتی   ، در هین راستا طبق نقل تاریخ 

به این هدف گستاخانه خود جامه    ، در صورت عدم بیعت   ، بعد از تهدید اهل خانه به احراق بیت 

 عمل پوشاندند. 

این عمل    ؛ کرد این بود که ت اسلامی را در طول تاریخ تهدید می امّ   ، خطر مهمی که در این میان 

گرفت. در  ت پیغمب از سوی منافقین شکل می به اسم اسلام و دفاع از انحراف در امّ منافقانه شنیع  

ریزد و با  های خود را در یک قالب ارزشی می جنایت   ؛ واقع شاخصه اصلی منافق هین است که 

عمل خود    ؛ ن مدینه به دنبال این بودند که ا جود. منافق وار می ذره ذره ارکان دین را موریانه   ، نقاب دین 

 . خورد نتیجه آن در مجموع به نفع اسلام رقم می   ؛ که جلوه دهند    را وجیه و لازم 
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  « شراف نساب الأ »أ ه  ک چنان   ؛ قابل اثبات است   واضح به صورت  این هدف از سخنان مهاجمین  

ه  ن قرار گرفت، سردست ا در مقابل مهاجم خدا   رسول وقتی یگانه دخت    د: کن بلاذری نقل می 

 : آنها را خطاب قرار داد و پرسید 

 او در پاسخ گفت: 

 7  . شکل گرفت«   ، این کار سبب تقویت آنچه پدر تو برای آن مبعوث شد » 

منافقین از بار سنگینی که هجوم بر بیت وحی روی    ؛ این عبارت گویای این مطلب است که 

را بهانه کرده و با  تقویت بعثت پیغمب اکرم   بنابراین   ؛ خب داشتند   گذارد کاملا  دوش آنها می 

 این توجیه تهدید خود را عملی کردند. 

میدان جنگ  این بار نیز برای آنکه چهره منافقانه مهاجمین را رسوا کند، پا به  زهرا   حضرت 

گذشت تا هم موضع خود را در این نزاع به هگان    نهاد و این بار از جان خود و فرزند در رحم خود 

التزام  اعتقاد و  ا   های جریان حاکمیتی به فرمایش   اعلام کند و هم عدم  اثبات  م کر پیغمب  را 

  ، صوص خ ه  و اهل آن خانه ب بارها به جایگاه رفیع بیت فاطمه خدا   رسول ه  ک چرا   ؛ نمایند 

رضایت خدا و  غضب و  نزد خداوند متعال و گره خوردن غضب و رضایت او به    ، یگانه دخت خود 

 کید کرده بودند.  أ ت   رسول 

و به دنبال آن خرید    حضرت تهدید و ترعیب به تنهایی مستوجب غضب آن    ؛ واضح است که 

به    است یه تطهیر  آ ای که اهل آن مصداق  چه برسد به آنکه درب خانه   است؛ ط الهی برای انسان  خَ سَ 

 تش کشیده شود.  آ 

به آتش    ، تنها به تهدید اهل خانه   ، سنت منابع اهل موجود در  تاریخی    های در برخی از گزارش 

 
 ؛ نعم، و ذلک أقوی فیما جاء به أبوک. 586ص، 1. أنساب الأشراف: ج 7

 



 مقابله با نفاق در رفتار و سخنان حضرت زهرا   یروش شناس

 

113 

 

ره 
شما
 ،»
ت
ام
ام
ق 
قای
ح
« 
ی
ص
ص
تخ
ی 
لم
 ع
مه
لنا
ص
ف

1
ل 
سا
 ،

1
4
0
3

 

 

 عنوان نمونه:  به ؛  ن اشاره شده است ا در برابر مهاجم زهرا زدن آن و در مقابل ایستادگی فاطمه  

( نویسنده معروف این واقعه تاریخی را در  270  ی درگذشته احمد بن یحیی جابر بغدادی بلاذری ) 

 : کند شراف« بدین شکل نقل می نساب الأ أ کتاب » 

  یرید البیعة فلم یبایع، فجاء عمر و معه فتیلة! فتلقته فاطمة   ی »انّ أبابکر أرسل إلی عل 

أقوی    ک ؟ قال: نعم، و ذل ی باب علی    محرقا    ک الباب. فقالت فاطمة: یابن الخطاب، أترا علی  

 8. ...« ک فیما جاء به أبو 

اندلسی«   ربه  عبد  »ابن  به  معروف  احمد  الدین  »العقد    463)م. هچنین شهاب  در کتاب  هـ( 

 نویسد: الفرید« چنین می 

بیت فاطمة حتی بعثت إلیهم أبوبکر، عمر بن    ی و العباس و الزبیر فقعدوا ف   ی »فأمّا عل 

الخطاب لیمخرجهم من بیت فاطمة و قال له: إن أبوا فقات لهم، فاقبل بقبس من نار أن یمضرم  

أو  علیه  نعم،  قال:  دارنا؟!  لتحرق  أجئت  الخطاب  ابن  یا  فقال:  فاطمة  فلقیته  الدار،  م 

   9. تدخلوا فیما دخلت فیه الأممّة!« 

سوزناک ابن  را  داستان  این  دنباله  نیز  می قتیبه  نقل  در    ؛ کند تر  السیّ   ة مام ال » او  خود    ة« اس و 

 نویسد: می 

أصواتهم     سمعت  فلمّا  الباب  فدقّوا  فاطمة  أتوا  حتی  جماعة  معه  فمشی  عمر  قام  »ثمّ 

أبتاه   یا  بأعلی صوتها  بعد   الله   رسول نادت  لقینا  أب   ک ماذا  ابن  ابن الخطاب، و  قحافة    ی من 

عمر و معه قوم فأخرجوا علیا  فمضوا به    ی فلما سمع القوم صوتها و بکائها انصرفوا. و بق 

لا إله إلاّ هو    یالّذ   الله بکر فقالوا له بایع، فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ فقالوا: إذا  و    ی إلی أب

 
 .586، ص 1. أنساب الأشراف: ج 8

 . 13، ص5. العقد الفرید: ج 9
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 10. ...!« ک نضرب عنق  

اما منابع دیگری از    است؛ تنها تهدید به هجوم    ، سنت به اثبات رسید آنچه تا به اینجا از منابع اهل 

 : نویسد می   « عقد الفرید » عبد ربه در  ابن که  ؛ هچنان دهد نیز خب می   دها عملی شدن این تهدی 

 11. الحرب« علی    لم أکشف بیت فاطمة و ترکته و ان اغلق   ی »وددت انّ   

 : نویسد می   « مروج الذهب » در  نیز  مسعودی  

 12. کلاما  کثیرا !«   ک ذل   ی لم أکن فتشت بیت فاطمة و ذکر ف   ی فوددت انّ » 

اللائ »    الثلاث  أن   ی أمّا  انّ   ی وددت  فوددت  أفعلهنّ،  و    ی لم  فاطمة  بیت  أکشف  أکن  لم 

   13. ترکته« 

بر بیت وحی   اینگونه  کنیم که  نفاق و کفر کسانی  به  تا حکم  است  مقدار جنایت کافی  هین 

 . کرد غضب او آتش غضب خدا را شعله ور می   ؛ مهابا تاختند و حریم کسی را شکستند که بی 

دهد که چشم  های فجیعی خب می تاریخی از جنایت   های ش ر وقتی گزا   ، شود کرد اما چه می 

 روزگار باید بر آن خون بگرید. 

این بار باید به خون    ، برای رسوا کردن چهره سیاه منافقین خدا   رسول گویا یگانه دخت  

ما نیز در این مقاله به حسب    . تا مسیر هدایت را برای ما روشن کند   د بنشیند و چون شمعی بسوز 

ای از مصائب آن  به گوشه زهرا   حضرت در راستای اقدامات رفتاری    ؛ کنیم رسالتی که دنبال می 

فشانی  کنیم تا خواننده محتم با اوج فداکاری و جان ل شدند اشاره می که در این محور متحمّ   حضرت 

 
 .۳۰ص ،۱: ج یقتیبة الدینور . ابن10

 . 21، ص5. العقد الفرید: ج11

 .  ۳۰۱ص  ،۲. مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج 12

 .62، ص1. المعجم الکبیر: ج 13
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 به جهت رسوا نمودن باطن پلید و شیطانی منافقین آشنا شود.   حضرت آن  

 آمدن پشت در و برخورد با مهاجمین  

  یرید البیعة فلم یبایع، فجاء عمر و معه فتیلة! فتلقته فاطمة   ی »انّ أبابکر أرسل إلی عل 

أقوی    ک ؟ قال: نعم، و ذل ی باب علی    محرقا    ک الباب. فقالت فاطمة: یابن الخطاب، أترا علی  

   14. ...« ک فیما جاء به أبو 

وجَهم ل بَیعَة  أَب   ی فَاخْتَار   [ ء سلام الله عیها زهرا قال عمر لفاطمة ال ] »  رم  خم
ئْت  بَکرٍ أَوْ   ی إ نْ ش 

جَم یعا   ه    إ حْرَاقَکمْ  وَ  إ لَی الله بَاکیةٌ    ی قَالَتْ  نَب ی   ک مَّ  فَقْدَ  ول  وَ    ک نَشْکو  ی   ک رَسم صَف  وَ    ک وَ 

ذ   ناَ الَّ مْ إ یانَا حَقَّ  عَلَیناَ وَ مَنعَْهم
ت ه  دَادَ أممَّ

 15«. المْمرْسَل   ک نَب یعَلَی    المْمنزَْل    ک کتَاب    ی جَعَلْتَهم لَناَ ف    ی ارْت 

 قرار گرفتن بین در و دیوار 

   16«. محسنا    الله   رسول بطنها، من سماه    ی عصروها وراء الباب، فألقت ما ف » 

 کند: از بلاذری سنی مذهب نقل می   « الصراط المستقیم » نویسنده کتاب  

الباب حتی أسقطت    ی الشیعة أنه حصر فاطمة ف   ی واشتهر ف   ی ومنها: ما رواه البلاذر » 

 17. « من آذاها فقد آذانی  ی محسنا مع علم کل أحد بقول أبیها لها: فاطمة بضعة من 

الباب  »  فدفعت  قال:  أن  إلی  تتسه..  بالباب  أحشاءها  ألصقت  وقد  الباب،  فرکلت 

 18«. ی بصر   ی بوجه غش   ی فدخلت، فأقبلت إل 

 
 .586، ص 1. أنساب الأشراف: ج 14

 .19، ص: 53. بحار الأنوار: ج15

 . 142، ص2. مأساة الزهراء علیها السلام: ج16

 .12، ص3. الصراط المستقیم: ج17

 . 294، ص 30؛ بحار الأنوار: ج318، ص 1. مأساة الزهراء علیها السلام: ج18
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 قرار گرفتن در میان آتش

سْعَرم وَ تَسْفَعم وَجْه    ی فَسَقَطْتم ل وَجْه  »   19«. ی وَ النَّارم تم

 : مده است آ در منابع اهل سنت نیز  آتش زدن درب بیت فاطمه 

 20«. واستخرجوه منه کرها   ، وأحرقوا بابه   ، علیه فوجهوا إلی منزله فهجموا  » 

 های شدیدتحمل جراحت

   21«. ... إ ن عمر ضرب بطن فَاط مَة... » 

 22«. صدرها...   ی الباب ف ...و نبت مسمار  » 

صَفْقَة  . .. »  إ لَی  عَلَی    فَصَفَقْتم  تَناَثَرَتْ  وَ  هَا  رْطم قم فَانْقَطَعَ  مَار   الْخ  ر   ظَاه  نْ  م  یَها  خَدَّ

 23. « ... الْأرَْض 

یرا  وَ بمکاء.... » 
عْتم لَهاَ زَف  وْط  فَأَلمََّهَا، فَسَم  یهَا ب السَّ بْتم کفَّ    24«. ... فَضَرَ

ف  »  وَ  هم وَ  یفَ  السَّ ب ه     ی ...فَرَفَعَ  بَ  فَضَرَ وْطَ  السَّ فَرَفَعَ  خَتْ  فَصَرَ جَنبَْهَا  ب ه   فَوَجَأَ  ه   مْد  غ 

 25«. ذ رَاعَهَا فَصَاحَتْ یا أَبَتَاه 

 
 . 349، ص30؛ بحار الأنوار: ج179. الهدایة الکبی: ص 19

 .۱۴۶بن أبی طالب: ص ی. إثبات الوصیة للامام عل20

 .15، ص6بالوفیات: ج  یالواف 21.

 .555فاطمةسلام الله علیها، ص2قسم 11. عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال: ج22

 .294، ص30.هان: ج23

 .293، ص30هان: ج 24.

 . 864، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالی: ج25
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 فدا کردن فرزند خود

 26. »..إ ن عمر ضرب بطن فَاط مَة یوْم لبیعة حَتَّی أَلْقَت المحسن من بَطنهَا...« 

 27«. ... وضغطوا سیدة النساء بالباب حتی أسقطت ) محسنا ( » 

 28. »إن عمر رفس فاطمة حتی أسقطت بمحسن« 

 فریاد و استغاثه

 به عنوان نمونه در عبارت ابن قتیبه گذشت: 

أبتاه  »  یا  صوتها  بأعلی  نادت  أصواتهم  سمعت  فلمّا  الباب  فدقّوا  فاطمة  أتوا  ...حتی 

   29«. من ابن الخطاب   ک ماذا لقینا بعد   الله   رسول 

وَا  »  أَبَتَاهْ  وَا  فَناَدَتْ  ولَ ...  خَلَّفَ   الله   رَسم مَا  فَلَب ئْسَ  أَبَتَاهْ  مَرم   ک یا  عم وَ  بَکرٍ  مَرم  . أَبمو  عم وَ   ...

 وَ رَأْیه نَّ ف  
 
نَ النِّسَاء ا لَسْناَ م  ولم إ نَّ  30«. ء ی شَ   ی یقم

 قهر و غضب  

که    ای اند به گونه حذر داشته ت را از قهر و غضب یگانه دخت خود بر  بارها امّ پیغمب اکرم 

  ت و ت ایشان را به طور کلی مساوی با اذیّ و اذیّ   ؛ غضب خود و خدا   قهر و غضب فاطمه را قهر و 

 31اند. آزار خود و خداوند متعال معرفی نموده 

 
 .15، ص6بالوفیات: ج  ی. الواف26

 .۱۴۶إثبات الوصیة للامام علی بن أبی طالب عیله السلام: ص 27

 . 139، ص 1عتدال: ج . میزان ال28

 .۳۰ص ،۱اسة: ج مامة والسیّ . ال29

 . 587، ص2. سلیم بن قیس الهلالی: ج30

ولَ 21، ص5: ج یصحیح البخار  31. ن6ِّ الله؛ أَنَّ رَسم  «. ی، فَمَنْ أَغْضَبهََا أَغْضَبَن  ی، قَالَ: »فَاط مَةم بَضْعَةٌ م 
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خته  پردا   به آن   که در جای خود ،  احادیث زیادی در منابع فریقین بر این مضمون دلالت دارد 

   شود. می 

این احادیث زهرا   حضرت  بر  از منافق   ، با تکیه  بارها در مواضع  ا قهر و غضب خود را  ن 

پرده از   ، استفاده کردند تا بدین وسیله   مسأله و از هر فرصتی برای نشان دادن این    مختلف ابراز کرده 

 ی واقعی دستگاه حاکمیتی بردارند. چهره 

 : شود در این نوشتار به برخی از آنها اشاره می 

 در جریان غصب فدک  

شکارا غضب و قهر خود را ابراز نمودند  آ زهرا   حضرت اولین موضعی که طبق نقل تاریخ  

 در جریان غصب فدک است. 

نقل   ابوبکر  زهرا   حضرت   حبّان ابن به  با  خود  عمر شریف  آخر  تا  فدک  غصب  از  بعد 

 : ای حرف نزدند کلمه 

   « ، نهَْا شَیئ ا، فَوَجَدَتْ فَاط مَةم
نْ ذَل    یأَب  عَلَی    فَأَبَی أَبمو بَکرٍ، أَنْ یدْفَعَ إ لَی فَاط مَةَ م  ،  ک بَکرٍ م 

فِّیتْ«  وم ، حَتَّی تم  32. فَهَجَرَتْهم فَلَمْ تمکلِّمْهم

ولَ فَقَالَ لَهاَ أَبمو بَکرٍ: إ نَّ  »  ، مَا تَرَکناَ صَدَقَةٌ«،    عَلَیه  صَلَّی اللهم    الله   رَسم مَ قَالَ: »لاَ نمورَثم وَسَلَّ

ب نتْم   فَاط مَةم  بَتْ  ول  فَغَض  رَتَهم    عَلَیه  صَلَّی اللهم    الله   رَسم هَاج  مم تَزَلْ  فَلَمْ  بَکرٍ،  أَبَا  فَهَجَرَتْ  وَسَلَّمَ، 

یتْ  فِّ وم  33«. حَتَّی تم

 عیادت سیاسی مهاجمان جنایتکار 

خواستند اهداف سیاسی خود را جلو  اگرچه دستگاه حاکمیتی در پشت پرده این عیادت می 

 
 . 153، ص11. صحیح ابن حبان: ج 32

 .79، صفحه 4: جیصحیح البخار  33.
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جز پشیمانی برای    ؛ آنها استفاده کرد که   علیه ای از این موقعیت  گونه به زهرا ولی فاطمه    ، ببند 

 . ای نداشت ها ثمره آن 

 در جریان عیادت  زهرا اقدامات فاطمه  

 راه ندادن منافقین به خانه .  1

   « تأذن لهما فاطمة فلم  علی    فاستئذنا » 

 روگرداندن از منافقین .  2

 « فلما قعدا عندها حولت وجهها الی الحائط » 

 ندادن جواب سلام  .  3

 . « ما السلام علیه ا فلم ترد  علیه فسلما  » 

 ها  با آن دو نفر و رسوایی آن زهرا   حضرت احتجاج  

وسخط فاطمة من    ، ی فاطمة من رضا   ی رض   الله یقول:   رسول نشدتکما الله ألم تسمعا  » 

، ومن أسخط  ی ، ومن أرضی فاطمة فقد ارضان ی فقد أحبن  ی فمن أحب فاطمة أبنت   ی سخط 

أسخطن  فقد  سمع   ی فاطمة  نعم  من    قالا:  فان .  الله   رسول انه  الله    ی قالت:  أشهد 

  : فقال أبو بکر   لأشکونکما إلیه.   ی ولئن لقیت النب   ، ی ارضیتمان   وما   ی وملائکته إنکما أسخطتمان

 .. . ی ثم انتحب أبوبکر یبک   ، یا فاطمة   ک انا عائذ بالله تعالی من سخطه وسخط 

 نفرین آن دو نفر  .  1

   34«. کل صلاه اصلیها   ی ف   ک والله لادعون علی   : تقول   ی حتی کادت نفسه ان تزهق، وه » 

 
 .86، ص 1؛ افحام الأعداء والخصوم: ج ۳۱ ص ،۱الامامة والسیاسة: ج  34.
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 گفتگو هرگز .  2

رَأْس  . فَقَالَتْ »  نْ  م  کل مَة   مَا  هم أمکلِّمم لَا  وَ  أَب    ی ....  أَلْقَی  وَ    ی حَتَّی  صَنعََاهم  ب مَا  إ لَیه   ا  َ فَأَشْکوَهم

نِّ   35. « ی ارْتَکبَاهم م 

اینکه    ؛ که ذکر شد زهرا   حضرت علاوه بر محورهای رفتاری   بر  اعتاف عیادت کنندگان 

 : برای ما کافی است   ، را به غضب درآوردیم فاطمه 

   36«. أنطلق بنا الی فاطمة فانا قد أغضبناها   : بکر رضی الله عنهما   ی فقال عمر لأب » 

   وصی ت 

مقدمات هدایت    خود   وصیّت با    حضرت بلکه آن    ؛ نبود   وصیّت فاطمی نیز تنها یک    وصیّت 

راه مستقیم و بیرون راندن آن  به  تاریکی رقم می را  ها  بشر  این  از  به عنوان یک سند    وصیّت زد. 

های خود را بعد از  د خیانت ن تا نتوان   ؛ ی با ارزشی را از دست غاصبین منافق گرفت مکتوب مهره 

آن   تشی   حضرت شهادت  در  کنند ی با حضور  مخفی  ایشان  جنازه  طاهره ؛  ع  در  چراکه صدیقه 

 . ن را در تشییع خود ممنوع اعلام کردند ا خود به طور آشکارا حضور منافق   وصیّت 

 فاطمی    وصیّت برخی از گزارشات تاریخی و روایی از  

عَل  . . »  إ لَی  أَوْصَتْ  لَا  . ب ثَلَاثٍ   ی .وَ  أَنْ  وَ  ظَلَمَهَا  َّنْ 
مم  ا  جَناَزَتَهَ أَحَدٌ  یشْهَدَ  لَا  أَنْ  .....وَ 

مْ عَلَیهَ   ی أَنْ یصَلِّ   ک یتْم  نهْم
 37. « ا أَحَدٌ م 

لمََّا  »  فَاط مَةَ  تْهَ ...أَنَّ  أَنْ لَا یصَلِّ حَضَرَ عَل یا   أَوْصَتْ  الْوَفَاةم  لَ  عَلَیهَ   ی ا  فَعَم  مَرم  وَ عم بَکرٍ  أَبمو  ا 

 
 . 186، ص1. علل الشرائع: ج35

 .۳۱ ص ،۱الامامة والسیاسة: ج  36.

 .182، ص 43بحار الأنوار: ج 37.
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 38. « هَا وصیّت ب   

 : کند نقل می نیز  عباس  ابن 

مَرم وَ لَا یصَلِّیا  »  ا قَالَ فَدَفَنهََا  عَلَیهَ ...أَوْصَتْ فَاط مَةم أَنْ لَا یعْلَمَ إ ذَا مَاتَتْ أَبمو بَکرٍ وَ لَاعم

مَا ب ذَل    السلام ه ی ل ع   ی عَل   مْهم
 39. « ک لَیلا  وَ لَمْ یعْل 

نباته امیرمؤمنان  بن  اصبغ  جواب  علّ   ، در  فاطمه وقتی  شبانه  دفن  شد ت  جویا    ، را 

 فرمودند: 

طَة  »  اَ کانَتْ سَاخ  ا وَ حَرَامٌ عَلَی    فَقَالَ إ نهَّ ناَزَتَهَ
مْ ج  ورَهم ضم هَتْ حم مْ  عَلَی   قَوْمٍ کر  هم مَنْ یتَوَلاَّ

هَا عَلَی    ی أَنْ یصَلِّ  لْد  نْ وم
 40. « أَحَدٍ م 

 قب مخفی 

کند و آن وقتی  از شاهکار اقدامات خود رونمایی می زهرا   حضرت روز بعد از دفن شبانه،  

که  فاطمه ؛  است  مخفی  قب  با  حاکمیتی  می دستگاه  متحیّر مواجه  و  غافلگیر  شوند  تدبیر  از   

 زنند.  در پی پیدا کردن قب ایشان دست و پا می   حضرت ی آن  کننده 

تواند مفید باشد. این قب  صدر اسلام بلکه به وسعت تاریخ می ثیر عملی این اقدام نه تنها در  أ ت 

آشکاری است که اگر حق جویی دنبال    سؤال یک علامت    اما در واقع ؛  در عین حال که پنهان است 

 کند.  جواب آن را در رسوایی منافقین و غاصبین خلافت پیدا می   ، پاسخ آن بگردد 

نیاز به دلیل ندارد و مثل روز روشن  از آنجا که مخفی بودن قب یگانه دخت نبی مکرم اسلام 

 
 هان.   38.

 هان.  39.

 .183. هان ص:40
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نظیر فاطمه  که گواه بر این تدبیر بی   هایی از تاریخ و روایت   اهدهایی ما در این بخش فقط به ش   ، است 

 : کنیم اشاره می   است، زهرا 

هْر  »  ف نتَْ لَیلا  وَ عَنهْم ف ی هَذَا الْکتَاب  أَنَّ  أَنَّ فَاط مَةَ   ی عَن  الزُّ یرَ دم یَن وَ الْحَسَنَ    أَم 
ن  المْمؤْم 

هَا سَینَ وَ الْحم   41. « دَفَنموهَا لَیلا  وَ غَیبموا قَبَْ

 اقدامات گفتاری  

 اعلام نارضایتی

دخت اکرم   امب پی   های ش سفار  یگانه  به  روشن  مسأله زهرا فاطمه    ، خود   نسبت  ای 

 تواند آن را انکار کند.  به نحوی که در جهان اسلام احدی نمی   ؛ است 

رضایت و غضب او را گره زدن به رضایت و غضب خود و    ، پاره تن خود خواندن فاطمه 

را مساوی دانستن با اذیت خود و به دنبال آن اذیت خدای متعال،  اذیت فاطمه   خدای متعال، 

 شود. نبوی است که در منابع فریقین فراوان یافت می   های از سفارش   ی ا گوشه 

 از:   است   عبارت   ها بخشی از این سفارش 

ولَ أَنَّ  »  نِّ الله   رَسم    42؛ « ی ، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَن  ی ، قَالَ: »فَاط مَةم بَضْعَةٌ م 

ولم قَالَ   نِّ الله   رَسم  43؛ مَا آذَاهَا«   ی یؤْذ ین    ی : »إ نَّمَا فَاط مَةم بَضْعَةٌ م 

ولم قَالَ    44؛ « ک وَیرْضَی ل رَضَا   ک : »إ نَّ اللهَ یغْضَبم ل غَضَب  ل فَاط مَةَ الله   رَسم

فقد آذی    ی ومن آذان   ی من آذاها فقد آذان   ی فاطمة بضعة من »   :  الله   رسول وقال  »   

 
 .183، ص43. بحار الأنوار: ج41

 . 21، ص5: جی. صحیح البخار42

 . 1903، ص4. صحیح مسلم: ج43

 .  401، ص22. المعجم الکبیر: ج 44
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   45«؛ النار   ی الله ومن آذی الله أکبه الله ف  

قال  »  قال  الله  عبد  بن  جابر  من فاطمة   انّ الله   رسول وعن  آذی    ی شعرة  فمن 

   46«. فقد آذی الله ومن آذی الله لعنه ملأ السماوات والأرض   ی ومن آذان   ی فقد آذان   ی شعرة من 

سنت را  اهل   ن لما ا تن از ع   پنجاه   ، نام 47« الغدیر » کتاب    علامه امینی رحمه الله در   ؛ لازم به ذکر است 

 اند. های خویش آورده این حدیث را در کتاب   ؛ اند که ذکر کرده 

 اذیت کنندگان پیغمب عاقبت  

پیغمب  کنندگان  اذیت  نیز در کتاب آسمانی خود عاقبت  متعال  این   خود   خداوند  بیان  را  گونه 

 کند: می 

 لعنت خداوند   

 : پیامب لعنت خدا در دنیا و آخرت شامل آزاردهندگان  

ونَ  »  ینَ یؤْذم ذ  ولَ وَ    الله إ نَّ الَّ مم  رَسم رَة    ی ف    الله هم لَعَنهَم نْیا وَ الْآخ   48.« . . الدُّ

 عذاب الهی   

 : کنندگان محمّد  عذاب الیم در انتظار اذیت 

ونَ النَّب  »  ینَ یؤْذم ذ  مم الَّ نهْم
نٌ   ی وَ م  وَ أمذم ولمونَ هم ونَ  . وَ یقم ینَ یؤْذم ذ  ولَ .. وَ الَّ لَهممْ عَذابٌ    الله   رَسم

 
 .93، ص4: ج یعوالی اللئال 45.

 .  95، ص2کشف الغمة: ج . 46

 232، ص7. الغدیر: ج 47

 .  57: 33احزاب، 48.



 فاق در رفتار و سخنان حضرت زهرا  مقابله با ن یروش شناس

124 

 

ره 
شما
 ،»
ت
ام
ام
ق 
قای
ح
« 
ی
ص
ص
تخ
ی 
لم
 ع
مه
لنا
ص
ف

1
ل 
سا
 ،

1
4
0
3

 

 49« أَل یمٌ  

ونَ  »  ینَ یؤْذم ذ  ولَ وَ    الله إ نَّ الَّ ینا  . هم رَسم ه     50« .. وَ أَعَدَّ لَهممْ عَذابا  مم

آن بانوی دوعالم بارها    : باید گفت   ، روشن شد زهرا   حضرت حال که حکم اذیت کنندگان  

رغم  علی   ؛ ای که اند به گونه بر عدم رضایت و غضب خود نسبت به دستگاه حاکمیتی تصریح کرده 

توسط غاصبین، این    حضرت سانسور شدید منابع اهل سنت از جنایات صورت گرفته نسبت به آن  

نتوانسته   مسأله  سنت یعنی صحیح بخاری آمده  ه در معتبترین منابع اهل ک چنان   ؛ اند مخفی کنند را 

به حدی که تا آخرین روز عمر شریف خود با    ند؛ از ابابکر غضبناک شد زهرا   حضرت :  است 

 : ند او سخن نگفت 

ب نتْم  »  فَاط مَةم  بَتْ  ول  فَغَض  حَتَّی  الله   رَسم رَتَهم  هَاج  مم تَزَلْ  فَلَمْ  بَکرٍ،  أَبَا  فَهَجَرَتْ   ،

یتْ  فِّ وم  51«. تم

 نفر فرمود:   خطاب به آن دو زهرا   حضرت کند که  قتیبه نیز نقل می ابن 

أسخطتمان  ی فإن   : قالت »  أنکما  وملائکته  الله  أرضیتمان   ی أشهد  النب ی وما  لقیت  ولئن    ی ، 

 52«. لأشکونکما إلیه 

 کند: الحدید معتزلی بر اساس هین روایات تصریح می ابن ابی 

بکر و عمر و أنها أوصت ألا یصلیا   ی أب علی  واجدة   ی أنها ماتت و ه  ی والصحیح عند » 

 
 . 61: 9، . توبه49

 . 57: 33. احزاب،50

 .79، ص4: جی. صحیح البخار51

 .۳۱ ص ،۱اسة، ج مامة والسیّ . ال52
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   53«. ... . ا علیه  

الله وأخبه بما صنعتما، فیکون هو    رسول   ی عنکما أبدا حتی ألقی أبلا والله لا أرضی  » 

 54. « دعا أبو بکر بالویل والثبور وجزع جزعا شدیدا   ک قال: فعند ذل   الحاکم فیکما 

 احقاق حق در ماجرای فدک  

  زهرا   حضرت   حق طلبی ای شد تا با  ماجرای غصب فدک از سوی دستگاه حکومتی بهانه 

خطبه    با   حضرت اعتقادی تبدیل شود. آن    مسأله حقوقی به یک    مسأله جریان غصب فدک از یک  

آیات  انکار  نفاق،  مرحله  چند  در طی  خود  احتجاجات  و  بودن    ، خوانی  غاصب  و  دروغگویی 

دستگاه حاکمیتی را بر هگان آشکار کردند و بدین وسیله عدم صلاحیت آنها را جهت تصدی امر  

 حکومت روشن کردند.  

 : کنیم های کلیدی و مهم از احتجاجات فاطمی اشاره می در این قسمت به بخش 

 اثبات دروغگویی و کفر  

گونه مورد خطاب قرار دادند و بعد  این را  ابوبکر    ، در بخشی از احتجاج خود زهرا   حضرت 

 گویی او را ثابت کردند: از گرفتن اقرارهای گوناگون کفر و دروغ 

کمْ ب    : فَقَالَ »  دم عْتممْ    الله أَنْشم ولَ أَ مَا سَم  : الله   رَسم ولم  یقم

ابْنتَ   وا:    یإ نَّ  قَالم ؟.  الْجنََّة  أَهْل    
 
ن سَاء نْ  الله سَیدَةم  م  عْناَهَا  قَدْ سَم  نَعَمْ،  ول  مَّ    . الله   رَسم

ع   تَدَّ الْجنََّة   أَهْل    
 
ن سَاء فَسَیدَةم  أَ  أَرْبَعَة     ی قَالَتْ:  أَنَّ  لَوْ  رَأَیتممْ  أَ  لَهاَ؟!  لَیسَ  مَا  ذم  تَأْخم وَ  الْبَاط لَ 

وا عَلَ  دم ق یَن عَلَ   ی شَه  صَدِّ قَةٍ أَ کنتْممْ مم لَان  ب سَر  شَةٍ أَوْ رَجم
ا  ی ب فَاح  ا أَبمو بَکرٍ فَسَکتَ، وَ أَمَّ ؟!. فَأَمَّ

عم عَلَی 
مَرم فَقَالَ: وَ نموق   . « الْحَدَّ   ک عم

 
 .50، ص6. شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید: ج 53

 .392، ص1سلیم بن قیس، ج.  54
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این پاسخ قاطع را از آن  ا زهر بعد از اقرار عمر مبنی بر جاری کردن حد شرعی بر فاطمه  

 دریافت کرد:   حضرت 

رَّ أَنَّ » 
ق  مْتَ، إ لاَّ أَنْ تم دٍ عَلَی    لَسْتَ   ک فَقَالَتْ: کذَبْتَ وَ لَؤم مََّ ین  محم

 « د 

 :  است   و اقامه حد بر او را جایز بداند کافر و ملعون زهرا   حضرت   علیه   گواهی دادن که  آن 

ذ  »  یمم عَلَی  یج یزم  ی إ نَّ الَّ
 أَهْل  الْجنََّة  شَهَادَة  أَوْ یق 

 
ونٌ کاف رٌ ب مَا أَنْزَلَ  عَلَیهَ سَیدَة  ن سَاء ا حَدّا  لمََلْعم

دٍ عَلَی    الله  مََّ    «. محم

 : کردند و فرمودند   مستند ادعای خود را به آیه تطهیر  زهرا فاطمه    حضرت 

یرا ، لَا یجموزم    الله إ نَّ مَنْ أَذْهَبَ  »  مْ تَطْه  رَهم  وَ طَهَّ
جْسَ أَهْلَ الْبَیت  مم الرِّ مْ شَهَادَةٌ،  عَلَیه  عَنهْم

ثْن   شَةٍ، حَدِّ نْ کلِّ فَاح  ونَ م  رم طَهَّ ، مم
ٍ
وء نْ کلِّ سم

ونَ م  ومم ممْ مَعْصم نَهَّ
، لَوْ أَنَّ    عَنْ أَهْل    ی لأ  ه  الْآیة  هَذ 

وا  دم ْ عَلَی  مْ أَوْ عَلَیه  قَوْما  شَه 
مْ ب شر  نهْم

مْ   ک أَحَدٍ م  نهْم
ونَ م  ءم ونَ یتَبََّ مم

شَةٍ کانَ المْمسْل  أَوْ کفْرٍ أَوْ فَاح 

رم النَّاس  ف  
مْ وَ سَائ  ونَهممْ؟. قَالَ: نَعَمْ، وَ مَا هم . قَالَتْ: کذَبْتَ وَ کفَرْتَ،    ک ذَل    ی وَ یحمدُّ إ لاَّ سَوَاء 

نََّ   قَ    الله لأ  جْسَ، فَمَنْ صَدَّ مم الرِّ مْ وَ أَذْهَبَ عَنهْم یَرهم تَطْه  مْ وَ  صْمَتَهم
أَنْزَلَ ع  مْ وَ  مْ  عَلَیه  عَصَمَهم

بم  ولَ وَ    الله   یکذِّ . رَسم مَرم   -ک فَقَالَ أَبمو بَکرٍ: أَقْسَمْتم عَلَی   هم    55«. لمََّا سَکتَّ   -یا عم

 اثبات کفر ابوبکر 

تطهیر کفر غاصبین را    استناد به آیه نیز بار دیگر با  امیرالمؤمنین   ، زهرا علاوه بر فاطمه  

 : به گریه افتادند   حضرت ثابت نموده به گونه ای که مردم از احتجاج آن  

یرم فَقَالَ  » 
ن ینَ   أَم  کتَابَ  المْمؤْم  تَقْرَأم  بَکرٍ  أَبَا  نَعَمْ   الله یا  ن    -قَالَ  ْ فَأَخْب  قَوْل     ی قَالَ    الله عَنْ 

یدم   یرا  ف یمَنْ نَزَلَتْ أَ ف یناَ أَمْ    الله تَعَالَی إ نَّما یر  رَکمْ تَطْه   وَ یطَهِّ
جْسَ أَهْلَ الْبَیت  بَ عَنکْمم الرِّ

ل یذْه 

ف یکمْ   ی ف   بَلْ  قَالَ  نَا  دَا   -غَیر  دَین  شَه  شَاه  أَنَّ  فَلَوْ  شَةٍ عَلَی    قَالَ  ب فَاح  صَان عا     -فَاط مَةَ  مَا کنتَْ 
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یمم  
یمم   -ا الْحَدَّ عَلَیهَ قَالَ کنتْم أمق 

ینَ عَلَی    کمَا أمق     «. سَائ ر  المْمسْل م 

 ت کافر اس منکر عصمت فاطمه 

ندَْ  »  ع  إ ذا   کنتَْ  نََّ   الله قَالَ  لأ  قَالَ:   َ لم  وَ  قَالَ:  ینَ،  الْکاف ر  نَ  شَهَادَةَ    ک م    الله رَدَدْتَ 

النَّاس     -لَهاَ  بالطَّهَارَة   شَهَادَةَ  قَب لْتَ  کمَ    -ا عَلَیهَ وَ  رَدَدْتَ حم کمَ    الله کمَا  ول  وَ حم جَعَلَ  رَسم أَنْ  ه  

ولم  فَدَ الله   رَسم ف    ک لَهاَ  قَبَضَتْهم  أَعْرَاب    -حَیات ه    ی وَ  شَهَادَةَ  قَب لْتَ  ب ه   عَلَی    بَائ لٍ   ی ثممَّ  عَق 

نهَْا فَدَ   -ا عَلَیهَ  یَن وَ قَدْ قَالَ    ءم ی وَ زَعَمْتَ أَنَّهم فَ   ک فَأَخَذْتَ م  ولم المْمسْل م  عَلَی    الْبَینةَم الله   رَسم

عَی  ینم  -مَن  ادَّ
ع  عَلَی  وَ الْیم  وا صَدَقَ وَ  عَلَیه    ی مَن  ادُّ مْ فَقَالم هم ، قَالَ: فَدَمْدَمَ النَّاسم وَ بَکی بَعْضم

ل ه  ی وَ رَجَعَ عَل    ی عَل    الله   56. « إ لَی مَنزْ 

 امیرالمؤمنینو    زهرا   حضرت نفرین  

اقدام  خود زهرا   حضرت   ات از  احقاق حق  که    ، در جهت  آنجا  از  ولی  بود  شهود  اقامه 

این   ، های بسیار واهی با بهانه   ، بسته بود زهرا م فاطمه دستگاه حاکمیتی کمر به ستاندن حق مسلّ 

 هم شهادت شاهدان آن بانوی بزرگوار را نپذیرفت.   بار 

قرار گرفت و جلسه پایان  فاطمه حضرت  و    امیرمؤمنان اینجا بود که ابوبکر مورد نفرین  

 یافت. 

 کنم: توجه شما را به قسمتی از این واقعه تاریخی جلب می 

 حضرت و نفرین آن  زهرا   حضرت قبول نکردن شهادت شاهدان  

وَصَفْتممْ »  کمَا  أَنْتممْ   : مَرم عم فَقَالَ    قَالَ   . قْبَلم تم لَا  ه   نَفْس  إ لَی  الْجَارِّ  شَهَادَةم  لَکنْ  وَ  سَکمْ،  أَنْفم
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شَهَادَةم  ی عَل   وَ   ، قْبَلم تم ناَ لَا  س  نَْفم ناَ لأ  شَهَادَتم وَ  ونَ،  نکْرم تم وَ لَا  فمونَ  تَعْر  نَحْنم کمَا  إ ذَا کنَّا کمَا   :

ول   نْ   الله   رَسم ناَ الْبَینةََ؟! فَمَا م  ناَ تَسْأَلم س  نَْفم عَیناَ لأ  ونَ، إ ذَا ادَّ عم  راج 
ا إ لَیه  ، فَإ نَّا لله َّ  وَ إ نَّ قْبَلم یٍن  لَا تم ع   مم

، وَ قَدْ وَثَبْتممْ  ینم
لْطَان   عَلَی    یع  لْطَان     الله سم ول  وَ سم نْ  رَسم ه  م  نْ بَیت ه  إ لَی بَیت  غَیر  وهم م  ، فَأَخْرَجْتممم

ه 

أَ  وا  ظَلَمم ینَ 
ذ  الَّ سَیعْلَمم  وَ  ةٍ:  جَّ لَا حم وَ  بَینةٍَ  ل فَاط مَةَ:   ی غَیر   قَالَ  مَّ  ثم بمونَ. 

ینقَْل  نقَْلَبٍ  ف    مم   ی انْصَر 

وَ خَیرم الْحاکم    الله حَتَّی یْحکمَ    57«. ین بَیننَا وَ هم

 روشن شدن حقیقت برای مردم 

روشنگری  این  امیرمؤمنان و    زهرا   حضرت های  نهایت  تماشاگر  که  مردمی  و  داد  نتیجه 

این گواهی   گواهی واقعه بودند هگی   را با اشک خود امضا    به صداقت آن دو بزرگوار دادند و 

 کردند. 

وَ  »  صَدَقَ  وا  فَقَالم مْ  هم بَعْضم بَکی  وَ  النَّاسم  فَدَمْدَمَ  عَل    ی عَل    الله قَالَ:  رَجَعَ  إ لَی  ی وَ 

ل ه    58. « مَنزْ 

 خطبه فدکیه  انیب 

ن و دستگاه حاکمیتی کافی است. امتیاز این خطبه آن  ا خطبه فدکیه به تنهایی برای رسوایی منافق 

که  اکرم   ؛ است  پیغمب  یگانه دخت  از  این خطبه  بر صدور  و سنی  دارند شیعه  حتی  ؛  اتفاق 

تألیف أحمد بن طیفور از علمای اهل    « ساء بلاغات النّ » مربوط به کتاب    ، ترین سند این خطبه قدیمی 

 . کند سند این خطبه را نقل می   سه که با    است سنت  

ی عالمان و  موجب شده تا توجه هه   ، نظیر این خطبه مفاهیم بلند هراه با بلاغت و فصاحت بی 

فصیحان روزگار را به خود جلب کند و نگذارد این اثر با ارزش دست خوش فراموشی یا تحریف  

 
 .199، ص 29. بحار الأنوار: ج57

 . هان. 58



 مقابله با نفاق در رفتار و سخنان حضرت زهرا   یروش شناس

 

129 

 

ره 
شما
 ،»
ت
ام
ام
ق 
قای
ح
« 
ی
ص
ص
تخ
ی 
لم
 ع
مه
لنا
ص
ف

1
ل 
سا
 ،

1
4
0
3

 

 

 قرار بگیرد. 

به شرح وقایع پیش آمده  فدکیه خطبه  ؛ آنچه برای ما بیش از هرچیزی اهیت دارد این است که 

پردازد و بر تقابل جدی اهل بیت  می   از جمله غصب خلافت ؛  خدا   رسول بعد از شهادت  

 دهد. با دستگاه حاکمیتی گواهی می   هستند، که مصداق آیه تطهیر  مب ا پی 

از  زهرا غضب فاطمه  شکایت و  ، کند ای که این خطبه به هگان القاء می مسأله ترین روشن 

اما علاوه بر روح خطبه که  ،  ما در این نوشتار در جستجوی آن هستیم   ؛ که   است دستگاه حاکمیتی  

هایی از خطبه بر منافق بودن، گمراه و باطل بودن  تصریح بخش   ؛ گلایه است سراسر شکایت و  

 : شود ز آنها اشاره می ا که تنها به برخی  است  دستگاه حاکمیتی بسیار حائز اهیت  

 اشاراتی از خطبه .  1

یائ ه    الله فَلَماَّ ا ختارَ  »  نبَ یِّه  دارَ اَنْب یائ ه  وَ مَأْوی اَصْف 
 59. « ل 

 منافق بودن  .  2

لْبابم الدّین  »  ، وَ سَمَلَ ج 
مْ حَسْکَةم النِّفاق   «. ظَهَرَ فیکم

 گمراه بودن  .  3

مم الْغاوینَ » 
 « وَ نَطَقَ کاظ 

 باطل بودن .  4

 « وَ هَدَرَ فَنیقم المْمبْط لینَ » 

 
 .271، ص 29بحار الأنوار: ج  59.
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 اجابت دعوت شیطان  .  5

سْتَجیبینَ »   مم
مْ ل دَعْوَت ه  مْ، فَأَلْفاکم ه ، هات فا  ب کم نْ مَغْرَز  یْطانم رَأْسَهم م   « وَ اَطْلَعَ الشَّ

 تورات خداوند س کنار گذاشتن احکام و د .  6

تابم  » 
هم    الله ...ک  رم

رَةٌ، و زَواج  هم باه  رَةٌ، وَ اَعْلامم
هم زاه  رَةٌ، وَ اَحْکامم

هم ظاه  ورم مْ، اممم کم ر  بَیْنَ اَظْهم

ه    ب غَیْر  ونَ؟اَمْ  تمریدم عَنهْم  أَرَغْبَة   مْ،  کم ور  ظمهم وَراءَ  وهم  فْتممم خَلَّ قَدْ  وَ  حَةٌ، 
واض  هم  رم

اَوام  وَ  لائ حَةٌ، 

ونَ؟  مم کم  « تَحْ

 ها ظالم خواندن آن 

ف  »  وَ  هم وَ   ، نهْم
م  قْبَلَ  یم فَلَنْ  دینا   سْلام  

الْا  غَیْرَ  یَبْتَغ   مَنْ  وَ  بَدَلا ،  لظَّالمیَن 
ل  نَ    ی ب ئْسَ  م  رَة   الْاخ 

ین    .  « الْخاسر 

 ارتداد 

دٌ ا لاَّ  »  مََّ ولٌ وَ ما محم ت لَ انْقَلَبْتممْ   رَسم لم اَفَا نْ ماتَ اَوْ قم سم  الرُّ
نْ قَبْل ه  مْ  عَلی    قَدْ خَلَتْ م  اَعْقاب کم

بَیْه  عَلی    وَ مَنْ یَنقَْل بْ  َّ    عَق  اک رینَ   الله   ی شَیْئا  وَ سَیَجْز    الله   ی شَیْئا  وَ سَیَجْز    الله فَلَنْ یَضرم  60« الشَّ

 در جریان عیادت زنان مهاجر و انصار   ، خطبه   بیان 

خود    در مدت کوتاه عمر شریف خود بعد از شهادت پدر بزرگوار زهرا فاطمه    حضرت 

ندادند  از دست  باطل  و  برای شناساندن حق  را  فرصتی  و    ایشان حتی    ، هیچ  عیادت  یک جلسه 

ت را بر زنان مهاجر و انصار در عیادتی که  مهمانی زنانه را نیز به هین سمت جهت دهی کرد و حجّ 

 داشتند تمام کرد.  زهرا   حضرت از  

 آنجا که پرسیدند:  

 
 . 144: 3. آل عمران، 60
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ت  »  لَّ نْ ع  ول  یَابْنةََ    ک کَیْفَ اَصْبَحْت  م   ؟  « الله    رَسم

ثنای    و   خوانی کردند و بعد از حمد ای قرار داده و شروع به خطبه را بهانه   سؤال هین    حضرت و  

 خدا فرمودند:    رسول الهی و درود بر  

مْ بَعْ »  م مْ وَ شَنأَْتهم مْ بَعْدَ اَنْ عَجَمْتمهم ، لَفَظْتمهم نَّ کم
جال  ، قال یةَ  ل ر  نَّ نْیاکم دم

دَ  اَصْبَحْتم وَالله  عائ فَة  ل 

ممْ  تهم  . « اَنْ سَبَْ

نهایت بغض و بیزاری  زهرا   حضرت اول زده شد و    ، در هین چند جمله ابتدائی حرف آخر 

 ت بیان نمودند. امّ   ان خود را از مرد 

نیز اشاره  امیرمؤمنان یعنی    ؛ به غصب خلافت از صاحب حقیقی آن   حضرت در ادامه نیز  

ت غضب خود را از  شدّ زهرا  حضرت روشن شود.  نمودند تا محل نزاع او با مردم مدینه کاملا  

 کند: آشکار اینگونه ابراز می این ظلم  

اَنّ  مْ  رَواس    ی »وَیْحَهم عَنْ  وها  وح     ی زَعْزَعم الرُّ  
مَهْب ط  وَ   ، لالَة  الدَّ وَ  ة   النُّبموَّ  

د  قَواع  وَ  سالَة   الرِّ

ذَل   ین  )أَلاَ  نْیا وَ الدِّ ور  الدُّ  ب اممم
یَن وَ المطّلع ین  (.   ک الامَ  انم المْمب ینم وَ الْخمسْرَ ذ    هم نْ    ی وَ مَا الَّ وا م  مم

نَق 

الله     ؟ الْحسََن    ی اَب   وَ  نهْم 
م  وا  نَکالَ  نَقَمم وَ   ، وَطْأَت ه  ةَ  دَّ وَ ش   ، ه  ب حَتْف  بالات ه   مم ةَ  لَّ

ق  وَ   ، ه  سَیْف  نَک یَر 

رَهم ف   ، وَ تَنمَُّ
 61«. .. . ذات  الله .   ی وَقْعَت ه 

 حاکمیتی برای تطهیر خود   دستگاه   تلاش 

منافقین    بر زهرا   حضرت تلاش دستگاه حاکمیتی جهت تطهیر خود بهتین گواه بر پیروزی  

خود زمینه   ات اینگونه پا به میدان نبد نهد و با اقدام زهرا کردند فاطمه  گمان نمی ها که آن  . است 

از رسوایی  آ رسوایی   از صفحه    های شکار درصدد شستشوی جنایت آ نها را رقم بزنند. بعد  خود 

 
 158ص:  43ط دارالاحیاء التاث، ج:  -العلامة المجلسی، بحار الأنوار  61
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 نداشت. ای  در این جهت جز رسوایی بیشت ثمره   ها آن   های البته تمام نقشه   ؛ تاریخ برآمدند که 

 ات بخشی از این اقدام 

 امیرمؤمنان نقشه قتل  .  1

ی مهلکی بر  در جریان غصب فدک چنان ضربه زهرا و فاطمه    امیرمؤمنان   های احتجاج 

ازبین رفتن تاج و تخت خود را    ؛ پیکره دستگاه حکومتی وارد کرد و برای آنها رسوایی به بار آورد که 

  امیرمؤمنان از این رو بدون معطلی بار دیگر تصمیم به حذف فیزیکی    ؛ ند ید د مقابل چشمان خود می 

 . گرفتند 

ابوبکر با عمر کاملا   از گفتگوی  آنجا که پیدا می   این مطلب  از شکست در    ؛ شود  بعد  ابوبکر 

 کند:  خواند و با او مشورت می عمر را فرامی امیرمؤمنان مقابل ادله قاطع  

ل ه  »  مَنزْ  إ لَی  بَکرٍ  أَبمو  مَجلْ سَ عَل    -فَرَجَعَ  رَأَیتَ  مَا  أَ  ثممَّ قَالَ:  فَدَعَاهم  مَرَ  إ لَی عم بَعَثَ  نَّا    ی وَ  م 

أْ   الله الْیوْمَ، وَ   دَنَّ أَمْرَنَا فَمَا الرَّ
ثْلَهم لَیفْس 

نْ قَعَدَ مَقْعَدا  م  أْ   ی لَ  مَرم الرَّ ، قَالَ    ی قَالَ عم رَ ب قَتْل ه  أَنْ تَأْمم

دم بْنم الْوَل ید  فَبَعَثَا إ لَی خَال دٍ   -فَمَنْ یقْتملمهم 
   62. « ... . قَالَ خَال 

 نبش قب  .  2

منافقین که خود را برای تشییع و تدفین یگانه دخت  زهرا   حضرت صبح روز بعد از شهادت  

را از    حضرت های روا داشته بر آن  پیغمب اکرم آماده کرده بودند تا بتوانند در قالب این نقش، ظلم 

برقرار بوده  خدا   رسول بین آنها و یگانه دخت    نیکو ای  رابطه   ؛ سازند و وانمود کنند ها پاک  ذهن 

 با خب شدند.   حضرت است، یکباره از تشییع شبانه و مخفیانه آن  

  حضرت ت گرفت که متوجه شدند به سفارش خود آن  عصبانیت دستگاه حاکمیتی آنجا شدّ 

ست این قب برای هیشه مخفی  ا   در قبستان وجود ندارد و بنا خدا   رسول اثری از قب یگانه دخت  

 
 . 159، ص2. تفسیر القمی: ج62
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 باقی بماند. 

در یک اقدام ناشیانه و نامشروع اقدام به نبش    ، منافقین که دستشان از هرچیزی کوتاه شده بود 

به طور کلی خنثی  امیرمؤمنان با به میدان آمدن    ، ن بانوی بزرگ کردند که این عمل قبیح آ قب  

 . شد 

  کنیم: واقعه تاریخی نیز اشاره می ای از مستندات این  به گوشه 

 دستور ابوبکر به نبش قب .  1

هَا فَنمصَلِّی  »  وا قَبَْ دم
بمورَ حَتَّی تَج   الْقم

ه  یَن مَنْ ینبْ شم هَذ  نْ ث قَات  المْمسْل م  فَقَالَ أَبمو بَکرٍ: هَاتموا م 

ورَهَا عَلَیهَ     63«. ا وَ نَزم

 اقدام عمر بر نبش قب .  2

عَنْ »  دَعْ  مَرم  عم قَالَ  أمصَلِّی    ک ...وَ  حَتَّی  هَا  فَأَنْبمشم المقََْاب ر   إ لَی  ی 
أَمْض  أَنَا  الْهمَْهَمَةَ  ه   هَذ 

 64. « ا... عَلَیهَ 

مَرم وَ  »  لَاة     الله ...فَقَالَ عم هَا وَ الصَّ
مْتم ب نبَْش   65«. ا... عَلَیهَ لَقَدْ هََ

 ید: آ صاحب ذوالفقار به میدان می 

یرَ   ک فَبَلَغَ ذَل  »  ن ینَ   أَم  هم وَ قَامَتْ عَیناَهم وَ  المْمؤْم   احْمَرَّ وَجْهم
غْضَبا  وَ قَد   مم

ه  نْ دَار  ، فَخَرَجَ م 

وَ   ، هم أَوْدَاجم تْ  ذ  عَلَی    دَرَّ الَّ الْأصَْفَرم  قَبَاهم   
ه  ف    ی ید  إ لاَّ  هم  یلْبَسم یکنْ  یَهةٍ   ی لَمْ  کر  عَلَی    یتَوَکأم   -یوْمٍ 

ه  ذ   ، فَقَالَ لَهممْ: هَذَا عَل   ی سَیف  یرم
یعَ، فَسَبَقَ النَّاسَ النَّذ  قَدْ أَقْبَلَ کمَا تَرَوْنَ   ی الْفَقَار  حَتَّی وَرَدَ الْبَق 

ب   مم 
یفَ   الله یقْس  السَّ لَأضََعَنَّ  دٌ 

وَاح  حَجَرٌ  بمور   الْقم  
ه  هَذ  نْ  م  ثَ  بمح  نْ 

،  عَلَی    لَئ  ة  الْأممَّ  
ه  هَذ  غَائ ر  

 
 .350، ص30. بحار الأنوار: ج63

 . 189، ص1الشرائع: ج. علل 64

 .185الختصاص: ص 65.
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ب یَن ق طَعا  ق طَعا       66. « فَوَلَّی الْقَوْمم هَار 

عَل  »  وَ  ی فَقَالَ  قَلْب    الله أَمَا  دَامَ  جَوَان ح    ی مَا  ف    ی بَیَن  الْفَقَار   و  ذم لم    ک إ نَّ   ی ید    ی وَ  تَص  لَا 

فَ النَّاسم  نَّا وَ انْصَرَ ا م  َ هَا فَأَنْتَ أَعْلَمم فَقَالَ أَبمو بَکرٍ اذْهَبْ فَإ نَّهم أَحَقُّ به     67. « إ لَی نَبْش 

نْ ذَل    الله وَ  ی فَقَالَ لَهم عَل  »  ومم م  لم إ لَی ذَل    ک شَیئا  وَ عَل مْتم أَنَّ   ک لَوْ ذَهَبْتَ تَرم   ک لَا تَص 

رَ عَنْ  ذ    ک حَتَّی یندْم لم   ی فَإ نِّ   ک ف یه  عَیناَ   ی الَّ لَ إ لَی شَ   ک کنتْم لَا أمعَام  یف  قَبلَْ أَنْ تَص   ی إ لاَّ ب السَّ
ٍ
  ء

نْ ذَل    68«. ک م 

 نتیجه

در طی عمر کوتاه  زهرا   حضرت تمام رفتار و گفتار   ؛ از مجموع آنچه که گذشت روشن شد 

اکرم  نبی  شهادت  از  بعد  را  خود  حاکمیتی  دستگاه  و  منافقین  با  مخالفت  ندای  یکپارچه 

 داد. سرمی 

را   هدایت  راه  تنها  بود،  اسلام  امت  بر  حاکم  جریان  مشروعیت  عدم  اثبات  دنبال  به  که  او 

در روز غدیر آن را به هگان  خدا   رسول دانست که  تی می امام  ولایت و  یر ت به مس برگشت امّ 

 معرفی نمود. 

عدم رضایت    و زهرا   حضرت های وارد شده بر  مشروعیت جریان حاکم با سیل عظیم ظلم 

خدا    رسول بعد از    حضرت او به هیچ عنوان قابل جمع نیست. از این رو بر اساس مجموع عملکرد آن  

فاطمه  راه  که  کرد  حکم  از  باید  بعد  حاکم  جریان  راه    کاملا  خدا   رسول از 

 جداست. 

 
 .350، ص30. بحار الأنوار: ج66

 .185. الختصاص: ص67

 . 189، ص1. علل الشرائع: ج68
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 (5 ) 

 »غیرتِ علوی در نُطق حسنی« 

 غفوریان«   حسین » 

 

 چکیده 
انجام  ت ی و اهل ب   امیرمؤمنان   مقام   از حسن   امام   ی ها دفاع   تبیین   حاضر با هدف   ق ی تحق 

، ثابت  تاریخی   های و با استفاده از گزارش   ی ل ی تحل   -  ی ف ی روش توص   با در این پژوهش،    گرفته است. 

از کودکی تا شهادت، هواره با خلفای جور  زمان خود، در حال مبارزه  حسن   امام   ؛ شود ی م 

 نموده است. می دفاع  ت ی ت و اهل ب امام   م ی جانانه از حر بوده و با سخنان روشنگرانه خویش،  

بودن   طلب   ت ی عاف صلح طلب و   ی عا ادّ  ؛ رسد که ی م   جه ی نت   ن ی ها، پژوهش به ا افته ی  ن ی اثبات ا  با 

بیش نیست ،  حسن   امام  از حق   و   اتّهامی  در مقابل ظلم حاکمان وقت،    دفاع  و عدم سکوت 

 بود. حسن   امام های اصلی  دغدغه از    هواره 

 

 . امیرمؤمنان ، غیرت، نطق، علوی،  حسن   امام ها:  کلید واژه 
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 مقدمه 

  اسلام  صدر  ع وقای  ین تر از مهم  ی ک ی   ، قمری  چهل و یک  سال   در   معاویه  با حسن  امام صلح 

را  حسن  امام   ؛ است   ده ی کوش   خ ی هواره در طول تار   ، گر ف ی دست تحر . پس از این واقعه، است 

، عافیت طلب و  صلح طلب ،  جنگ ضدّ    ت ی شخص   ک ی ،  حسین   امام و    امیرمؤمنان بر خلاف  

را    حضرت بخشد و آن    ت ی مشروع   ی به خلافت حاکمان امو   ق ی طر   ن ی کند تا از ا   ی دوست معرف   ا ی دن 

 نشان دهد.   ه یّ ام ی حکومت بن   ی ها موافق برنامه 

را قبل از  که چند ماه به طول انجامید  حسن   امام   ی زندگان   تاریخ   ی است که وقت   ی در حال   ن ی ا 

طلب،  حق   ی ت ی شخص   حضرت آن  شود؛  روشن می   ، م ی زن ی و بعد از صلح ورق م   ه ی صلح با معاو 

و   ت ی در مقابل طواغ   شه ی ه  خویش،  هانند پدر بزرگوار و برادر   ؛ که  اند دوراندیش بوده و  ز ی ست ظلم 

 . ند آمد ی از حق خود کوتاه نم   ی ا ه و هرگز ذرّ   ه ستاد ی ا ی زمانه م   ان ی زورگو 

ظالم    ی با خلفا حسن   امام نبد  هچنین  جنگ و    ن ی ا   گران حقائق، ف ی تلاش فراوان تحر   با 

ه  مورد توجّ   شت ی ب   ، حضرت   ی قسمت از زندگان   ن ی هواره مغفول مانده است و اگر ا   ، زمان خود 

ت و  امام   م ی تا شهادت، قاطعانه و جانانه از حر   ی از کودک حسن   امام   ؛ که   د ی د   م ی خواه ،  د یر قرار گ 

سخنران   ی خلفا   برابر در  ت ی ب اهل  با  و  است  کرده  دفاع  نبدهای  خود    ین آتش   ی ها ی جور  و 

 حاکمان وقت را رسوا کرده است. ،  جانانه 

  ت ا در برابر حرک   ه، ی قدرت معاو   ش ی و با وجود افزا   با معاویه  صلح   پس از   ی حت حسن   امام 

بر    ی ن ی سهمگ   ی ها مناسب، ضربه   ی فرصت   افتن ی و به محض    کرد ی هرگز سکوت نم   او   ی ضد اسلام 

 .  ساخت ی حکومت غاصبانه او وارد م   کر ی پ 

، در موارد مختلف، در  و اهل بیت   امیرمؤمنان از  حسن   امام های  در این نوشتار، دفاع 

 شود:  قالب دو بخش مطرح می 

 ؛ امیرمؤمنان در دوران حیات  حسن   امام   بخش اول: 
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 . امیرمؤمنان   شهادت   پس از حسن   امام بخش دوم:  

 مؤمنان امیر در دوران حیات  حسن   امام :  بخش اول 

 از پدر، در دوران کودکی حسن  امامدفاع 

اول  کودک   ی کسان   ین از  در هان  کرد ی عل   ، امیرمؤمنان   حضرت از    ی که  حسن    امام   ، دفاع 

ه امام   بودند. ی مجتب  جا   د ی د ی م   ی کودک   ین سن   ن ا در  چگونه  غصب    ش پدر   ی اله   گاه ی که 

استحقاق   ی و کسان   شود ی م  لیاقت   که  ندارند مدع   گاه ی جا   ن ی ا   و    خدا   رسول خلافت    ی را 

  رسول وارد مسجد  وقتی    ؛ حدودا  هشت ساله بود   حضرت . از این رو در یکی از روزها که  شوند ی م 

،  دهند ی نشسته و مردم هم به سخنان او گوش م امب ی پ ابوبکر بر منب    د ی شد و د خدا 

 زد:   اد ی فر   خطاب به ابوبکر 

 1«. ا ی ب   یین از منب پدر من پا » 

 ابوبکر گفت: 

 2«. این منب پدر تو است، نه منب پدر من   »بله 

 میان مردم نشسته بود فرمود:   ، ای که در گوشه علی 

 3. « نبوده است   ا این کار او به دستور م » 

است   ی ثابت و قطع  ی یخ تار  ع ی از وقا حسن  امام  له ی وس  ابوبکر از منب به  دن ی کش  یین پا  مسأله 

 
نْبَ  أَب  1 لْ عَنْ م   . ی. انْز 

 . منب أبیك، لا منب أبی.2

نَّا؟ 70،ص4:جیتاریخ الملوك و الأمم لبن الجوز  ی؛ المنتظم ف 26، ص3. أنساب الأشراف: ج3  ؛ لَیسَ هذا من ملاء م 
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 4است. سنّت وارد شده  اهل   های ب ا و با سند معتب در کت  

ا ای که باید به آن توجه داشت این است که؛  نکته  به دست    ی مهم   ج ی نتا   ی یخ تار   ی واقعه   ن ی از 

بر مسند خلافت    نشستن   ای خلافت بر   ان ی مدع   ی ستگ ی دم شا ع   ، این نتایج   ن ی تر از مهم   ی ک که ی   د ی آ ی م 

 است.  

که طرفداران    ی ط ی در آن شرا  ن، نا در مقابل  مسلما ، هشت ساله  کودک    ک ی  هچنین باید دانست؛ 

 است. حسن   امام ؛ به معنای جرأت و شجاعت فراوان  اهل  خشونت هم بودند   ت ی حاکم 

 به امر پدر  حسن   امام   سخنرانی .  1

 به سخنرانی فرزند خویش امیرمؤمنان الف( افتخار  

حسن    امام غیر از    ی امام   چ ی ه   ی برا   هایی که بسیار لذت بخش است و مثل آن یکی از داستان 

  حضرت به امر پدر است. در یکی از روزها  حسن   امام دیده نشده است، جریان سخنرانی 

 : فرمود حسن   امام به  المؤمنین یر ام 

 5«. کن   ی و سخنران   ز ی امروز برخ » 

 مودند: فر به هسران خود    سپس 

   6. « د ی پسرم را بشنو   ی و خطبه   »برخیزید 

 فرمود: پس از درخواست پدر  حسن   امام طبق نقلی دیگر،  

 7«. کشم ی خجالت م   شما   ی که از رو   ی کنم، در صورت   ی پدر جان! من چگونه سخنران » 

 
 .300، ص1؛ الطبقات الکبی: ج515، ص2؛ الصواعق المحرقة: ج307، ص30. تاریخ مدینة دمشق: ج4

 . قمم  الْیوْمَ خَط یبا . 5

طْبَهَ ابْن  6 مْنَ فَاسْمَعْنَ خم  . ی. قم

ك أَسْتحَْی7 نْك.  ی. یا أَبَتَاهْ کیفَ أَخْطمبم وَ أَنَا أَنْظمرم إ لَی وَجْه   م 
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د سخن  ن بتوان   تا   نشستند   یی و در جا   ند خارج شد از مجلس  منان ؤ م امیر هچنین طبق این نقل،    

 را بشنود. حسن   امام 

جمله پر مضمونی    خواندند و در انتها  ی مفصّل عالی و   ی رفتند و خطبه منب ی حسن مجتب  امام 

 فرمودند: امیرمؤمنان را در فضیلت  

دارد که هر کس داخل آن شود در امن و    ی جا   ی و منزل   ی در در ی عل   ین المؤمن یر ام   ضرت ح » 

  از خدا   و   م ی گو ی سخن خود را م   ن ی من ا  که از آن خارج شود، کافر است   ی امان خواهد بود و کس 

 8. « کنم ی خودم و شما طلب آمرزش م   ی برا 

حسن   امام و سر  مبارک   برخاست امیرمؤمنان   آمد،   یین ا از منب پ ی حسن مجتب   امام وقتی  

 و فرمود:   د ی را بوس ی مجتب 

 9«. تو   ی پدر و مادرم فدا » 

 11. مود فر را تلاوت    10« م ی ع ل   عٌی س م   الل ب عْضُه ا م ن ب عْضٍ و   ةًی  ذُر   »   و سپس آیه 

  ان ی جر   ی ، برا حسن   امام   خویش،   فرزند   ی پس از سخنران امیرمؤمنان واکنش  این    ه ی شب 

 نقل شده است:   ز ی ن زیر  

 پس از جنگ جمل حسن   امام ب( ایراد خطبه نماز جمعه توسط  

روز جمعه و انجام نماز جمعه   د، شدن   مار ی ، ب گشتند از جنگ جمل فارغ  المؤمنین امیر که   ی هنگام 

 
یَر ا8 ن ینَ . إ نَّ أَم  نْهم کانَ کاف را  أَقمولم قَوْل    بَابٍ   یف  لمْمؤْم 

نا  وَ مَنْ خَرَجَ م  لٍ مَنْ دَخَلَهم کانَ آم  رم اللهََّ الْعَظ یمَ ل    یوَ مَنْز 
  ی وَ أَسْتَغْف 

 وَ لَکمْ. 

 .یأَنْتَ وَ أممِّ  ی. ب أَب  9

 . 34: 3. آل عمران، 10

 .79الکوفی: ص . تفسیر فرات 11
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 فرمود: حسن   امام به    رو   ن ی از ا   د، ی فرا رس 

 12«. آور   ی پسرم نماز جمعه را هراه مردم به جا   ی ا »   

درود  امب ی پ گفت و بر    ی اله   ی بر منب قرار گرفت، حمد و ثنا و    به مسجد رفت امام 

 فرمود: جملات زیبایی را در مدح اهل بیت فرستاد، سپس  

  ش ی و کتاب و وح   د ی کرد و ما را بر مخلوقاتش برگز   ار ی اخت   برای نبوت مردم! خداوند ما را    ی »ا 

را نخواهد کاست، جز آنکه خداوند در    ی ز ی از حق ما چ   ی را بر ما نازل فرمود و سوگند به خدا کس 

کند، جز آنکه سرانجام  ی نم   حکومت ما    ه ی عل بر    ی کاهد. دولت ی از حقش م   گر ی و در جهان د   ا ی دن   ن ی ا 

 13. دانست«   د ی خواه   ی زود ه  را ب به نفع ما خواهد بود و خب آن 

از بیان خطبه،   حضرت    رسید.   به گوش پدر حسن   امام سخنان    . نماز جمعه را خواند   پس 

خود    میوه دل پر از اشک شد و  پدر  چشمان    ، بازگشت امیرمؤمنان نزد  مجتبی   امام که    ی هنگام 

 : فرمود و    د ی را بوس مجتبی   امام چشمان    ین را در آغوش گرفت و ب 

 14«. باد   ت ی و مادرم فدا »پدر  

 16مود. فر را تلاوت    15« م ی ع ل   عٌی س م   الل ب عضُْه ا م ن ب عْضٍ و   ةًی  ذُر  » سپس آیه  

 در جنگ جمل حسن   امام  . 1

 
قْ یا بمن12َ

عْ ب النَّاس.   ی. انْطَل   فَجَمِّ

، وَ أَنْزَلَ عَلَینَا کتَابَهم وَ وَ .  13
ه  ة  وَ اصْطَفَانَا عَلَی خَلْق  ، إ نَّ اللهََّ اخْتَارَنَا ب النُّبموَّ ، وَ ایمم  أ َیَها النَّاسم نْ   الله حْیهم نَا أَحَدٌ م  صم

لَا ینتَْق 

صَهم   تَنَقَّ إ لاَّ  شَیئا   نَا  نَبأََهم   یف    اللهحَقِّ نَّ  لَتعَْلَمم وَ  بَةم 
الْعَاق  لَنَا  کانَتْ  إ لاَّ  دَوْلَةٌ  عَلَینَا  لَا یکونم  وَ   ، رَت ه  آخ  ل   آج  وَ  نْیاهم  دم ل   بَعْدَ  عَاج   

یٍن.   ح 

 .یأنت و أمّ  ی. ب أب14

 . 34: 3. آل عمران، 15

 . 82. الأمالی )للطوسی(: ص16
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 به جنگ جمل کوفه  مردم    تشویق   ی برا ینؤمن الم یر ام   نماینده ،  حسن   امام الف(  

رس بعد   به خلافت  زب   ، علی   ، امیرمؤمنان   دن ی از  و  عا   یر طلحه  حکوم   شه ی به هراه  ت  از 

ف کرده و  شکنان، شهر بصره را تصّر   مان ی به راه انداختند. پ   را   جنگ جمل و  کردند    ی چ ی سرپ   حضرت 

با    ی برا امیرمؤمنان مرتکب شدند.    ی ات ی جنا  آنان  نفر   لشکر دفع  مد   ی سه هزار    ی به سو   نه ی از 

  ی حسن بن عل ،  به مردم کوفه نوشت و آن را به فرزند خود   ای ه نام و هچنین  بصره حرکت کرد  

 . مردم کوفه فرستاد   ی بن سعد بن عباده به سو   س ی و ق   بن صوحان   د ی ، ز یاسر   داد و او را به هراه عمّار 

نامه    کوفه   مردم   ی برا وقتی   کرد امیرمؤمنان متن  قرائت  بن   ند، را    ی برا ی عل   حسن 

ا   ی سخنران    ی و هگ   ه بود دوخته شد   حضرت ی آن  هنگام، چشمان مردم به سو   ن ی برخاست. در 

 گفتند: ی دعا کرده و م   برای ایشان 

 17«. گردان!   ا ی را در گفتار محکم و گو   غمبمان ی زبان پسر دخت پ   ا ی خدا » 

 سخنرانی کرد. مردم    برای سپس  ،  بود   مار ی ب   را ی ز ؛  نهاد   ی ستون   بر دست خود را  حسن   امام 

  پیامب ت  در این سخنرانی پس از حمد و ثنای الهی و بیان مطالبی درمورد توحید و نبوّ   حضرت 

دعوت    ، اکرم  فضائل  امیرالمؤمنین پیام  و  مناقب  و سپس  کردند  ابلاغ  کوفه  مردم  به  را 

 را به مردم یاد آوری کردند: امیر   حضرت 

نماز  خدا  رسول با    یی نها ه ت ب  ؛ است که  ی هان کس ی عل  که  د ی ا دانسته  ی وب ه خ شما ب  و » 

ساله بود و در هه مشاهد    ( ده رفت ی کرد )و دعوتش را پذ   ق ی را تصد پیامب که    ی خواند و روز 

خدا    رسول   ی وز یر خدا و پ   ت ی بود و تلاش و کوشش او در راه جلب رضا خدا   رسول با  

بود تا آنگاه    ی راض   ی از و   وسته ی پ خدا   رسول و    د ی دان ی اسلام هه م   در او را    ک ی و آثار ن 

او را غسل داد و فرشتگان او را    یی نها ه ت را به دست خود بست، و ب خدا   رسول   چشمان که  

 
 نَب یِّنا.17

د مَنط قَ ابن  ب نت   . اللّهم سَدِّ
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  رسول که او را در قب نهاد و   برد، تا آن ی او آب م  ی برا   ی ایشان، دادند و فضل، پسر عمو ی کمک م 

و سفارش کرد و    وصیّت کارها به او    گر ی خود و د   ی ها انجام وعده   و   ی در پرداخت بده خدا 

را    ی کس ی عل   -  به خدا سوگند   -  گاه آن   فرمود.   ت ی بود که خداوند به او عنا   یی ها ت منّ   ها ن ی هه ا 

هچون شتان تشنه که به آبشخور خود هجوم   ؛ خود دعوت نکرد و مردم بودند که  عت ی ب  ی به سو 

از آنان   ی کردند. سپس گروه   عت ی و رغبت با او ب  ل ی م   ی رو از  او هجوم بردند، و  ی برند به سو ی م 

که با او   ی ا نه ی حسد و ک  ی از رو  اشد انجام داده ب   ی خلاف  ا ی کرده باشد   ی آنکه کار ی بدون جهت و ب 

 18«. شکستند   مان ی داشتند، پ 

 به ابوموسی اشعری در مسجد کوفه حسن   امام ب( پاسخ کوبنده  

را هراه  حسن   امام در جریان جنگ جمل، فرزند خود،  امیرمؤمنان هانطور که گذشت؛  

 . ند ی نما   ج ی بس   مردم کوفه را   جمل،   ه جهاد با سپا   ی به کوفه فرستاد تا مردم کوفه را برا یاسر    عمار 

به مسجد بزرگ کوفه رسیدند که    حالی   و عمار یاسر در ی عل   حسن بن در یکی از روزها  

  ی یر گ او آنها را به کناره   دیدند که   گروه زیادی از مردم گرد ابوموسی )حاکم کوفه( جمع شده بودند و 

فتنه، برحذر   ن ی و مردم را از ورود در ا   خواند ی را فتنه م ی عل  کند و جنگ و سکوت دعوت می 

   به او فرمود:   و   ی رفت ابوموس نزد  ی مجتب   حسن   امام   . دارد ی م 

 
؛ و قد علمتم ان علیا صلی مع  88، ص32؛ بحار الأنوار: ج  11، ص14الحدید: ج  ی. شرح نهج البلاغة لابن أب18

عاشرة من سنة ثم شهد مع رسول الله جمیع مشاهده، و کان من اجتهاده    یوحده، و انه یوم صدق به لف رسول الله 

الاسلام ما قد بلغکم و لن یزل رسول الله راضیا عنه حتی غمضه بیده   یمرضات الله و طاعة رسوله و اثارة الحسنة ف یف

و غسله وحده، و الملائکة اعوانه، و الفضل ابن عمه ینقل الیه الماء، ثم ادخله حفرته، و اوصاه بقضاء دینه و عداته، و  

غیر ذلك من من الله علیه. ثم و الله ما دعاهم الی نفسه، و لقد تداك الناس علیه تداك الابل الهیم عند ورودها فبایعوه  

 طائعین ثم نکث منهم ناکثون بلا حدث احدثه و لا خلاف اتاه، حسدا له و بغیا علیه.
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 19. خواهی برو« ی ز مسجد ما بیرون شو و هر جا م ا » 

مردم را  حسن  امام هراه او بالای منب رفت و  نیز یاسر  به منب رفت و عمار  حضرت سپس 

 .  برای پیکار و حرکت دعوت فرمود 

آماده حرکت بودند بیرون آمدند و حسن    که درحالی کوفیان    ی آن روز ردا ف   ، در پی این دعوت 

 20. بود   نفر نه هزار و ششصد و پنجاه    که تعداد آن افراد؛ آنان را شمرد  علی   بن 

 در مسجد کوفه حسن   امام ج( سخنرانی  

برحذر    ی ار ی مردم کوفه را از    ی اشعر   ی که ابوموس   د ی خب رس ی عل   حضرت که به    ی هنگام 

که داخل مسجد شدند    ی او فرستاد. هنگام   ی به سو   افراد دیگری   را به هراه حسن   امام دارد،  ی م 

 فرمود:    ین چن اکرم   پیامب بعد از حمد خداوند و صلوات بر  منب رفت، و    ی بالا حسن   امام 

است و هر که مخالفت    افته ی   ت ی است هر که داخل آن شود، هدا   ت ی راه هدا ی عل   مردم!   ی ا » 

 21شود«. ی کند هلاک م 

او    ی ها تراشی مانع و    ی ابوموس   ی ها ی کارشکن ای که در اینجا باید توجه داشت آن است که؛  نکته 

اختلاف  بر  م   ها هچنان  به جبهه   زد ی دامن  رفتن  از    سخنان   ی ول   داشت، ی م   باز   جنگ   و مردم را 

بن    س ی ق ،  مالک اشت   اسر، ی عمّار    مثل   ی؛ ا افراد برجسته   ی ها و تلاش حسن   امام و مستدلّ  آتشین  

  امیرمؤمنان ه و به سپاه  حرکت نمود   بهه ج   ی از ده هزار نفر به سو   ش ی ب   تا شد    سبب   دیگران   سعد و 

 
 . اخرج عن مسجدنا، وامض حیث شئت. 19

 .181. الأخبار الطوال: ص20

دَخَلَهم 253حرب البصرة: ص  ی . الجمل و النصرة لسید العتة ف21 فَمَنْ  ی  د  یَن بَابم هم
ن  المْمؤْم  یَر  أَم  عَل یا   إ نَّ  النَّاسم  أَیَها  ؛ 

 اهْتدََی وَ مَنْ خَالَفَهم تَرَدَّی. 
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 22بپیوندند.  

 در جنگ جمل   یر عبدالله بن زب   به یاوه گویی های حسن   امام   ح( پاسخ 

به دست طلحه و زبیر رسید و آنان از نوشتن   ، امیرمؤمنان نامه   پس از آن که   در جنگ جمل 

شروع به    وران دو گروه، سخن و    یکدیگر قرار گرفتند رویاروی    لشکر دو  جواب آن عاجز ماندند، 

 بن زبیر برخاست و گفت:   الله عبد    تحریک و ترغیب مردم به جنگ کردند. 

عثمان را که خلیفه بر حقّ بود، کشته است و این ساعت لشکر جمع کرده بر سر    ، علی   »ای مردم، 

شما آورده تا کار از دست شما برباید و شهر و ولایت شما را فرا گیرد. مرد باشید و خون خلیفه خود  

را بازخواهید، حریم خویشتن نگاه دارید و به خاطر حفظ زن و فرزند و اهل و پیوند خویش جنگ  

   23کنید«. 

گفته بود را  منان ؤ م امیر بن زبیر در حقّ    الله آمد و کلماتی که عبد  منان ؤ م امیر شخصی نزد  

آن   که   حضرت به  وقتی  گفت.  گوش   باز  به  زبیر  ابن  پسرش  علی   سخنان  به  رسید 

 فرمود:  حسن 

بلغن »  قد  شتمن   ی و  بن ی أنه  یا  فقم  تشتمن    ی ،  لا  و  بلیغة موجزة  للناس خطبة  فاخطب 

   . « أحدا من الناس 

 پسرم! برخیز و سخنرانی کن.  

 برخاست و پس از حمد و ثنای خداوند چنین گفت:  حسن 

او بر عثمان گناهانش را بر    پدر   ای مردم! سخنان ابن زبیر به اطلاع ما رسید و به خدا سوگند که 

ها را بر عثمان تنگ کرد تا کشته شد و طلحه    زد و چنان سرزمین   رد و گاه به او تهمت می شمم می 

 
 .21، ص 14الحدید: ج ی. شرح نهج البلاغة لابن أب22

 قتل الخلیفة عثمان بن عفان،....  یطالب هو الذ  یبن أب ی. أیها الناس! إنّ عل23
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  علی   گوید که می   هنوز عثمان زنده بود رایت خود را بر بیت المال برافراشت. اما این   که درحالی 

بیعت  علی   پدرش مدعی است که با دست خود با   ، حکومت مردم را با زور غصب کرده است 

تراشد. لازم  کند و بعد بهانه می کرده ولی با قلب خود بیعت نکرده است. بنابراین اقرار به بیعت می 

ب کردن  است برای ادعای خود برهان و دلیل آورد و کجا ممکن است بتواند دلیل بیاورد؟ اما تعجّ 

اند؛ چه جای شگفت است که اهل حق به  ابن زبیر از اینکه مردم کوفه به سوی مردم بصره آمده 

جان خودم و به خدا سوگند مردم بصره خواهند دانست و امروز  سوی اهل باطل هجوم آورند و به  

بریم و خدای بر حق  آنان داوری می   ه گاه ما و ایشان است. به پیشگاه خداوند متعال دربار وعده 

تمام شد،  حسن   امام سخنان    « وقتی قضاوت خواهد کرد که بهتین قضاوت کنندگان است. 

 24خواند. در ستایش حسن   عری مردی بنام عمر بن محمود برخاست و ش 

 امیرمؤمنان   پس از شهادت   در دوران حسن   امام :  بخش دوم 

   امیرمؤمنان بعد از شهادت  حسن   امام خطبه    -1

  مفصلی را   خطبه   رفت   ا ی در آن شب از دن امیرمؤمنان در بامداد آن شبی که  حسن   امام 

سپس  درود فرستاد،  خدا   رسول حمد و ثنای خدا را به جای آورد و بر  ابتدا    حضرت .  خواند 

 25د: نمو ین ؤمن الم امیر شروع به مدح و ثنای پدرش  

  ندگان ی نگرفتند، و آ   شی ی در کردار از او پ   ان ی ن ی ش ی رفت که پ   ا ی شب مردی از دن   ن ی در ا   قت ی به حق » 

  حضرت از آن    ش ی جان خو جهاد کرد و با  خدا رسول رسند، هانا با  ی در کردار به او نم   ز ی ن 

 
الفتوح: ج24 ف466، ص2.  العتة  لسید  النصرة  و  الجمل  البصرة: ص  ی؛  أب326حرب  البلاغة لابن    ی ؛ شرح نهج 

.... 146، ص1الحدید: ج بَیر   ؛ أَیَها النَّاسم قَدْ بَلَغَنَا مَقَالَةم ابْن  الزُّ

امام حسن 25 ییَن، وَص  . طبق نقل شیخ طوسی  الْوَص  خَاتَمم  اینگونه آغاز کردند:  یرم   یخطبه را 
أَم  وَ   ، الْأنَْب یاء  خَاتَم  

لَا  وَ  ونَ،  لم الْأوََّ سَبَقَهم  مَا  لٌ  رَجم فَارَقَکمْ  لَقَدْ   ، النَّاسم أَیَها  یا  یَن  الح   الصَّ وَ   
هَدَاء  الشُّ وَ  یَن  یق  دِّ ونَ...؛ ر.ک:  الصِّ الْآخَرم کهم  یدْر   

 .270للطوسی: ص یالأمال
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( او را  ل ی کائ ی و م   ل ی ( فرستاد و )جبئ ها جنگ او را با پرچم خود )به  خدا   رسول دفاع نمود، و  

تا به    گشت ی از سمت چپ او، و باز نم   ل ی کائ ی از سمت راستش، و م   ل ی ، جبئ گرفتند ی م   ان ی در م 

در آن    م ی بن مر   سی ی رفت که ع   ا ی در شبی از دن   و  . کرد را حاصل می فتح    دست توانای او خداوند 

  چ ی رفت، و ه   ا ی در آن شب از دن موسی   حضرت بن نون وصی    وشع ی شب به آسمان بالا رفت، و  

المال    ت ی ب   از   )که   اش از خود به جای نگذاشته جز هفتصد درهم که آن هم از بهره   ای طلا و نقره 

 26«. کند   داری ی خانواده خود خادمی خر   ای با آن پول بر   خواست ی ، و م بود   آمده   اد ی ز   داشت( 

مجتب   امام   ی گلو ،  ض بغ سپس   و  ی حسن  گرفت  و    حضرت را  کرد  ن گریه  آن    ز ی مردم  با 

 .  کردند   ه ی گر   حضرت 

   پرداخت: در ادامه به معرفی خود و اهل بیت   حضرت 

  یر های آسمانی او بش   که از نام خدا   رسول  عنی ی  ؛ )مژده دهنده به بهشت  یر فرزند بش   منم » 

مردم را به سوی  ،  منم فرزند آن کس که به اذن پروردگار   )ترساننده از جهنم(   ر ی است( منم فرزند نذ 

را از    دی ی پل   ی (، من از خاندانی هستم که خدای تعال ت ی )هدا   ، منم پسر چراغ تابناک خواند ی او م 

را    شان ی شان فرموده، من از آن خاندانی هستم که خداوند دوستی ا   زه ی دور کرده و به خوبی پاک   شان ی ا 

  رسالت بر    خواهم از شما نمی فرض و واجب دانسته و فرموده است: بگو    )قرآن(   ش ی در کتاب خو 

  کی ی ن   پس ،  ا ر   ی ی در آن نکو   مش ی فزا یا را ب   کی ی و آنکه فراهم کند ن   شاوندانم ی مزدی جز دوستی در خو 

 27نشست«.   حضرت سپس    دوستی ما خاندان است.   ه ی آ   ن ی در ا 

 
ف  26 ب ضَ  قم لَقَدْ  مَعَ   ی.  دم  یَجاه  کانَ  لَقَدْ  ب عَمَلٍ  ونَ  رم

الْآخ  کهم  یدْر  لَمْ  وَ  ب عَمَلٍ  ونَ  لم الْأوََّ یسْب قْهم  لَمْ  لٌ  رَجم  
اللَّیلَة  ه   ول   هَذ  رَسم  

ولم الله الله  وَ کانَ رَسم
ه  یه  ب نَفْس  عم حَتَّی  فَیق   وَ لَا یرْج 

مَال ه  یکائ یلم عَنْ ش  ین ه  وَ م  ئ یلم عَنْ یم  هم جَبَْ فم
هم ب رَایت ه  فَیکن  هم یوَجِّ

فِّ   یفْتَحَ الله وم  وَ لَقَدْ تم
یهَا یوشَعم بْنم نمونٍ وَص    یف    یعَلَی یدَیه 

ب ضَ ف  ت ی قم جَ ف یهَا ب ع یسَی بْن  مَرْیمَ وَ الَّ ر  ت ی عم وسَی وَ   یاللَّیلَة  الَّ مم

ا خَاد   َ  أَرَادَ أَنْ یبتَْاعَ به 
ئَة  د رْهَمٍ فَضَلَتْ عَنْ عَطَائ ه  ةم فَبکَی وَ مَا خَلَّفَ صَفْرَاءَ وَ لَا بَیضَاءَ إ لاَّ سَبعَْما   ثممَّ خَنَقَتْهم الْعَبَْ

هَْل ه  ما  لأ 

.  مَعَهم
نْ حَوْل ه   بَکی النَّاسم م 

اع  27 الدَّ ابْنم  أَنَا  یر  
النَّذ  ابْنم  أَنَا  یر  

الْبَش  ابْنم  أَنَا  الله  ی.  الله  إ لَی  أَذْهَبَ  بَیتٍ  أَهْل   نْ  م  أَنَا  المْمن یر   اج   َ السرِّ ابْنم  أَنَا   
مم    ب إ ذْن ه  عَنهْم
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 و گفت:   ستاد ی ا حسن   امام عباس برخاست، مقابل  ابن ،  حضرت پس از خطبه  

 28. !« د ی کن   عت ی ب   ی شماست، با و   امام   ی و وص   غمب ی پسر پ حسن   ن ی گروه مردم! ا   ی ا » 

 و گفتند:   رفتند ی را پذ   ی مردم سخن و 

 . و حق او بر ما واجب است«   اد ی نزد ما ز حسن   امام   ت ی »محبوب 

 29. سبقت گرفتند   گر ی کد ی از    ، ی و   انستن د   فه ی با آن بزرگوار و خل   عت ی ب   ی آنگاه برا   

   30است. نقل شده    سنی   های شیعه و کتاب در  ،  حضرت این خطبه  

عالمان  کرده اهل   البته  تلاش  خطبه  سنّت  تا  نکنند  حسن   امام اند  نقل  کامل  به صورت  را 

این منابع و تطبیق متن   فرد محقّق،   که درحالی  از مراجعه به  با یک پس  این خطبه  یگر، متوجه  د های 

کم و کاست حدیث خواهد  و نقل بی   ها نسبت به حفظ حدیث و حرص و ولع آن   ان ن نگهبا اخلاص  

 . شد 

  ی کس ،  اصحاب   ین در ب ما    شود و محسوب می خدا   رسول از اصحاب     ی ک ی حسن   امام 

  ن ی در ا رده باشد.  وصف ک   گونه و با این عبارات ن ی را ا امیرمؤمنان   حضرت را سراغ نداریم که  

  ن ی و آخر   ین از اول   ق ئ خلا   ع ی بر جم امیرمؤمنان   ت ی ، بر افضل ی حسن مجتب   امام   ی با ی ز   ی خطبه 

 شده است.   ح ی تصر اکرم   امب ی پ به جز  

 
نْ أَهْل  بَیتٍ فَرَضَ الله یرا  أَنَا م  مْ تَطْه  رَهم جْسَ وَ طَهَّ مْ ف    الرِّ تَهم ةَ ف    یمَوَدَّ  أَجْرا  إ لاَّ المَْوَدَّ

 ی کتَاب ه  فَقَالَ تَعَالَی قملْ لا أَسْئَلمکمْ عَلَیه 

مَّ جَلَسَ.  ، ثم
نَا أَهْلَ الْبَیت  تم سْنا ، فَالْحَسَنَةم مَوَدَّ یها حم

دْ لَهم ف  فْ حَسَنَة  نَز  رْبی وَ مَنْ یقْتَ   الْقم

مْ وَ وَص  28 َ النَّاس  هَذَا ابْنم نَب یِّکم
.  ی. معاشر  وهم مْ فَبَای عم  امامکم

 .457، ص1: جی؛ الکاف7، ص 2معرفة حجج الله علی العباد: ج یف الرشاد. 29

ج  30 الطالبیین:  مقاتل  الفرید: ج33، ص1.  العقد  ج  195،ص  3؛  دمشق:  تاریخ  علی  581، ص42؛  المستدرك  ؛ 

 .28،ص3؛ الطبقات الکبی: ج416، ص7؛ السنن الکبی: ج 188، ص3الصحیحین: ج 
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به آیه تطهیر و  حسن   امام هچنین نکته مهم دیگری که در این خطبه ذکر شده است استناد  

 است. ت در شأن اهل بیت آیه مودّ 

 شان ی با ا   عت ی بعد از ب حسن   امام خطبه    -2

کرده  نقل  طوسی  شیخ  و  مفید  با  شیخ  مردم  اینکه  از  پس  کردند،  حسن   امام اند؛  بیعت 

؛ از جمله حدیث ثقلین و  اهل بیت به مناقب  در آن  و  کردند    پر مضمونی را بیان خطبه  ،  حضرت 

 : پرداختند   مر، آیه اولی الأ 

  حضرت کردند، از آن    عت ی حسن ب   امام که مردم با    ی کند: موقع ی م   ت ی هشام بن حسان روا » 

نزد   م؛ ی که غالب هست   م یی که فرمود: ما هان حزب خدا   دم ی شن    اسلام   امب ی پ   ک ی ما عتت 

  خدا   رسول   ه ک   م ی هست   ین از آن ثقل   ی ک ی ما    م؛ یی خدا   غمب ی و طاهر پ   ب یّ ط   ت ی ما اهل ب   م؛ ی هست 

در   ی ز ی هر چ   ل ی که تفص  ی هان قرآن   م، یی تلو قرآن خدا  ی گذاشت؛ ما تال  ی ت خود بر جا امّ  ان ی در م 

را به ظن و    آن قر   را ی ز   ؛ قرآن فقط بر عهده ماست   یر و باطل نخواهد شد. تفس   ست ی آن است و باطل ن 

اطاعت    را ی ز   د، ی کن   ی مردم! از ما فرمانبدار   ی . ا م ی دار   ین ق ی آن    ق ی بلکه در حقا   م، ی کن ی نم   یر گمان تفس 

  ن ی قرار گرفته است. از ا   رسول اطاعت از خدا و    ف ی اطاعت ما در رد  را ی واجبات است. ز  ء ما جز 

ا د ی فرما ی سبحان درباره ما م   ی روست که خدا  ا   کسانی   ی :  از خدا و  د ی ا آورده   مان ی که  و    رسول ! 

آن را بر عهده خدا    اوت قض   د، ی کرد   دا ی اختلاف پ   ی و اگر درباره موضوع   د ی صاحبان امر اطاعت کن 

آن    تند، گذاش ی م   : ان امام   ی عن ی   ؛ و صاحبان امر   رسول اگر آن اختلاف را بر عهده    . د ی بگذار   رسول و  

م   ی افراد  استنباط  آن را  آن را م   کردند، ی که  ا ی حکم  از  به دعوت    نکه ی دانستند. من شما را  گوش 

ترسم که شما از  ی آشکار است. من م  ی شما دشمن   ی برا   طان ی ش   را ی ز  ؛ دارم ی بر حذر م  د ی بده  طان ی ش 

نخواهد   وز یر کس از مردم بر شما پ   چ ی »امروز ه   به آنان گفت:   طان ی که ش   د ی باش  ی دوستان آن گروه 

عقب برگشت و    ه [ ب طان ی ]ش   دند ی را د   گر ی کد ی که دو گروه،    ی شد، و من پناه شما هستم« پس هنگام 

  ی و یر پ   طان ی . اگر از ش د ی ن ی ب ی که شما نم   نم ی ب ی را م   ی ز ی من چ   را ی ز   ؛ زارم ی ها گفت: من از شما ب به آن 

کنند  ی عمودها شما را سرکوب م   د، ی شو ی ذبح م   ها یر شمش   له ی شد، به وس   د ی ها خواه زه ی طعمه ن   د ی کن 
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در   ی یر خ  ا ی اورده ی ن  مان ی ا  که قبلا    ی آن کس  مان ی گاه ا آن  . گرفت   د ی قرار خواه   ها یر و هدف و غرض ت 

 31«. نخواهد داشت   ی نفع   ش ی برا   ست، ی ن   مانش ی ا 

 در مفاد صلح نامه المؤمنین  امیر دفاع از    -3

. از  خاص دارد   ای و نکته  پیام  کدام از آنها مواد و بندهایی دارد که هر  حسن   امام صلح نامه  

فاد  مطرح بود، یکی از م حسن   امام به عنوان یک اصل برای  امیرمؤمنان آن جایی که دفاع از  

  المؤمنین امیر بن ابی طالب  علی    معاویه حق ندارد به این بود که  حسن   امام نامه  قرارداد صلح 

بی کوچک  بکند ترین  اهانتی  و  شیعیان    احتامی  داشته    حضرت و هچنین  کامل  امنیت  باید  نیز 

 نویسد: ی م   باره شیخ مفید باشند. در این 

از    یی بدگو   د، ی ناسزا نگو ی عل   گرفت و با او شرط کرد که به   پیمان   ه ی ز معاو ا حسن   امام » 

از    ی به احد   ی و آزار   ت ی اذ   و   باشند در امان  حسن   امام   ان ی ع ی ش و    را در قنوت نماز ترک کند   شان ی ا 

 32«. نرسد   شان ی ا 

 
الأمال31 عَل  691و ص  349: صی.  بْنَ  الْحَسَنَ  دٍ  مََّ محم أَبَا  عْتم  سَم  قَالَ:  انَ  بْن  حَسَّ شَام  

ه  عَنْ  بَعْدَ    8  ی؛  النَّاسَ  یَخْطمبم 

زْبم    لَهم ب الْأمَْر: نَحْنم ح 
ونَ وَ أَحَدم الثَّقَلَین  اللَّذَ   اللهالْبیَعَْه  رم

 الطَّیبمونَ الطَّاه 
بَیت ه   الْأقَْرَبمونَ وَ أَهْلم 

ول ه  ةم رَسم تَْ
وَ ع  بمونَ 

ین   الْغَال 

ولم   مَا رَسم ت ه  وَ التَّال    یف    6  اللهخَلَّفَهم یلم کلِّ شَ   اللهکتَابَ    یأممَّ لم    لا  -ءٍ یف یه  تَفْص   فَالمْمعَوَّ
ه  نْ خَلْف  نْ بَین  یدَیه  وَ لا م  یأْت یه  الْباط لم م 

وضَةٌ إ ذْ کانَتْ ب    یعَلَینَا ف   ونَا فَإ نَّ طَاعَتَنَا مَفْرم یعم
قَهم فَأَط 

نم حَقَائ  یلَهم بَلْ نَتیَقَّ  لَا نَتظََنَّی تَأْو 
ه  یر  ول ه    اللهطَاعَة   تَفْس  عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسم

ونَة  قَالَ  نکْمْ فَإ نْ تَنازَ  اللهمَقْرم ولَ وَ أمول ی الْأمَْر  م  سم وا الرَّ یعم
وا اللهََّ وَ أَط  یعم

ینَ آمَنموا أَط  ذ  وهم  شَی یعْتممْ ف  عَزَّ وَ جَلَ یا أَیَها الَّ دُّ ءٍ فَرم

نهْم   اللهإ لَی  
م  یسْتنَبْ طمونَهم  ینَ 

ذ  الَّ مَهم 
لَعَل  مْ  نهْم

م  الْأمَْر   أمول ی  إ لی  وَ  ول   سم الرَّ إ لَی  وهم  رَدُّ لَوْ  وَ  ول  سم الرَّ صْغَاءَ  وَ  الْ  کمم  رم أمحَذِّ وَ  م 

ینَ قَالَ لَهممْ 
ذ  ب یٌن فَتَکونموا کأَوْل یائ ه  الَّ وٌّ مم نَّهم لَکمْ عَدم

یطَان  ب کمْ فا  متَاف  الشَّ
نَ النَّاس  وَ إ نِّ   -له  بَ لَکمم الْیوْمَ م 

جارٌ لَکمْ    یلا غال 

بَیه  وَ قالَ إ نِّ 
ئَتان  نَکصَ عَلی عَق  نکْمْ   ءٌ یبَر    یفَلَماَّ تَراءَت  الْف  یوف     ینِّ إ    م  مَاح  وَزَرا  وَ إ لَی السُّ أَری ما لا تَرَوْنَ فَتملْقَوْنَ إ لَی الرِّ

نْ قَبْلم أَوْ کسَ 
ا لَمْ تَکنْ آمَنَتْ م  مَ لا ینْفَعم نَفْسا  إ یمانهم هَام  غَرَضا  ثم لسِّ

د  حَطَما  وَ ل  مم لْعم
ا خیرا.  یبَتْ ف  جَزَرا  وَ ل   إ یمانه 

العباد: ج  یف  الرشاد.  32 المْمؤْم  14، ص2معرفة حجج الله علی  یر   أَم  تَرْك سَبِّ  عَلَیه   طَ  اشْتََ وَ  ولَ ن ینَ ؛  دم الْعم عَن    وَ 
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بند  صلح  این  به    ی ی ناسزاگو نامه،  طبق  اهانت نسبت  لعن آن  امیرمؤمنان و  در    حضرت و 

  امام شروط  ی تمام  نخست  ه ی معاو .  نشود   اد ی  کی ی جز به ن و از علی  شود متوقف  د ی با قنوت نماز،  

 . را نقض کرد   ها در ادامه شرط   ی د کرد که به آن شروط عمل کند ول و تعهّ   رفت ی را پذ حسن 

 ابن اثیر می نویسد: 

  ، یی ناسزا نگو ی عل   است که به   ن ی صلح ا   ط ی از شرا   ی ک ی فرمودند:    به معاویه حسن   امام » 

معاو  به   ه ی اما  ناسزا  از  من  برنم ی عل   گفت  کردند  ن حس   امام   . دارم ی دست  درخواست 

،  قبول کرد نیز    ه ی و معاو   د ی ناسزا نگو   ایشان   حضور دارند به پدر بزرگوار   شان ی که ا   ی حداقل در مجلس 

 33«. وفا نکرد   به قول خود   اما 

  لس ا مج  در حضور معاویه در اهل بیت   و  امیرمؤمنان حسن از    امامدفاع جانانه    -4

 گوناگون 

 پس از صلح با معاویه حسن   امام الف( خطبه  

مر زاذان  ؛  کرده است این خطبه را با دو سند نقل  طوسی شیخ   و با سند  با سند اول از ابی عم

که ما به جهت اختصار فقط به سند اول اشاره    34زین العابدین   سین بن الح علی    حضرت دوم از  

 کنیم. می 

  حسن بن   حضرت وقتی که  که او گفت:  کند  نقل می زاذان    مر عم از ابی شیخ طوسی به سند خود  

 
نموت  عَلَیه  ف   یعَتَهم رَض   یالْقم

نَ ش  لَوَات  وَ أَنْ یؤْم  وءٍ.  الله یالصَّ مْ ب سم نهْم
حََدٍ م  ضَ لأ  مْ وَ لَا یتعََرَّ  عَنهْم

الکامل ف33 عَل  6، ص3التاریخ: ج  ی.  شَتْم   عَنْ  الْکفِّ  عَن   یج بْهم  فَلَمْ  یا، 
عَل  یشْتممَ  لَا  وَأَنْ  وَ ی؛  وَهم یشْتممَ  لَا  أَنْ  فَطَلَبَ   ،

ا.   لَهم ب ه  أَیض 
ك ثممَّ لَمْ یف 

، فَأَجَابَهم إ لَی ذَل   یسْمَعم

السلام( در این خطبه به آیات و روایاتی در فضائل امیر المؤمنین و اهل بیت )علیهم   7. طبق این نقل، امام حسن )34

 .561استناد کردند؛ رک: الأمالی: ص
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و   ردم را جمع کرد م با معاویه متارکه جنگ کرد و کار به مصالحه و مسالمت کشید، معاویه علی 

برخاست و حمد  حسن   امام از خطبه فارغ شد    وقتی معاویه   . منب رفت و خطبه خواند برفراز  

ب  را  آورد ه  خداوند  بلیغ   جای  بسیار  خطبه  مفصلی   و  آن   بیان   و  در  که  فضائل  ،  کرد  و  مناقب 

 فرمود:   حضرت آمده بود،  بیت و اهل امیرمؤمنان 

منظور از کلمه،   م، ی امب ی پ است، من و برادرم فرزندان  خدا   غمب ی نفس پ ی عل  پدرم » 

  امب ی پ   م، ی هست   : امب ی پ و خاندان    ت ی است، ما اهل ب زهرا باشد( مادرم  ی مباهله م   ه ی نسائنا )که در آ 

  ی مان ی   ی کسا   ر ی ما را ز امب ی پ نازل شد،    یر تطه   ه ی که آ   ی هنگام   . م ی از ما و ما از او هست خدا 

را از    ی د ی و عتت من هستند، پل   ت ی اهل ب   نان ی سلمه بود جمع کرد و فرمود: پروردگارا! ا ام   ی که برا 

  درم و پدر و ما   ین حس از من، برادرم    یر غ   ی کن. احد   زه ی پاک   ، ی پاک   ت ی دور کن و آنان را در نها   شان ی ا 

  ن ی امد، ا ی ا ن ی ش فرزندى به دن ی امب و پدرم در مسجد جنب نشد و برا ی س جز پ ک چ ی آن کسا نبود. ه   ر ی ز 

خدا    رسول است که از طرف خدا شامل حال ما شده است. شما مقام و منزلت ما را نزد  ی لت ی فض 

النب   یی درها هه  دستور داد    خداوند   . د ی مشاهده کرد  شدند    ی باز م   ی را که به طرف مسجد 

غ  دائما    یر بستند،  ما که  در حجره  بود. وقت   از  ا   ی باز  با    ن ی در  کردند  خدا   رسول باره  گفتگو 

  اد را باز نگذاشتم، بلکه خدا به من دستور د ی عل   ها را نبستم و در حجره فرمود: من در آن حجره 

 35«. را باز گذارم   ی عل   ها را مسدود کرده و در حجره حجره   هه در  

 
ولم  35 نَ الْأنَْفمس  ب أَب  الله. فَجَاءَ رَسم نَ  یم   ب أممِّ یوَ ب أَخ    ی الْأبَْنَاء  ب  ، وَ م 

نَ النِّسَاء  وَ    ی، وَ م  ، وَ هم ، وَ نَحْنم لَهم وَ کنَّا أَهْلَهم

ولم   رَسم جَمَعَنَا  یر   التَّطْه  آیةم  نَزَلَتْ  لمََّا  وَ   . نْهم
م  نَحْنم  وَ  نَّا 

)رَض    ی ف  اللهم  سَلَمَةَ  ممِّ 
لأ  خَیبَ    الله  یکسَاءٍ  قَالَ:  یعَنْهَا(  مَّ  ثم  ،

لَاء  أَهْلم بَیت  الله» ت    یمَّ هَؤم تَْ
یرا « فَلَمْ یکنْ أَحَدٌ ف    یوَ ع  مْ تَطْه  رْهم جْسَ وَ طَهِّ مم الرِّ بْ عَنهْم

 یوَ أَب    یوَ أَخ    یالْکسَاء  غَیر    یفَأَذْه 

بم ف  یوَ أممِّ 
 وَ یولَدم لَهم ف یه  إ لاَّ النَّب ی   ی، وَ لَمْ یکنْ أَحَدٌ یْجن 

د  نَ  یوَ أَب  المَْسْج  مَة  م  نْهم لَنَا.    الله، تَکر 
یلا  م  )تَعَالَی( لَنَا، وَ تَفْض 

ول    نْ رَسم
ل نَا م  یلَ لَهم ف  الله وَ قَدْ رَأَیتممْ مَکانَ مَنْز 

هَا، وَ تَرَك بَابَنَا، فَق  لَمْ    یذَل ك، فَقَالَ: أَمَا إ نِّ   ی، وَ أَمَرَ ب سَدِّ الْأبَْوَاب  فَسَدَّ

( أَمَرَن   ، وَ لَکنَّ اللهََّ )عَزَّ وَ جَلَّ هَا وَ أَفْتَحم بَابَهم دَّ .  یأَسم هَا وَ أَفْتَحَ بَابَهم دَّ  أَنْ أَسم
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 ای به ادعای معاویه درباره صلح دادند: پاسخ شکننده   ، در ادامه   حضرت 

دانم، او  ی مقام نم   ن ی ا   ق ی خلافت دانسته و خود را لا   ق ی گمان کرده است من او را لا   ه ی معاو » 

از    ت ی ما اهل ب .  م ی تر بر تمام مردم از خودشان شایسته   ی به تصریح قرآن و نصّ نبو ما  .  د ی گو ی دروغ م 

که    ی ما و افراد   ین خدا ب   م، ی خود را قبض کرد، مظلوم قرار گرفت   امب ی پ آن هنگام که خداوند روح  

منع    ش ی خو   مت ی مردم را بر ما مسلط کردند، ما را از سهم غن   و   بر ما مسلط شدند   و   حق ما را گرفتند 

افراد  آن  و  از آن حق   ی کردند  را  ما  مادر  داد محروم کردند،    ش ی برا خدا   امب ی پ که    ی که  قرار 

 36«. قضاوت خواهد کرد 

؛ مثل حدیث منزلت و حدیث غدیر  امیرمؤمنان در پایان سخنان خود به فضائل    حضرت 

 استناد کردند: 

کردند،  ی م   عت ی مردم رفت با پدرم ب  ن ی ا   ین از ب خدا   امب ی پ خدا قسم اگر آن هنگام که  به » 

  ی کرد. ا ی برکات خود را به آنان عطا م   ین و زم   ت یخ ر ی فرو م   شان ی ا   ی آسمان باران رحمت خود را برا 

بر سر    ش ی خارج شد، قر   ود خ   گاه ی که از جا   ی هنگام   ، ی که تو در آن طمع کرد   ی ! مقام خلافت ه ی معاو 

اس  کردند، سپس  آنان    ان یر آن جدال  فرزندان  و  و    ی عن ی آزاد شده  کرد   ارانت ی تو  آن طمع  .  د ی در 

است از دست    ی موس  حضرت  فه ی آنان خل  ان ی دانستند او در م ی م  که درحالی هارون را   ل ی اسرائ ی بن 

سامر  از  و  ا   ت ی تبع   ی دادند  د امّ   ن ی کردند.  با  و  نموده  رها  مرا  پدر  هم  کردند،    عت ی ب   ی گر ی ت 

هارون    یر من نظ   ی تو برا   ، ی عل   ی فرمود: ا   ی راجع به پدرم م خدا   غمب ی پ   دند ی شن   که درحالی 

  ر ی در روز غد   که درحالی نخواهد آمد. و    ی امب ی پ تفاوت که( بعد از من    ن ی )با ا   ، ی موس   ی برا   ی هست 

  ن ی دستور داد که ا   ن ی پدرم را به مقام خلافت منصوب کرد و به حاضر خدا   امب ی پ   د، ی د ی خم د 

به گوش کسان  را  برسانند..   ب ی که غا   ی موضوع  ه   ی هنگام .  هستند  تضع   ارون که  و    ف ی را  کرده 

 
یةَ زَعَمَ لَکمْ أَنِّ 36 عَاو  ، نَحْنم أَوْلَی النَّاس  ب النَّاس  ف    ی. وَ إ نَّ مم یةم عَاو  ، فَکذَب مم ی لَهاَ أَهْلا 

لَافَة  أَهْلا  وَ لَمْ أَرَ نَفْس    ی رَأَیتمهم ل لْخ 

نذْم قَبَضَ  وَ عَلَی ل سَان  نَب یه    اللهکتَاب    یَن مم
أَهْلَ الْبیَت  مَظْلموم  نَزَلْ  بَیننََا وَ بَیَن مَنْ    الله، فَ )تَعَالَی( نَب یهم   الله، وَ لَمْ 

نَ الْفَی قَاب نَا، وَ حَمَلَ النَّاسَ عَلَینَا، وَ مَنعََنَا سَهْمَنَا م  بَ عَلَی ر  نَا، وَ تَوَثَّ ولم ظَلَمَنَا حَقَّ نَا مَا جَعَلَ لَهاَ رَسم ، وَ مَنَعَ أممَّ
 اللهء 
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و   ک ی نزد  از  بکشند، خدا  را  او    ی اور ی اسلام   امب ی پ که    ی کرد. زمان   ت ی سلب مسئول   ی بود 

از مسئول   افت ی ن  و من هم مسئول   ت ی و وارد غار شد، خدا  پدرم  کرد.  نظر    یی خدا   ت ی او صرف 

هستند    ی ها سنت ها و امثال ن ی ا   ه، ی معاو   ی کردند. ا   عت ی ت ما را رها نموده و با تو ب امّ   ن ی ا   را ی ز   م، ی ندار 

که از    د ی را جستجو کن   ی مشرق و مغرب مرد   ین مردم! اگر شما در ب   ی ا   است.   ی گر ی تابع د   ک ی که هر  

  ن ی دانم ا ی کردم گر چه م  عت ی ب   ه ی من با معاو   افت، ی   د ی از من و برادرم نخواه   یر باشد، غ   امب ی پ نسل  

 37«. شما خواهد بود   ش ی موجب فتنه و آزما   ی عمل تا مدت 

  حضرت آید این است که؛ آن  به دست می مجتبی حسن    امام مهمی که از این خطبه    ی نکته 

شد،    ت ی تثب   ش ی از پ   ش ی ب   تش ی و موقع   افت ی  ش ی افزا   ه ی صلح که قدرت معاو  مان ی حتی پس از انعقاد پ 

امت زه ی انگ   شجاعانه و قاطعانه  ب اهل بیت خاندان    ات ز ا ی های صلح خود و  و در    کند می   ان ی را 

 د. کن می با شدت و صراحت از روش او انتقاد    او، با اشاره به نقاط ضعف    معاویه، حضور  

 با معاویه و اصحاب او حسن   امام ب( مناظره مشهور  

محفلی د  گرفت    مفصّلی   ی مناظره   ، ه ی معاو اصحاب  و    امام   ان ی م ،  ر  و  صورت  ابومخنف  که 

 
لیم بن قیس الهلالی: ج559. الأمالی: ص37 مم ب  938، ص2؛ کتاب سم

وا أَب    الله؛ وَ أمقْس  مم    یلَوْ أَنَّ النَّاسَ بَایعم یَن فَارَقَهم
ح 

ولم   نْ مَ اللهرَسم ، فَلَماَّ خَرَجَتْ م  یةم عَاو  یهَا یا مم
عْتَ ف  مَاءم قَطْرَهَا، وَ الْأرَْضم بَرَکتهََا، وَ مَا طَم  مم السَّ اَ تَنَازَعَتهَْا  لَأعَْطَتْهم نه  عْد 

سْرَ 
لَقَاء  أَنْتَ وَ أَصْحَابمك...وَ قَدْ تَرَکتْ بَنمو إ  لَقَاءم وَ أَبْنَاءم الطُّ یهَا الطُّ

عَتْ ف  رَیشٌ بَینهََا، فَطَم  ونَ أَنَّهم قم مْ یعْلَمم ونَ وَ هم یلَ هَارم
ائ 

وسَی  یفَةم مم
ةم أَب  خَل   الْأممَّ

ه  ی، وَ قَدْ تَرَکتْ هَذ  ر  ام  وا السَّ بعَم مْ وَ اتَّ یه 
ولَ    یف  وا رَسم عم

، وَ قَدْ سَم  وا غَیَرهم :  اللهوَ بَایعم ولم یقم

نِّ م  ولَ    یأَنْتَ  رَسم رَأَوْا  قَدْ  وَ  ةَ،  النُّبموَّ إ لاَّ  وسَی  مم نْ 
م  ونَ  هَارم  

لَة  أَب  اللهب مَنْز  یبَلِّغَ    ی نَصَبَ  أَنْ  مْ  أَمَرَهم وَ   ، مٍّ یر  خم
غَد  یوْمَ 

الله فَجَعَلَ  الْغَائ بَ...  مْ  نْهم
م  دم  اه  ف    الشَّ ونَ  جَعَلَ    یهَارم وَ   ، یقْتملمونَهم وا  وَ کادم وهم  اسْتَضْعَفم یَن 

سَعَةٍ   یف  النَّب ی  اللهسَعَةٍ ح 

أَب   وَ کذَل ك  أَعْوَانا ،  یج دْ  لَمْ  وَ  الْغَارَ  دَخَلَ  یَن  ف  یح  أَنَا  وَ  نَ    ی،  م  إ نَّمَا ه    الله سَعَةٍ  وَ   ، یةم عَاو  مم یا  وك  بَایعم وَ  ةم  الْأممَّ یَن خَذَلَتنَْا 
 ی ح 

وَ  ق   المشَْْر  بَیَن  ف یمَا  الْتَمَسْتممْ  لَو   إ نَّکمْ   ، النَّاسم أَیَها  بَعْضا .  هَا  بَعْضم یتْبَعم  الْأمَْثَالم  وَ  نَنم  نَب    السُّ وَلَدَهم  لا   رَجم وا  تَج دم أَنْ  ب     ی المغَْْر 

، وَ إ نِّ  یوَ أَخ   یغَیر   وهم یٍن.  یقَدْ بَایعْتم هَذَا »وَ إ نْ أَدْر   یلَمْ تَج دم  لَعَلَّهم ف تنَْةٌ لَکمْ وَ مَتاعٌ إ لی ح 
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با  ی حسن مجتب  امام تر از مناظره  تر و پرآشوب مهم  ی ا در اسلام جلسه مباحثه   گویند: می دیگران  

   است.   فتاده ی اتفاق ن   ه ی اصحاب معاو 

: عمرو بن  یر نظ   ؛ وی   ی جاهل عصر    گران ج ی و ترو   ه ی از ارکان نظام معاو   پنج نفر مجلس    ن ی در ا 

عمرو  و  بودند  بن شعبة گرد آمده    ة یر بن عقبة و مغ   د ی ول   ، ان ی سف   ی عتبة بن اب ،  عمرو بن عاص ،  عثمان 

آوَرَند و آن    یین مقام او و پدرش را پا   تا   را احضار کند حسن   امام   که   خواست   ه ی معاو   بن عاص از 

 . را ناسزا گفته و مورد اهانت قرار دهند   و پدرش   حضرت 

  امام ولی سرانجام او را واداشتند تا  ، بفرستد امام حاضر نشد کسی را در پی  در ابتدا   ه ی معاو 

را  معاویه شخصی  کند.  احضار  دنبال    را    در مجلس حاضر شد.   امام و    فرستاد حسن   امام به 

هاشم به هراه  ی بن   ین ها از ب اند، به تعداد آن توطئه و اجتماع کرده   نان ی دانستم ا ی گر م فرمود: ا   حضرت 

 . من است   اور ی خداوند عزّوجلّ سرپرست و  ،  حال   ین در ع   ی ول   آوردم ی م   ش ی خو 

و پدرش،    حضرت اماتی را به  سپس اصحاب معاویه به ترتیب شروع به سخنرانی کردند و اتّه 

تی به  ا درباره قتل ابوبکر و عمر و عثمان وارد کردند. این افراد در سخنان خود جسار المؤمنین امیر 

 کند. بیان آن شرم می کردند که قلم از  و اهل بیت   امیرمؤمنان حسن و    امام 

این یاوه حسن   امام ،  سخنان آن پنج نفر تمام شد وقتی   ها، سخنان خود را  گویی در پاسخ 

 اینگونه آغاز کردند: 

نسل اول ما و نسل آخر شما را به    له ی است که نسل اول شما را به وس   یی سپاس مخصوص خدا » 

 38«. باد   حضرت ما محمّد و خاندان آن    د ی کرد. درود خدا بر س   ت ی واسطه نسل آخر ما هدا 

را یادآور شد و به آنها مناشده کرد؛ از جمله  امیرمؤمنان در ابتدا، فضائل پدر خود،    حضرت 

اولین نمازگزار بودن    حضرت فضائلی که   از:  این مناظره متذکر شدند عبارت است    حضرت در 

 
نَا وَ صَلَّی  ی. الْحَمْدم لله َّ  الَّذ  38 ر  رَکمْ ب آخ  ل نَا وَ آخ  لَکمْ ب أَوَّ دٍ النَّب   یعَلَی جَدِّ  اللههَدَی أَوَّ مََّ  وَ آل ه  وَ سَلَّم. یمحم
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شجاعت  علی  ام   امیر   حضرت ؛  و  بدر  جنگ  )حدیث  حم در  خیب  فتح  احزاب؛  و  رایت(؛  د 

 « حدیث  منزلت؛  أَطَاعَن  حدیث  فَقَدْ  عَل یا   أَطَاعَ  علم  ی مَنْ  سفینه؛  حدیث  ثقلین؛  حدیث  «؛ 

 . و... المؤمنین امیر 

های شوم وی و رذائل و مطاعن معاویه و  ، خطاب به معاویه، سابقه حسن   امام در ادامه  

 خاندان او را به صورت مفصل بیان کردند. 

خود قرار داد    ین حاضران در مجلس را مورد خطاب آتش   گر ی د   ب ی به ترت   امام گفتگو،    این   دنبال   به 

 . آنان را رسوا ساخت   ی کوبنده هگ   ی ان ی و با ب 

  ثات ی الخب »   ه ی آ   که درحالی و  برخاست  کرد،  را مجاب    اصحاب معاویه   نکه ی پس از ا حسن   امام 

 ، فرمود: کرد ی تلاوت م را    39« ثات ی للخب   ثون ی و الخب   ن ی ث ی للخب 

و مقصود از    هستند   وانشان یر و پ   شان ی و ا   ارانت ی تو و    ه ی آ   ن ی مقصود از ا   ه، ی معاو   ی به خدا قسم ا » 

  وانش یر و پ   اران ی و  طالب   ی بن اب   ی عل   « بات ی للط   بون ی و الط   ین ب ی للط   بات ی و الط »   ه ی قسمت آ   ن ی ا 

 «. هستند 

 فرمود:  ی م   ه ی خارج شد که به معاو   ی در حال حسن   امام   سپس 

که خدا    یی ها عذاب   ی شد بچش و برا   بت ی نص   اتت ی را که به خاطر اعمال و جنا   ی عاقبت بد » 

 40«. باش!   ا ی آماده کرده است مه   ی و عذاب دردناک اخرو   ی و ی دن   یی رسوا   ل ی از قب   ارانت ی تو و    ی برا 

 گفت:   ش ی خو   اران ی به    ه ی معاو   ان، ی جر   ن ی س از ا پ 

مرد    ن ی از ا   د ی توان ی من نگفتم شما نم   ا ی آ   ! د ی بچش   د ی ا را که مرتکب شده   یی ها ت ی جنا   فر ی ک   ز ی شما ن » 

 
 .26: 24. نور، 39

أَعَدَّ  .  40 قَدْ  مَا  وَ  جَنَتْ  مَا  وَ  یدَاك  کسَبَتْ  مَا  وَبَالَ  قْ  ف    الله ذم زْی  الْخ  نَ  م  لَهممْ  وَ  ف    یلَك  الْألَ یم   الْعَذَاب   وَ  نْیا  الدُّ   ی الْحیَاة  

رَة.   الْآخ 
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بگ  م   ی ا   د؟ ی یر انتقام  امر مرا  اطاعت  ا   ا ی   د، ی کرد ی کاش شما  انتقام    ن ی از  را رسوا کرد  که شما  مرد 

در وجود    ی ا ده ی و فا   یر خ   ن ی و نه بعد از ا   روز بزنم، نه ام   ی ب ی آس   ی داشتم به و   م ی ! من تصم د ی گرفت ی م 

 41. « شما نخواهد بود 

 هتاکی معاویه در حضور حسنینج( پاسخ به  

.  در آنجا اقامت کرد   ی به سمت کوفه رفت و چند روز حسن   امام پس از صلح با    ه ی معاو 

  حضرت و از نمود    ی بر فراز منب رفت و سخنران  افت ی خاتمه  معاویه اهل کوفه با   عت ی که ب   ی هنگام 

.  حضور داشتند   مجلس در آن  ین حس   امام حسن و    امام .  بدگویی کرد حسن   امام و    ی عل 

دست او را گرفت و او را  حسن   امام   ی را بدهد، ول   ه ی برخاست تا جواب معاو ین حس   امام 

 برخاست و فرمود:    ش خود   سپس   د ی نشان 

  ه ی است. تو معاو ی عل   من حسن هستم و پدرم   ، را به بدی یاد کردی ی عل   که   ی کس   ی ا » 

اسلام    امب ی پ و مادر تو هند است. جد من  زهرا باشد. مادر من فاطمه  ی و پدرت صخر م   ی ا 

است. پس خدا لعنت کند   له ی و جده تو قت ی کب   ه یج و جد تو حرب است. جده من خد 

و حسب و نسبش پست تر و سابقه اش بدتر و کفر و نفاقش    دتر ی از ما دو نفر آن کس را که نامش پل 

 42«. تر بوده است   ش ی پ 

 43. ین آم   ین آم   : گفتند گروه های مختلفی که در مسجد بودند،  

أبوالفرج  کنندگان این جریان؛ مثل  و سایر نقل   ت ی روا   ن ی ا   ان ی راو   ؛ است که   این   جالب   ی نکته 

 
 .269، ص1. الحتجاج: ج41

یا  أَنَا الْحَسَنم وَ أَب  42
اکرم عَل  یةم وَ أَبموك صَخْرٌ وَ أممِّ   یعَل    ی. أَیَها الذَّ عَاو  ندٌْ وَ جَدِّ   یوَ أَنْتَ مم مَةم وَ أممُّك ه 

ولم    یفَاط  وَ   اللهرَسم

ت   ك حَرْبٌ وَ جَدَّ تیَلَةم فَلَعَنَ  یجَدُّ تمك قم یَجةم وَ جَدَّ نَا قَدَما  وَ أَقْدَمَنَا کفْرا  وَ ن فَاقا .  اللهخَد   أَخْمَلَنَا ذ کرا  وَ أَلْأمََنَا حَسَبا  وَ شَرَّ

 .  ۴۷، ص۱۶الحدید: ج ی؛ شرح نهج البلاغه ابن اب15، ص2معرفة حجج الله علی العباد: ج یف الرشاد. 43
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 44. د ین گو ی م   ین آم حسن   امام ی نیز، پس از نقل این نفرین  اصفهان  

و    او پاسخ دادند با شدت به    ه، ی معاو  ست ی به تناسب رفتار ناشا در این سخنرانی حسن   امام 

ا  نه   ق ی طر   ن ی از  بر  ا   ی علاوه  افکار عموم   ن ی از  جا   ی کار،  به  نسبت  آگاه  ی عل   امام   گاه ی را هم 

 کردند. 

 گر ی د   ی در مجلس   ه ی پاسخ به معاو ح(  

او گفتند:    هنگامی   روایت شده  به  وارد کوفه شد  معاویه  مردم جایگاه  حسن   امام که  نزد 

پائین  پله  او دستور دهی که روی منب در  به  اگر  یافته است،  و  تر  بلندی  قرار گیرد، جوانی  تو  از 

گفتن   سخن  در  م   ناتوانی  باعث  معاویه  ی او  یابد،  کاهش  مردم  دید  و  قلب  در  مقامش  که  شود 

حسن    امام مطلب را به    ن ی ا   ه ی معاو .  کار را انجام دهد   ن ی مردم به او اصرار کردند تا ا   ی ول   نپذیرفت 

 پس از حمد و ثنای الهی فرمود:   ، نشست   ه ی تر از معاو یین پا   نکه ی گفت و آن بزرگوار پس از ا 

  پیامب اما بعد، ای مردم اگر بین شرق و غرب جهان را بگردید، تا مردی را بیابید که جدش  » 

و    -یافت، و ما با این طاغی و ستمگر بیعت کرده ایم    برادرم را نخواهید   باشد، جز من و خدا 

قرار گرفته است، و    پیامب که در جایگاه    -با دست به بالای منب که معاویه ایستاده بود اشاره کرد  

اه به این آیه، استشهاد  گ های آنان است، آن های مسلمانان بهت از ریختن خون دانستیم که حفظ خون 

مند سازد و با دست به  کردند: شاید این امر آزمایشی برای شما بوده و تا زمان اندکی آنان را بهره 

 45«. معاویه اشاره کرد 

 
. قال فضل: فقال یحیی بن معین: ونحن نقول: آمین. قال أبو عبید: ونحن نقول: آمین. قال أبو الفرج: وانا اقول:  44

 .80الأربعون حدیثا: ص؛ هچنین ر.ک: 46آمین؛ ر.ک: مقاتل الطالبیین: ص

هم نَب  45 لا  جَدُّ وا رَجم دم تَج 
ا بَعْدم أَیَها النَّاسم فَإ نَّکمْ لَوْ طَلَبْتممْ مَا بَیَن کذَا وَ کذَا ل  وا غَیر    ی. أَمَّ ا أَعْطَینَا   یوَ غَیَر أَخ    یلَمْ تَج دم وَ إ نَّ

وَ ف   یةَ وَ هم عَاو  نْبَ  إ لَی مم
ه  إ لَی أَعْلَی المْ  یةَ وَ أَشَارَ ب ید  اغ  ه  الطَّ ول     یصَفْقَتنََا هَذ  نَ المْ نْبَ  وَ رَأَینَا حَقْنَ د مَاء   اللهمَقَام  رَسم م 
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 گفت:   ه ی معاو 

 !؟ ی گفت   ی سخن را به چه منظور   ن ی ا 

 فرمود:   حضرت 

 که خدا فرموده است.   ی به هان منظور 

دشنام داد و بسیار  علی   به   معاویه در این خطبه   . ای خواند و خطبه   برخاست معاویه    سپس 

 46. مسخره و استهزاء نمود 

این خطبه  از  معاویه،  پس  از  برخاست  حسن   امام ی  دفاع  به    پرداخت، امیرمؤمنان و 

 گفت:   ، که هنوز بالای منب بود   معاویه به    حضرت 

  که درحالی کنی  ی را سب و لعن م المؤمنین امیر ، آیا تو  هند جگر خوار وای بر تو ای پسر  » 

را سب و دشنام دهد مرا دشنام داده است، و هر که مرا  علی  فرموده است: هر که پیامب 

دهد خداوند را دشنام داده است، و هر که خدا را دشنام دهد، خداوند او را در آتش دوزخ   ام دشن 

 47«. در آن جاودانه خواهد بود، و عذابی پایدار برای اوست   که درحالی وارد سازد  

 48نخواندند. نماز    مسجد،   در آن دیگر  و    ند رفت منزل  از منب پائین آمد و به  حسن   امام   سپس 

  در مسجدی که در حضور   اهیت داشت که؛ حسن   امام آنقدر برای امیرمؤمنان دفاع از 

 . دیگر پای نگذاشت   حضرت   ، شد امیرمؤمنان سبّ    ایشان 

 
نْ إ هْرَاق هَا وَ إ نْ أَدْر   یَن أَفْضَلَ م  یةَ.  یالمْمسْل م  عَاو   إ لَی مم

ه  یٍن وَ أَشَارَ ب ید  هم ف تنَْةٌ لَکمْ وَ مَتاعٌ إ لی ح   لَعَلَّ

ن یَن.46 یَر المْمؤْم  شَة  فَسَبَّ ف یهَا أَم  [ فَاح  طْبَة  عییبة ]عَییة   . فَخَطَبَ خم

ن ینَ 47 یَر المْمؤْم  بُّ أَم   الْأکَبَاد  أَ وَ أَنْتَ تَسم
ولم  . وَیلَك یا ابْنَ آکلَة  یا  فَقَدْ سَبَّن  الله وَ قَدْ قَالَ رَسم

وَ مَنْ    یمَنْ سَبَّ عَل 

یمٌ.  اللهأَدْخَلَهم  وَ مَنْ سَبَّ الله فَقَدْ سَبَّ الله یسَبَّن   ق  لََّدا  وَ لَهم عَذَابٌ مم یهَا مخم
 نَارَ جَهَنَّمَ خَال دا  ف 

 91، ص 44بیروت، ج –بحار الأنوار ط  - 282، ص1. الحتجاج علی أهل اللجاج )للطبسی(، ج48
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 حضرت و معجزه آن  در مجلس معاویه  حسن   امام   ی سخنران خ(  

عاجز    ی است که از سخنران   ی مرد علی   بن گفت: حسن    ه ی عاص به معاو   عمرو روزی  

کند.  ی شود و سخن خود را قطع م ی منب برود و مردم به او نگاه کنند خجل م   ی است، اگر او بر بالا 

منب رفته و ما را    ی گفت: کاش بر بالا حسن   امام به    ه ی کرد. معاو ی م   ی او سخنران   ی گفت ی کاش م 

کرد و بعد از حمد و    ی با استفاده از فرصت به دست آمده اقدام به سخنران   حضرت   ی. کرد ی موعظه م 

 خود پرداخت:   ی به معرّف   اینگونه امب ی پ و صلوات بر    ی اله   ش ی ستا 

مردم  م   ی هر کس   ، »ای  م ی مرا  نم   شناسد، هر ی شناسد که  من  ی کس که مرا  که  بداند  شناسد 

هستم. منم پسر  خدا   رسول دخت  فاطمه   ی عن ی   ، زنان   ی ده ی و پسر س ی عل   حسن بن 

پسر نور درخشنده، منم پسر بشارت دهنده و انذار کننده،  ، منم  الله   ی ، منم پسر نب خدا   رسول 

که بر جن و انس    ی فرستاده شد، منم پسر آن کس   ان ی جهان   ی برا   ی که به عنوان رحمت   ی منم پسر آن کس 

و    ل ئ خلق خدا است، منم پسر صاحب فضا   ن ی اسلام بهت   امب ی پ که بعد از  مبعوث شده، منم پسر آن 

که حقم از    ی منم آن کس   ، ین المؤمن یر ام منم پسر    ل، ئ مناقب، منم پسر صاحب معجزات و دلا 

م، منم که پسر رکن و مقام هستم، منم پسر  ی جوانان اهل بهشت هست   و برادرم آقای دست رفته، من  

 49. « مکه و منا، منم پسر مشعر و عرفات 

رای تغییر بحث  شد و ب   ین خشمگ   نداشت، حسن   امام را از    ی سخنران   ین که انتظار چن   ه ی معاو 

 گفت:   حضرت آن    به 

 
فْن    یفَقَدْ عَرَفَن    ی. أَیَها النَّاسم مَنْ عَرَفَن  49 بٍ وَ ابْنم سَیدَة  النِّسَاء  فَاط مَةَ ب نْت     یفَأَنَا الْحَسَنم بْنم عَل ی بْن  أَب    یوَ مَنْ لَمْ یعْر 

طَال 

ول    ول     اللهرَسم یَن أَنَا ابْنم   الله  یأَنَا ابْنم نَب    اللهأَنَا ابْنم رَسم
یر  أَنَا ابْنم مَنْ بمع ثَ رَحْمَة  ل لْعالمَ 

یر  النَّذ  یر  أَنَا ابْنم الْبَش 
اج  المْمن  َ   أَنَا ابْنم السرِّ

أَنَا ابْنم خَیر  خَلْق    نْس   نِّ وَ الْ  إ لَی الْج  ثَ 
ول     اللهمَنْ بمع  وَ    الله بَعْدَ رَسم زَات   ب  المْمعْج  أَنَا ابْنم صَاح  ل  

الْفَضَائ  ب   أَنَا ابْنم صَاح 

أَنَا المَْدْفموعم عَنْ حَقِّ  یَن 
ن  یر  المْمؤْم  أَنَا ابْنم أَم  ل  

لَائ  أَنَا ابْنم مَکةَ وَ   یأَنَا وَ أَخ    یالدَّ المَْقَام   کن  وَ  أَنَا ابْنم الرُّ  
سَیدَا شَبَاب  أَهْل  الْجنََّة 

ن ی أَنَا ابْنم المَْشْعَر  وَ عَرَفَاتٍ. 
 م 
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 . « گونه سخنان را رها کن ن ی ا   ، اوصاف رطب را شرح بده » 

 فرمود:   حضرت 

 .« کند ی م   کو ی شب آن را ن   ی پزد و خنک   ی کند، گرما آن را م ی رطب را باد بارور م » 

 بدون اعتنا به معاویه به سخنرانی خود ادامه داد و فرمود:   حضرت 

شف »  آن  پسر  کس   ی ع ی منم  آن  پسر  منم  است،  واجب  اطاعتش  رکابش    ی که  در  ملائکه  که 

مردم، من    امام کردند، منم پسر  ی خشوع م   ی در مقابل و   ش ی که قر  ی منم پسر آن کس  دند، ی جنگ ی م 

 50«. هستم پسر محمّد 

احساس وحشت  حسن  امام سخنان  ج ی از نتا  ه ی معاو به اینجا رسید،   حضرت وقتی سخنان 

ا   بنابراین   ؛ کرد    ی سخنران   ند مجبور شد   ز ی ن   حضرت   د، ی سخنان خود را قطع نما   تا خواست    یشان از 

 د.  ن تمام گذار   مه ی خود را ن 

 گفت:   او به    ه ی فرود آمد معاو از منب    حضرت آن    هنگامی که 

 « تو کجا و مقام خلافت کجا!   ی شد، ول   ی خواه   فه ی خل   کردم تو بعدا  ی من گمان م » 

 :  ند فرمود در پاسخ جواب محکمی به معاویه دادند و  حسن   امام   

که ظلم و    ست ی ن   ی کس   فه ی را رواج دهد، خل   رسول است که احکام قرآن و سنت    ی کس   فه ی خل » 

  ی خود قرار دهد، مدت اندک   مادر را پدر و    ا ی دن   د، ی نما   ل ی را تعط رسول و سنت    ج ی ستم را ترو 

 51«. بماند   ی آن باق   ت ی آن قطع شده و مسئول مند شود، آنگاه لذت  و بهره   اورد ی به دست ب   ی خلافت 

در آن مجلس حضور داشت از جا بلند شد   ه که امیّ از بنی  ی جوان   ک ی نشست،    حضرت آن  ی وقت 

 
أَ 50 رَیشٌ  قم لَهم  مَنْ خَضَعَتْ  ابْنم  أَنَا  کةم 

المَْلَائ  مَعَهم  قَاتَلَتْ  مَنْ  ابْنم  أَنَا  المْمطَاع   یع  
ف  الشَّ ابْنم  أَنَا  دٍ .  مََّ محم ابْنم  وَ  الْخَلْق   امام  ابْنم  نَا 

ول    . اللهرَسم

یفَهم مَنْ سَارَ ب ک تَاب   51
إ نَّمَا الْخَل  ول     الله .   رَسم

نَّه  أممّا     اللهوَ سم أَبا  وَ  نْیَا  َذَ الدُّ نَّهَ وَ اتخَّ یفَهم مَنْ سَارَ ب الْجَوْر  وَ عَطَّلَ السُّ
لَیْسَ الْخَل 

. هم وَ تَبْقَی تَب عَتمهم تم عم لَذَّ
مَّ تَنْقَط  یلا  ثم

تِّعَ ب ه  قَل  لْکا  مم ك مم
 مَل 
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  حضرت دشنام و ناسزا گفتن به آن بزرگوار و    در گفت و  حسن   امام زشت و ناروا به    ی و سخنان 

 : فرمود کرد و    ن ی او را نفر حسن   امام   زیاده روی کرد، ی عل 

 52«. ! د یر کن تا عبت بگ   ل ی و او را به زن تبد   یر را از او بگ )مردانگی(  نعمت    ن ی ! ا »خدایا 

زن    د ی متوجه خود شد د   ی آن جوان امو   ی وقت به هین جهت  مستجاب شد    ، حضرت   ی دعا 

 فرمود:    ی به و حسن   امام   سپس است!    ته یخ ر   او   ش ی ر و  شده  

   53ی«. تو زن هست   را ی کن، تو را با مجالس مردان چه کار!؟ ز   ی یر و کناره گ   ز ی برخ » 

  ع ی شا   ی داستان آن جوان امو   و   با خب شدند حسن   امام   ن ی مردم از اثر نفر   ان، ی جر   ن ی پس از ا 

او  به  نیز  امام نمود،    ی و زار   ه ی آمد و شروع به گر امام هسر او به حضور    . به هین جهت شد 

 54بازگشت. خویش    ه یّ آن شخص به حالت اول اینکه  تا    کرد و دعا    م کرد ترحّ 

  باب این  پردازد، از  ی خود م   ی خطبه، به معرف   ن ی در ا   حضرت ت اینکه  باید توجه داشت که علّ 

  ذکر خاندان نبوت را    ل ئ فضا   ، مطالب   این   ان ی با ب   حضرت   شناسد؛ بلکه ی را نم   شان ی ا   ی که کس   نیست 

ا ی م  تا  تار   ل ئ فضا   ن ی کنند  فراموش   ه ی معاو   ی گر له ی ح   ی ک ی در  نشود   ی به  چنان    ه ی معاو   را ی ز   ؛ سپرده 

  ا ی شده    ا یّ او مه   ی منصب از جانب خدا برا   ن ی ا   ا ی بود که گو   زده   ه ی تک امب ی پ   گاه ی گستاخانه به جا 

  تا   دستور داده بود   ی با جسارت تمام، به صورت رسم  ی؛ او بوده است. از طرف   ی پدر   اث یر که م   ن ی ا 

  ف ی به توص   امام لازم بود که    ، یی فضا   ین اهانت کنند. در چن امیرمؤمنان بر سر منابر به ساحت  

خارج شوند و با زنده نگه    ی آن، مردم از غفلت و گمراه   ی ادآور ی   با بپردازند تا    ش ی خاندان پاک خو 

 
.الله. 52 یعْتَبََ ب ه 

 وَ اجْعَلْهم أمنْثَی ل 
نَ النِّعْمَة   مَّ غَیْر مَا ب ه  م 

ب  53 جَال  فَإ نَّك امْرَأَهٌ.  ی. اعْزم لَ الرِّ
 مَا لَك وَ مَحفْ 

؛ العقد    11، ص4طالب علیهم السلام: ج  یمناقب آل أب؛  179؛ الأمالی: ص  237، ص1. الخرائج و الجرائح: ج 54

 .103، ص4الفرید: ج 
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برود    ادها ی اسلام از  ی شوند که چهره اصل  ن ی مانع ا   ش، ی و خاطره پدر و جد بزرگوار خو  اد ی داشتن 

  ی باق   ی بعد   ی نسل ها   ی برا   ل ی کرده، به اسم اسلام اص   ی به مردم معرف   ه ی که معاو   ی و نگذارند اسلام 

 بماند. 

خوشحال شود و سجده شکر به  حسن   امام از این رو طبیعی بود که معاویه از خب شهادت  

، مانع بزرگی را از سر راه خلافت  حضرت ؛ چرا که معاویه با به شهادت رساندن آن  55جای آورد 

 خودش و پسرش یزید برداشت. 

 با عبدالله بن زبیر حسن   امام د( مناظره  

در مجلس معاویه کرد.  حسن   امام روزی عبدالله بن زبیر با ترغیب معاویه شروع به مفاخره با  

 در پاسخ به اباطیل عبدالله بن زبیر فرمود:   امام 

  ی ت یّ خانواده و معروف   ت یّ ت در جاهل جدّ   ؟ ی فروش ی و بر من فخر م   ی یر گ ی م   ب ی تو بر من ع   ا ی آ » 

عرب سرافراز شد و به    ان ی دخت عبدالمطلب ازدواج کرد و در م   ه« یّ ام »صف ه با جدّ   نکه ی نداشت تا ا 

  ن ی تر ی گرام   ؟ رابط گردنبند است   ه که حلق   ی بر کس   ی کن می . پس چگونه فخر  د ی شرف او افتخار ورز 

 56«. م ی دار   وز یر برتر و پ   ی پر نفوذ و کرامت   ی که شرف   م یی ما   ن ی ا   ، ماییم   ین زم   ی مردم رو 

 زبیر فرمود: های ابن در ادامه در پاسخ به بهتان حسن   امام 

من    ، بر تو   ی ممکن است؟ وا   ی کار   ین چگونه چن   ، م ا ه شد   ه ی معاو   م ی که من تسل   ی کن ی گمان م »تو  

  ن ی زنان جهان و بهت   ی شوا ی ام که پ چشم گشوده ه مردان عربم و در دامان فاطم   ن ی پسر دلاورتر 

 
الفرید: ج  66، ص2؛ وفیات الاعیان: ج91، ص2. جمهرة خطب العرب: ج55 العقد  ؛ لما بلغ معاویة  110، ص5؛ 

 نعی الحسن بن علی أظهر الفرح و السرور حتی سجد و سجد من کان معه. 

جَتهم جدّت   یتفتخر وَلم یکن لجدك بَیت ف    یتعیر وَعلَ   ی. إیا 56 یة و لا مکرمَة فَزَوَّ
ل  یة بنت عبد المطلب فبذخ   یالْجَاه  صَف 

علی جمیع العرب بها وشرف بمکانها، فکیف تفاخر مَن هو من القلادة واسطتها ومن الأشراف سادتها؟ نحن أکرم أهل  

 الأرض زندا ، لنا الشرف الثاقب والکرم الغالب. 
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این  انجام ندادم. علت    ی ترس و ناتوان  ی کار ]صلح[ را از رو  ن ی بر تو من ا  ی خداست. وا   زان ی کن 

  ی دوست   ی طرفدار من بودند و به دروغ ادعا   ی هودگ ی چون تو داشتم که به ب   ی آن بود که طرفداران کار  

  نباشد که پدرت   ین چرا چن   و ید  بکار ی فر   ی کردند و من به آنان اعتماد نداشتم؛ چون شما خاندان ی م 

و    عت ی ب ین المؤمن یر ام با    )زبیر(  زود کرد  به جاهل   مانش ی پ   خیلی  و  و    ت یّ را شکست  بازگشت 

جنگ با    ه در معرک هنگامی که  داد و مردم را گمراه کرد و   ب ی بود را فر   امب ی پ   کر ی پ   ه که پار ی عل 

جهت  ی جانش را ب   شرد، را در هم ف   کرش ی پ   ، لشکریان   ز  ی لشکر روبرو شد و دندان ت   شتازان ی پ   ورش ی 

اس   ی اور ی   چ ی از دست داد و بدون ه  به  افتاد و تو  خسته و مجروح و  ی،  گرفتار شد   ی یر به خاک 

و   حضور    وقتی کوفته؛  به  را  تو  اشت  خشک   امام مالک  دهانت  آب  پاشنه    ده ی آورد،  بر  و  بود 

 57«. باشد   ی و فرار   ترسیده   ها یر که از ش   ی هچون سگ   ، ی د ی چرخ ی م 

 در پایان سخنان خود، فرمودند:   حضرت 

  ی دها ی کند و کل ی ت مسلمان به ما فخر م و امّ   م ی بخش جهان   ی که روشن   م یی ما   ن ی ا   ، بر تو   ی وا » 

  ب ی که زنان را فر   ی تو هست   که درحالی !  ی کن ی به دست ماست، اکنون، تو به ما حمله م   مان ی اراده و ا 

تو و پدرت    رفتند، ی پذ ی . سخنان ما را که مردم م ی فروش ی فخر م   ان امب ی پ بر فرزندان  ی سپس  ده ی م 

کردند،    عت ی ب ین المؤمن یر ام و بعد که با    رفتند ی جدم را پذ   ن ی د   و اجبارا    اق ی با اشت   مردم   . د ی کن   ی رد م 

دادند و به جنگ با پدرم برخاستند و کشته    ب ی را فر   امب ی پ را شکستند و هسر    مان ی پ   یر طلحه و زب 

کرد    ت ی را رعا   ت ی شاوند ی آوردند و او از گناهت گذشت و خو ی عل   شدند و تو را به اسارت نزد 

 
أن57 تزعم  ثم  ولدتْن  ی.  وقد  العرب  أشجع  ابن  وأنا  ذلك ویحك کذلك  یکون  فکیف  لمعاویة،  الأمر  فاطمة   یسلّمت 

بایعن عفا  ولکنه  بنا  ولا ضم أفعل ذلك ویحك جم الماء؟ لم  العالمین وخیر    ی بتة ویداجین  یمثلك وهو یطلبن  یسیدة نساء 

المودة ولم أثق بنصرته لأنکم أهل بیت غدر، وکیف لا یکون کما أقول وقد بایع أبوك أمیر المؤمنین ثم نکث بیعته ونکص  

الله  قمتل  علی عقبیه واختدع حشیة من حشایا رسول  الأسنّة  بریق  الأعنّة ورأی  نحو  فلما دلف  الناس،  بها  لیضلّ 

بریقك   فغصصت  الأشت  واعتلاك  بسنابکها  والخیل  بأظلافها  الکماة  وطئتك  قد  أسیرا   بك  وأمتی  له  نَاصر  لا  مَضیعة  

 وأقعیت علی عقبیك کالکلب إذا احتوشته اللیوث. 
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پدرت هستم.  آقای تو و  ی و من آقا   ی پدر من هست  ه تو آزاد شد  ن، ی . بنابرا د ی و تو را نکشت و بخش 

 58«. گناهت را احساس کن   ی ن ی اکنون سنگ 

 گفت:   امام   و به   شد   خجالت زده   یر عبدالله بن زب ،  حسن   امام پس از این سخنان  کوبنده  

.  خت ی مرا به جدال با تو برانگ   -  اشاره کرد   ه ی و به معاو   -مرد    ن ی خواهم. ا ی م   عذر ابامحمد!    ی ا » 

  خته ی به سرشت شما آم   ی که گذشت و بردبار   د ی هست   ی خاندان چون شما از    ببخش   م ی مرا بر نادان اکنون  

 «  الحلم و العفو   تکم ی سج   ت ی هل ب أ کم  نّ إ ف   ، است 

 و فرمود:   گاه کرد ن   ه ی به معاو امام سپس  

که من از کدام درخت    ی دان ی م   ا ی بر تو آ   ی مانم. وا ی باز نم   چکس ی ه   یی که از پاسخگو   ی ن ی ب ی م » 

که هه رهروان    زنم می ات  بر چهره   ی کارها بردار وگرنه داغ   ن ی ام؟ دست از ا جوانه زده   ی بارور 

 59«. ند ی ها از آن سخن بگو   ین شهرها و سرزم 

   پاسخ به اهانت معاویه بن حدیج   -5

در  و  نکرد    عت ی ب امیرمؤمنان با  بن حدیج مرد پلیدی بود که دارای تفکر عثمانی بود و    معاویه 

صف  لشکر    ین جنگ  داشت معاویه  در  او  قرار  حکومت ص منا   ی دارا   هچنین .  فعال   ی ب    ی ها ت ی و 

را به طرز فجیعی به قتل رساند. از دیگر کارهای این مرد خبیث این   بکر ی محمد بن اب بود و   ی اس ی س 

 
. فنحن ویحك نور البلاد وأملاکها و بنا تفخر الأمة و إلینا تملقی مقالید الأزمّة، أ تصول وأنت تختدع النساء ثم تفتخر  58

، دخل الناس ف یعلی بن طائعین وکارهین ثم   یدین جدّ  یالأنبیاء لم تزل الأقاویل منّا مقبولة  وعلیك وعلی أبیك مردودة 

البیعة وخدعا عرس رسول الله  یبایعوا أمیر المؤمنین، رض فقتل أبوك  الله عنه، فسار إلی أبیك وطلحة حین نکثا 

وأنا سیدك وسید    یوطلحة وأمتی بك أسیرا ، فبصبصت بذنبك وناشدته الرحم أن لا یقتلك فعفا عنك، فأنت عتاقة أب

 أبیك، فذق وبال أمرك!.

؛ حیاة الامام الحسن بن  94، ص3أنباء الأوائل والتوالی: ج ی؛ سمط النجوم العوالی ف37. المحاسن والمساوئ: ص59

 .314، ص2: جعلی
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بن    ه ی که معاو   د ی شن ی حسن مجتب   امام   ی وقت   ، به هین جهت؛ 60کرد ی را سب م ی عل   بود که؛  

و او را به شدت  فحش داده است، خود را به او رساند  ی عل   ، امیرمؤمنان   حضرت به    ج ی حد 

 توبیخ کرد. 

 اند: باره چنین نقل کرده بلاذری و دیگران در این   

. فرمودند:  ی آر  : گفت  ؟ ی شناس ی را م  ج ی د ح  بن  ه ی معاو   ا ی آ  حسن به غلام خود فرمودند:  امام » 

  امام و به    د ی د  ث ی از منزل عمرو بن حر  ون یر او را در ب   ، به من خب ده. آنگاه غلام   ی د ی او را د   ی وقت 

معاو  که  داد  فرا   ن ی ا بن حدیج    ه ی خب  من  نزد  به  را  او  فرمود:  وقت   است  او    به   امام آمد    ی خوان. 

که جگر    ه ی )هند مادر معاو   را نزد پسر زن جگر خوار ی عل   که   ی هست   ی فرمودند: تو هان کس 

به خدا قسم اگر    ی؟ ده ی بود( دشنام م   و خورده د تکه تکه کرده  حم الشهدا را در جنگ ام   د ی زه س حم 

که با    د ی د   ی را خواه ی عل   شد، حتما   ی که هرگز وارد نخواه   ی ( به حوض وارد شو امت ی )روز ق 

 61. راند« ی منافقان را از سر حوض م   ام تم   ت ی جدّ 

 نقل کرده است:   بن طلحه علی    با سند خود از نیز    ی طبان 

هراه معاویه به حج آمده    ، بود علی   نسبت به »معاویة بن حدیج که از ناسزاگوترین  افراد  

  امام را ناسزا گفت.  ی عل   ، ج ی بن حد   ة ی معاو   گفت: ی عل   حسن بن   به   آمد و   شخصی   بود. 

  حضرت آورد.   حضرت آن شخص معاویة بن حدیج را نزد  .  اور ی ب   من نزد او را   فرمود: حسن 

 
 . طالب  یبن أب ی؛ وکان معاویة بن حدیج ملعونا خبیثا وکان یسبّ عل 285، ص1. ر.ک: الغارات: ج60

ج  61 الاشراف:  انساب  ج  ۱۰، ص۳.  دمشق:  تاریخ  أب28، ص59؛  لابن  البلاغة  نهج  شرح  ج  ی؛  ، 16الحدید: 

المدائن18ص علی؛  بن  للحسن  مولی  عَن  الخلیل،  بْن  بدر  عَن  الربیع،  بْن  قَیسْ  عَن  بْن    ی،  یَه  عَاو  مم أتعرف  له:  قال  أنه 

وَ هَذَا. فَقَا وفَه فَقَالَ له: هم لَ  حدیج إذا رأیته؟ قَالَ: نعم. قال: فأرنیه إذا لقیته. فرآه خارجا من دار عَمْرو بْن حریث بالْکم

یًّا عند ابْن آکله الأکباد؟ أما والله لئن وردت الحوض
: ادعه فدعاه فَقَالَ لَهم الحسن: أنت الشاتم عَل  لتینه    –ولن ترده    -لَهم

ا عَن ساقیه یذود عنه المنافقین.   مشمر 
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به خدا قسم  ؟  ی را ناسزا گفت ی عل   تو   فرمود: سپس    ؟ ی یج بن حد   ة ی تو معاو   ا ی آ سه بار از او پرسید:  

  خواهی دید که   -بر او وارد شوی    کنم ی که گمان نم   -بر او وارد شوی  چنانچه در حوض کوثر،  

]نزد   ین آست علی  از  را  منافقان  و کافران و  بالا زده  را  به[ حوض    ک ی خود  خدا    رسول شدن 

ب چنان آن   راند، ی م  م   گانه ی که شت  شده،    ق ی تصد   ی تگو آن راس   ی فرموده   ن، ی ا   شود؛ ی رانده 

   62«. است پیامب 

کند و در پایان، به صحت آن تصریح  حاکم نیشابوری نیز هین قضیه را با سند خود نقل می 

 کند: می 

 » جَاهم  وَلَمْ یَخرِّ
سْناَد  یحم الْ 

یثٌ صَح   63. »هَذَا حَد 

 نتیجه  

ترور شخصیتی  بیان شد که؛ عده  برای  تاریخ،  مجتبی   امام ای  تغییر مسیر  برای  و هچنین 

با مرور تاریخ مطلبی    که درحالی اند،  جلو و گریزان از جنگ نشان داده ایشان را، شخصیتی صلح 

شود؛ چنانکه ایشان در دوران کودکی خویش با خلیفه وقت؛ یعنی ابوبکر، مقابله  دیگر فهمیده می 

نمایند  آورند. علاوه بر آن؛ به امر پدر خویش برای مردم سخنرانی می کنند و او را از منب پایین می می 

حقیقت  از  بسیاری  می و  روشن  مردم  برای  را  از  ها  نمایندگی  به    امیرمؤمنان سازند. هچنین 

 
للطبان62 الکبیر  المعجم  عَل  91، ص3: جی.  عَنْ  أَب    ی؛  بَن    یبْن   مَوْلَی  أَب    یطَلْحَةَ  بْنم  یةم  عَاو  مم حَجَّ  قَالَ:  فْیانَ    یأممَیةَ،  سم

نْ أَسَبِّ النَّاس  ل عَل  
دَیجٍ، وَکانَ م  یةم بْنم حم عَاو  ینَة  ف    ی، فَمَرَّ ف  یوَحَجَّ مَعَهم مم ول    یالمدَْ   الرَسم

د    ی ، وَالْحَسَنم بْنم عَل  مَسْج 

ف   ل عَل    یجَال سٌ  ابُّ  السَّ دَیجٍ  حم بْنم  یةم  عَاو  مم هَذَا   : لَهم یلَ 
فَق   ، أَصْحَاب ه  نْ  م  عَلَ   یرَض    ینَفَرٍ  فَقَالَ:   . عَنْهم فَأَتَاهم   یاللهم   . ل  جم ب الرَّ

بْ. قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: الْحَسَنم بْنم عَل  
، فَقَالَ: أَج  ولم سم ، فَقَالَ لَهم الْحَسَنم بْنم عَل    یالرَّ

وك. فَأَتَاهم فَسَلَّمَ عَلَیه  :   یرَض    ییدْعم اللهم عَنْهم

ابُّ ل عَل   : السَّ ا، فَقَالَ لَهم الْحَسَنم  ثَلَاث 
دَیجٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَرَدَّ عَلَیه  یةم بْنم حم عَاو   ی، فَقَالَ لَهم الْحَسَنم رَض  ی؟ فَکأَنَّهم اسْتحَْییأَنْتَ مم

زَار   رَ الْ  شَمِّ دَنَّهم مم
، لَتَج  دَهم  الْحَوْضَ، وَمَا أمرَاك أَنْ تَر 

: »أَمْ وَالله  لَئ نْ وَرَدْتَ عَلَیه  یبَة    اللهم عَنْهم یَن ذَوْدَ غَر 
ودم المْمنَاف ق  عَلَی سَاقٍ یذم

وق   اد ق  المَْصْدم ، قَوْلم الصَّ ب ل  ی. الْ   ، وَقَدْ خَابَ مَن  افْتََ

 148، ص 3ط العلمیة، ج -. المستدرك علی الصحیحین 63
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کنند تا مبادا بازیچه سران جنگ جمل شوند و در هین راستا با  می   ای را برای اهل کوفه بیان خطبه 

 کنند. ابوموسی اشعری و عبد الله بن زبیر نیز مقابله می 

بود که در دوران حیات  حسن مجتبی   امام های سیاسی و اجتماعی این تنها بخشی از فعالیت 

در   و  برنداشتند  مبارزه  از  دست  نیز  پدر  شهادت  از  پس  اما  دادند؛  انجام  خویش،  بزرگوار  پدر 

معرفی  خطبه  به  صلح امیرمؤمنان ای  در  که  جایی  تا  سبّ پرداختند.  از  تا  شد  قید  نیز  و    نامه 

جلوگیری شود. اضافه برآنکه؛ در مجالس گوناگون، در مقابل  امیرمؤمنان ناسزاگویی نسبت به  

معاویه و یاران او و هچنین بزرگان وقت؛ هچون عبدالله بن زبیر، معاویه بن حدیج ایستادند و به  

 دادند. پاسخ می های آنان نیز  یاوه گویی 

به گسته  توجه  با  ایشان صلح مجتبی   امام های  فعالیت   ی بنابراین  اینکه گفته شود:  طلب  ، 

 بودند و هانند پدر خویش اهل مبارزه نبودند، کلامی غلط است که پذیرش آن ممکن نیست. 
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